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 ی دیگر ارسا  شده باشد.اهینشرزمان به مقاله ارسالی نواید پیش از این منتشر، یا هم 
  واژه  004واژه، و چکیده آن )به دو زبان فارسوی و انگلیسوی( حودود  0444تا  0044حجم مقاله بین

 تنظیم شود.كلیدواژه  0یا  0منتهی به 
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  .ارجاع به منابع: ناد خانوادگی صاحب اثر، سا  انتشار، شماره جلد و صفحه درون كمانک ذكور شوود
 (. 0/812: 0041مثا : )مجلسی، 

  از هم تفکیوک آثار واحد، با استفاده از حروف الفوا  اینویسندهدر صورت استفاده از بیش از یک اثر از
آثار بوا اسوتفاده از حوروف الفووا از هوم شود. در صورتی كه ناد خانوادگی دو نویسنده مشترک باشد، 

 .شود تفکیک

 نامه، سا  ای كه مقالات آن نویسنده مستقل ندارد، به صورت: ناد فرهنگ/ دانشنامهفرهنگ یا دانش
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 «(.سیناابن»

  و «هموان»در صورت تکرار پیاپی یک منوع، به جای تکرار مشخصات آن، بسته بوه زبوان منووع از ،
«Ibid.»و « همو»یک نویسنده، از  ، و در صورت تکرار پیاپی منابع مختلف از«Ibid. »اده شود.استف 

  ،در ارجاع به آثار با سه نویسنده، ناد هر سه، اما با بیش از سه نویسنده، به دنوا  ناد نویسونده اصولی
 .شوددرد « و دیگران»تعویر 

 های زیر تنظیم شود:ارجاعات پایان متن یا همان فهرست منابع به صورت 
گان )تاریخ انتشوار(. نواد كتواب بوه كتاب: ناد خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، ناد نویسنده/ نویسند -
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، ناد مترجم، ناد نشریه بوه «عنوان مقاله»مقاله: ناد خانوادگی نویسنده، ناد نویسنده )تاریخ انتشار(.  -

(، سا  یا دوره نشریه، شماره نشوریه، و شوماره صوفحات ابتودا و انتهوای ایرانیکایتالیک )صورت 
 مقاله.

سایت ، ناد وب«عنوان مقاله»منابع اینترنتی: ناد خانوادگی نویسنده، ناد نویسنده )تاریخ دسترسی(.  -
 )یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، سا ، و شماره(، صفحه، و آدرس اینترنتی.

« نوابی»و « جوابی»، «توابی»گر سا  نشر، محل نشر یا ناشر مشخص نواشد، به ترتیب به جای آن ا -
 درد شود.

از آن در ای كوه شوناختی ترجموه( و مشخصات كتاب01ضرآن: )ناد سوره: شماره آیه( مانند )نساء:  -
 مقاله استفاده شده است.

 (.1: 00( یا )یسنا، 8: 08 های مقدس: )ناد كتاب، باب: آیه( مانند )متی،كتاب -
(، ماننود: بخوش/صفحه( یوا )نواد كتواب: جلد)ناد كتاب: كتب مشهور یا فاضد مشخصات نویسنده:  -
 (.80: خطوه الولاغهنهج)

 نوشت درد شود.مطالب توضیحی به صورت پی 
 آن ندارد.  برابرمسئولیتی در  نشریههای نویسندگان است و ها و دیدگاهمضامین مقالات بیانگر اندیشه 
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 یآمل یددر آثار جوا« روح معنا» یهنظر یهاو کاربست یمبان

 *یمسعود اصغریعل یدس
 **نژادمحمد غفوری

 [21/72/31؛ تاریخ پذیرش: 23/72/31]تاریخ دریافت: 

 چکیده
در باب نحوه مواجهاه باا مفاردات متشاابه  یشده در سنت اسلاممطرح ياتاز نظر يکی

صاراتت از آن به یباار زاالا ینروح معنا است كه نخسات یوضع لفظ برا يهقرآن، نظر
تکمت  یروانعرفا و پ یاندر م یاسلام يشهاند يخكه در تار يهنظر يناست. اسخن گفته 

مقباول  ی،از مباان اییارهبار اسااز زنج یآمل ادیمقبول واقع شده، در نظر جو یهمتعال
در  یزباان عربا ینباه قاوان یاست. التاام تاداكرر يافته یمتعدد یهاافتاده و كاربست

رد  ی،معاار  الااه يهتأد یبرا یعرب جاهل یاتادب نکردنيتكفا ينی،مواجهه با متون د
و اصاالت  ی،در هسات دمتعد هایيهاعتقاد به لا یکی،هرمنوت هایيدگاهو د یبه رأ یرتفس

بر تادز و  یرا مبتن يهنظر یناد او است. و يهنظر ينا یاز مبان يمدر قرآن كر یقتتق
 ین،. همچناكندیاد مانفتاح باب مفاهمه قرآن و مخاطبان قلمد یبرا یبه عنوان راهکار

تمسا  جساته اسات   ياهنظر يانواژگان موجود در كتاب و سنت باه ا یادر باب پاره
، «كلاام»، «اصاطفاء»، «طعاام»، «لاوح»، «قلام» ،«یءمج» ،«يوم» نهمچو یواژگان

 «.كتاب»و  «یحمفات»، «باب»، «صراط»، «ذوق»، «مصباح»، «تجارت»، «كلمه»
 

 .متشابه، الفاظ متشابه ياتآ ی،آمل یروح معنا، جواد يهو مجاز، نظر یقتتق ها:کلیدواژه

                                                                 
 ya.waliasr@yahoo.com. مسئول( یسندهو مذاهب قم )نو یاندانشگاه اد شناسی،یعهش یدکتر یدانشجو *
   ghafoori_n@yahoo.com. و مذاهب قم یاندانشگاه اد شناسی،یعهگروه ش یاراستاد **



 نامه امامیه، سال دوم، شماره سوم/ پژوهش 01

 مقدمه
« متشاابه»مطالعه الفاظی است که از آنها باا نناوان  یکی از مباحث مهم در معارف اسلامی

هاایی کاه در رعریات متشاابه و اقسااد آن در میاان وقال. با قطا  نرار از قیا شودیمیاد 
 ماراد ازدر رعریفی از قبی  رعاریت باه مااال، دانشمندان نلود قرآنی و مفسران درگرفته و 

مانناد  و «سم »، «ساق»، «میزان»، «قلم»، «لوح»، «کرسی»، «نرش»ها، الفاظی مانند این واژه
متون دینی در بافتی به کار اما در ، آنها روشن است است که معنای محسوس و ظاهریآن 
 ی ازهای متشابه، یکادر باررسی واژه. ماعنا را بارای آنها پذیرفت نیا روانینمکه  اندرفته

اند و باه کاار شاده وض  ییاین الفاظ چگونه و در چه معنا :این است که مهم هایپرسش
 : کلی چهار نرریه وجود دارد طوره در پاسخ باه ایان پرساش ب ؟روندیم

 یاکه این الفاظ ابتدا بار ستا مفردات متشابه قرآنی آن نرریه درباره نیرر یشا الت.
باه گوناه سااس   ؛آنهاا حیییات اسات بارهدر بنابراینمحسوس وضا  شده و  ماعانی
 اها  یگفات جمهاور نلماا . شااید بتاواناست رفته کاره در ماعانی معیول بامجازی 

مداف  وقاو  مجااز در قارآن  نامتکلم سنت، امامیه، اغلب معتزله و موافیان آنان از میان
 اند.بوده

الفااظ را در  نیاکااربرد ا و اندگرفته معنای ظاهریه را بایان الفااظ ب. اه  ظاهر 
 نیااز معناا را بارای ا و ساحت دیگاری دانندینرفی و ظاهری، حیییت م همان معانی
کاه بیاان  ندشاومای میریساهاایی طرفداران این نرریه خود به طیت .رندیپذیالفااظ نم

 رفاصی  آن از حوصله این نوشتار خارج است.
الفااظ بااب  در فیا یاد کرد کاه هرچناد ریه سود باید از دیدگاهی ج. به ننوان نر

آن را بااه هماه  روانیطرح شده، اما مم هی در قرآن کریماال یمربوط به صفات و اسما
باه صافات و حتای  اطلاق الفاظ مرباوط ،دگاهیطبق این د قرآن رعمیم داد. الفاظ متشابه

 بارای دو معناای یعنا؛ یاسات یلفراباب اشتراک  بر خداوند و غیر او از« وجود»لفظ 
اشاتراک لفاری وجود  یهملاهادی سبزواری نرر متفاوت، واژه واحدی وض  شده است.

دهاد، می معاصران خود نسابت ابوالحسن اشعری، ابوالحسین بصری و بسیاری از را به
سابزواری، ) نتیجه شباهت نلت و معلول بسرهیزناد و در یاند از اشتراک معنوکه خواسته

3197 :2/31.) 



 55/  یآمل یدر آثار جواد« روح معنا» هینظر یهاو کاربست یمبان

 ارواح معانی ایمتشابه این است کاه اساساً الفاظ بر در باب الفاظ هنررید. چهارمین 
الفاظ بر معانی در نرر گرفتاه  وض  اند و خاصوصیات مصادیق گوناگون دروض  شاده
شناسایم و در که می را در برابر جسمی« نرش»هنگامی که واض ، لفظ  مالاً نشده است.

، به خصوصیات مصادیق گوناگون آن مانند است داده نامیم قراریم« ترخ»فارسی آن را 
مانناد آن، چهاارگوش اسات و  از چه جنسی ساخته شده و صورت آن مادور یاا اینکه
در همه مصادیق گوناگون قارار  این لفظ را در برابر معنای مشترک فی و کند مین روجه

حیییای  «لاه موضاو » که «ارواح معانی» یا «روح معنا» مراد از هینرر داده است. در این
رو از ایان همین معنای مشترک مایان ماصادیق گونااگون اساات. ،شودالفاظ دانسته می

نامحسوس نیز داشته باشاد کاه  مادی ونای مانند نرش حتی مصداقی اواژه ممکن است
کااربرد ایان ، بدون آنکه نیاز به استفاده از مجاز و استعاره باشد و یییطور حایه بتوان ب

روح  هینرر» به اختصار رواندیادگاه را مای نیا .مصداق حایییت دانست واژه را در آن
حاص  آنکه، بار اسااس (. 38-38: 3171برای رفصی  بیشتر نک.: شیواپور و کاملان، ) دینام «معنا

این نرریه، معنا و مفهود از ابتدای وض ، ظرفیت روسعه را داشته و مصادیق آن به مارور 
 1شود.زمان کشت می

 . پیشینه نظریه1
قدمت این نرریه بدون رصریح به همین ننوان، در میان اندیشامندان اسالامی، باه قارن  

 351رسد. در این نرصه بایاد از میارا  بان سالیمان ماروزی )متوفاای یمدود هجری 
ه.ق.( و سارانجاد فاارابی  235-215ه.ق.(، ابونبدالل  ه ررمذی ملیب به حکایم ررماذی )

نخساتین کسای کاه نرریاه  ظاهراً(. 278و  235: 3178)شیواپور، ه.ق.( یاد کرد  257-171)
روح معنا را به ننوان دیدگاهی خاص و متمایز مطرح کرده و با بیانی واضاح و روشان 

(. 331)هماان: ه.ق.( بوده است  515 توفای)م یغزالاز این دیدگاه سخن گفته، اماد محمد 
در آثار بسیاری از نارفان مسلمان همچون احمد غزالی )بارادر پ  از غزالی این دیدگاه 

نربای و شاارحان مکتاب او، شام  م،ربای، الیضات همادانی، ابنمحمد غزالی(، نین
 (.283-232همان: ) محمود شبستری و مولوی مطرح شده است
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در آثار صدرای شایرازی و پیاروان مکتاب او  روانیمرد پای این نرریه را همچنین 
در همااین زمینااه بایااد از فاای، کاشااانی، ملااانلی نااوری، ملاهااادی ساابزواری، دیااد. 

الل  ه موسوی خمینای نااد محمدحسین غروی اصفهانی، میرزا جواد ملکی ربریزی و روح
، مررضی (2/373: 3839)طباطبایی،  2. نیز باید از محمدحسین طباطبایی(191-181همان: )برد 

، ساید (358و  355و  32/81: 3171؛ هماو، 31/178: 3178؛ هماو، 8/318: 3198)مطهری، مطهری 
و جاوادی ( 392-5/393: 3828؛ همو، 329-3/325: 3821حسینی رهرانی، ) یرهرانمحمدحسین 
 آملی یاد کرد.

 . طرح مسئله2
اکنون که مفهود و جایگاه این نرریه در هندسه معارف اسلامی روشان، و پیشاینه رااریخی 

پاردازیم. در اندیشاه جاوادی آملای ایان له این نوشاتار میاجمال معرفی شد، به مسئآن به
شاناختی شاناختی و وجودنرریه بر کداد مبانی استوار شده است؟ مبانی رفسایری، معرفت

یی ررریاب داده هااساتدلالهای رقیب یدگاهداثبات این نرریه و رد  آن چیست؟ آیا او برای
بر مبنای حادس اساتوار  صرفاًینیان، است؟ یا آنکه این نرریه در اندیشه وی، همچون پیش

ی نرریه در آثارش کداد است؟ به دیگر ساخن، دامناه کاربردهاای ایان هاکاربستاست؟ 
شاود؟ بارای پاساخ باه ایان یمنرریه در اندیشه او را کجا است و چه مصادییی را شام  

رریاه و یم و مبانی نرری ایان ناداشتهمروری بر سراسر آثار متعدد جوادی آملی  هاپرسش
 یم.اههای آن را استیصا کردنیز کاربست

 در اندیشه جوادی آملی« روح معنا». مبانی نظریه 3

از نرر جوادی آملی، منرور از قانده روح معنا آن است که الفاظ برای مفاهیم ناد و جاام  
 ؛2/235: ب 3137؛ هماو، 811 ح: 3133؛ هماو، 253و  55: الات 3137جوادی آملای، ) اندوض  شده

مراد (. 8/118 ب: 3133؛ همو، 38/535ت:  3133؛ همو، 38/78: ث 3137؛ همو، 31/392: د 3137همو، 
: ت 3137همو، )است بودن مفهود برای مصادیق مادی و نامادی بودن نیز، انماز ناد و جام 

؛ 2/138: الات 3133؛ هماو، 535و  233؛ همان: 38/88ج:  3133؛ همو، 32/312ث:  3133؛ همو، 1/233
 (.323: 3138همو، 
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در این بخش مبانی این نرریه در دیدگاه رفسیری او را بررسی خواهیم کرد، و پا  
 ی این نرریه در آثارش خواهیم داشت.هاکاربستاز آن مروری بر 

 . ضرورت استفاده حداکثری از قوانین ادبیات عرب در برداشت از متون دینی1. 3
و رفهم زبان نربی برای استرهار از متاون دینای، راا  از نرر وی، قانون محاوره در رفهیم

حد ممکن باید رنایت شود. برای فهم پیااد ویا ه قارآن و فرهناص مخصاوص وحای، 
های نرب خودداری کرد و با روسعه در هماان واژگاان از باید از رصرف در واژه ممکن

 (.3/238ت:  3133)همو، مند شد قانون محاوره بهره

 معارف بلند الاهی هیتأدادبیات عرب جاهلی در نداشتن . کفایت2. 3
از دیدگاه جوادی آملی، ادبیات نرب جاهلی گنجایش انتیال معارف بلند الاهی را ندارد. 

نبودن ادبیات رایج زبان نربی در نصر نزول قرآن برای رحم   ررین دلی  او در کافیمهم
ای بارای مفاهماه و رباادل یلهی زبان هر قود وسهاواژهو انتیال این معارف آن است که 

های آنان است و اگر چیزی در فاهمه هر قاود ساابیه نداشاته ها و انتیال خواستهاندیشه
 (.233همان: ) رواند معنای الفاظ رایج و دارج میان آن قود باشدباشد، نمی

ای باا صانای  ادبای رایاج در زباان نربای پاسخ وی به این اشکال که چنین مسائله
هار »شود، این است کاه: ه، استعاره، کنایه، مجاز مرس  و مانند آن ح  میهمچون رشبی

کداد از آنها دارای محدوده وی ه است؛ یعنی برای ملتی کاه هرگاز معاارف نااب اسالاد 
رعاالی قابا  درک نباوده، منطیاه مانند حیییت بسی  مح،، اطلاق ذارای حضارت حق
 ؛ هماو،237هماان: ) «نخواهاد رساید کنایات و مجازات و الفاظ به آن سَامک نزیزالمناال

3138 :3/339.) 

 های هرمنوتیکی. رد تفسیر به رأی و دیدگاه3. 3
اند و بعضی نیز با پاذیرش معنایی الفاظ و ضرورت معنادهی به آن شدهبرخی معتید به بی

کنناد. یممعناداربودن الفاظ، معنای مد نرر خود را به هر شاک  ممکان بار ماتن رحمیا  
رفسیر کتاب هر مؤلت و گفتاار »گوید: کند و میشدت نفی میاین شیوه را به جوادی آملی

هر گوینده، به صرف رأی خواننده یا شنونده، ناروا اسات. رفسایر باه رأی متاون میادس 
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وی معیاار نطاق را  .(3/235ت:  3133)هماو، « دینی با من  وی ه نیلی و نیلای هماراه اسات
ت هر متنی که دلالتگری داشته باشد، نطق هام دارد و از رو معتید اسداند. از ایندلالت می

و  229)هماان:  این حیث فرقی بین گویش صوری و غیرصوری و ملفوظ و مکتاوب نیسات
شانیدن وظیفه مفسر آن است که پرسش خود را بر متن نرضه کند و به هنگااد پاسخ(. 223

ب ماتن متناو  از دلالات متن، صامت و ساکت باشد. در این صورت ممکان اسات جاوا
کند؛ گاه مطلب دیگری را نیز در کناار آن رصاویب فهم را امضا میباشد: گاهی همان پیش

(. 228)هماان: کند فهم را ابطال و مطلب میاب  آن را رأسی  و افاضه میکند؛ و گاه آن پیش
گفتن به متن ناداد دادن کرد و مهلت سخناما اگر مفسری همراه با پرسش شرو  به جواب

گویی آن متن میدس خودش نیز سخن گفت، یاا فیا  کلااد خاود را در در اثنای پاسخیا 
 (.229)همان: شنود، یا التیاطی از کلاد خلق و خالق را پاسخ می

 . اصالت حقیقت، و نه تمثیل، در قرآن4. 3
کردن فهم مارادات، از روان یافت که برای نمومیهای فراوانی را در قرآن کریم مینمونه

هایی مانند برهان رماان  نیاز از ماا  استفاده شده است. در قرآن حتی برای نمونه«  مَاَ»
در آیاری که به روش رمایلی برای رعلیم اشاره شده (. 81و  83)همان: بهره برده شده است 

بودن همه مطالب این کتااب است، الفاظ نمود به کار رفته که ممکن است موهم رمایلی
در موضا  لاازد اسات، ناه « مَاَا »این آیات، استفاده از هر گوناه  آسمانی باشد. اما پیاد

رو ممکن است بعضی از مطالب قرآنی بادون مَاَا  استمداد از رمای  در همه جا. از این
 (.227-228)همان: باشد و بیان رمایلی برای رفهیم معارف آن ضروری نباشد 

الفااظ بارای ارواح معاانی  جوادی آملی در بیان احکاد رمای  با ارکا بر نرریه وضا 
رواند مصادیق طبیعی، ماالی و نیلی داشاته باشاد. گوید معنای جام  یا روح معنا مییم

شاده در ایان راوان بارای ننااوین مطرحمی« کلهاو نل م آدد الأسماء »مالاً در رفسیر آیه 
رفات کاه مفاهیم جامعی در نرار گ« انباء»و « قول»، «نرض»، «اسم»، «رعلیم»ماجرا مانند 

گونه رجو زی لاازد نیایاد. در ایان حاال شام  اشهاد حضوری فرشتگان نیز بشود و هیچ
 (.227و  223)همان: شود دلیلی برای حم  بر رمای  یافت نمی
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 های متعدد هستی. عقیده به لایه5. 3
شده در حکمت متعالیه معتید است هستی مراراب متعاددی وی بر مبنای اصلی پذیرفته

های مختلت، وجودی متناسب با همان نشئه دارند و در نین اینکاه ا در نشئهدارد و اشی
)همو، های آن در نوالم مادی، ماالی و نیلی متفاوت است، جام  مشترکی دارند مصداق
بلند و مالاً نرش در نالم طبیعت، مصادیق مادی مختلت، همچون پایه(. 32/313ث:  3133
ر نالم ماال، رخت ماالی و در نالم نیلی رخت نیلای کوراه دارد؛ ولی مصادیق آن دپایه

. بار )هماان( 3اسات« میاد رادبیر و ربوبیات»است و جام  همه این مصادیق مفهود کلی 
بر هر یک از مصادیق نرضی یا طولی آن به نحاو  هاواژهمبنای مذکور، رطبیق هر یک از 

مصاداقی نیسات. هاای حیییت است نه مجاز؛ زیرا وض  الفاظ برای مصاداق و وی گی
نلاوه بر مصادیق متعدد مادی، مصاادیق معناوی و غیبای « میزان»ای مانند بنابراین، کلمه
زیارا الفااظ بارای )هماان(. اند یزانم، مجازاًییتاً، و نه حیکه قرآن و نترت نیز دارد. چنان

اند و را هدف چیزی معین و غرضی متررب بار آن بااقی اسات، ارواح معانی وض  شده
ح:  3133هماو، )باشاد ن محفوظ است، اگرچه ربدل فراوانی در مصادیق آن راه یافته ناد آ
811.) 

 . نظریه وضع لفظ برای روح معنا؛ راهکاری برای مفاهمه قرآنی4
شود: اگار از طرفای ادبیاات رایاج با روجه به مبانی یادشده اکنون این پرسش مطرح می

رمایا   رمامااًن نیست، و از طرفی قارآن نصر نزول قرآن وافی به ادای رماد مرادات قرآ
نیست، و از جانب سود متن قرآن کریم، الفاظی خالی از معنا یا ساکت و صامت نیسات 
را دیگران آرای خود را بر آن رحمی  کنند، چه راهکاار یاا راهکارهاایی بارای مفاهماه 

 ای وارد نشود؟قرآنی وجود دارد که با رنایت آن به اصالت قرآن کریم خدشه
در « حیییات و مجااز»و « وض  الفاظ برای ارواح معاانی»وی در موضعی به دو راه 

کند و قانده وض  الفاظ برای ارواح معانی ی روسعه فرهنص مفاهمه اشاره میهاراهمیان 
. و در موضعی (58: الت 3137؛ نیز نک.: همو، 3/298ج:  3137همو، ) دادندرا اولی و میبول می

 :گویدیمدیگر 
نه بارای مصاادیق ماادی  اندشدهرسی اینکه الفاظ برای ارواح معانی وض  با بر

و مانند آنها بار موجاود نینای از قبیا ل نیا ، کلمه، کتاب آنها ... اطلاق ننوان 
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نف ، آسمان، زمین و نرایر آن مجاز نخواهد بود و اگار نازد راوده ماردد هام 
معاارف یادشاده مجااز گونه چنین اطلاقی مجاز باشد ... هرگز نزد محییان این

 . (31-2/32: الت 3135)همو، نخواهد بود 

ی کلاامی و هااگزارهآیا زبان دیان در »در موضعی دیگر در پاسخ به این پرسش که 
انتیادی که محمول آنها اوصاف و الفاظی است که هم به خدا اسناد داده شاده اسات و 

گویاد یم« ا اسطوره و نمادین؟هم به انسان، مانند نلم و قدرت و ...، زبان رمای  است ی
چون قرآن ربیان هر چیزی است، باید ربیان خود نیز باشد. لذا قارآن کاریم، قضاایایی را 

کناد و قضاایایی را کاه مفهاود که مفهود محمول آنها نیص دارد از خداوناد سالب می
 محمول آنها نیص ندارد اما مصادیق آن گاه با آفت و نیص همراه است به خداوند اسناد

دهاد راا کسای یمرا قارار ( 33)شوری: « لی  کماله شیء»دهد ولی در کنار آن جمله یم
بنابراین، مفهود نلام، قادرت (. 335-331الت:  3139همو، ) مفهود را با مصداق خل  نکند

یا حیات با هیچ خصوصیتی همچون محدودبودن یا نامحدودبودن، زیاادت بار ذات یاا 
 مالااًاز مصادیق آن نامحدود و برخی محادود اسات. ندد آن، همراه نیست. ولی بعضی 

کردن خداوند را باه نلم خدا نامحدود، و نلم انسان محدود است. اینکه بعضی روصیت
دانند، ناشی از خلا  باین یموار وصفی انسان ،صفاری همچون نلم، حیات، قدرت و ...

 (.338-335)همان: مفهود و مصداق است 

 ی مبتنی بر حدساهینظرعانی؛ . وضع الفاظ برای ارواح م5
یک از قائلان به نرریه وض  لفظ برای روح معنا دلی  مستحکمی برای اثباات ظاهراً هیچ

. جوادی آملای اندکردههای دیگران اکتفا گاهاین نرریه، نرضه نکرده و بیشتر به نفی دید
ت اندیشمندان به ایان در میایسه با دیگر قائلان به این نرریه، این امتیاز را دارد که رهیاف

 38/88ج:  3133)هماو، نرریه را مد نرر قرار داده و مبنای آن را حدس معرفی کرده است 
 (.89و 

را،  4در برخای آیاات قرآنای« الیااء»وی نرر شیخ طوسی و طبرسی در معناای واژه 
مبنی بر اینکه استعمال آن در چیزهای معنوی مجاز است، به دیگار بزرگاان نیاز نسابت 

د و معتید است دیدگاهی که از شیخ طوسی و طبرسی نی  شده، حدسی است ناه دهیم
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روان با نگاهی دیگر چنین حدس زد که الفاظ برای ارواح معاانی وضا  یمبدیهی؛ زیرا 
، نه برای اجسادل معانی و مصادیق نینی آن. بنابراین، با ر،ییر و ربادی  مصاادیق، اندشده

ماا یاوزن باه »کاه بارای « میزان»اهد کرد. مانند کلمه معنا از حیییت به مجاز ر،ییر نخو
 همان(.) بودن نیستبودن وزن یا موزون، شرط میزانوض  شده است و مادی« الشیء

نرریاه وضا  الفااظ بارای »و « نرریه حیییت و مجاز»شود که قائلان به یمملاحره 
 .اندبردهاز حدس بهره « ارواح معانی

 . دفع دو شبهه6
ی اشابههای رابیت نرریه وض  الفاظ بارای مفااهیم نااد و دفاا  از آن، جوادی آملی بر

دهد، مبنی بر اینکه وض  لفظ برای روح معنا در میان ادیباان معاروف میدر را پاسخ می
 گوید: نیست و چنین می

ربیین وض  الفاظ نه در انحصار ادیبان است و نه در اختیار اصولیان، بلکاه هار 
شناسای دارد و کااربرد آنهاا را در گفتاار، الل،ةیهنرری کاه صالاحیت فصاحب

کند، شایستگی افتا در این امور را دارد. یمنوشتار و متون نیلی و نیلی ارزیابی 
نارفان، حکیمان و متکلمان هر یک در حاد خاود در ایان موضاو  اظهاارنرر 

 .(38/829)همان:  اندکرده

رریاه روح معناا در میایساه باا آیاا باا بررردانساتن ن»اگر این پرسش مطرح شود کاه 
پاساخ ایشاان « نرریات رقیب قادر خواهیم بود بر رماد مرادات قرآن کاریم دسات یاابیم؟

، اماا منصارف باه مصاادیق اندشادهچنین است که گرچه الفاظ برای ارواح معانی وضا  
اً آید. لذا معمولاینمشوند و چیزهایی وجود دارد که هرگز به فهم افراد متعارف یممأنوس 

شاود. یمی مبهمه یاد «ما»ناپذیر با الفاظ مبهم ما  و رفصی ناپذیر آن دسته از معانی رحلی 
زناد کاه خداوناد را مااال می( 31)نجام: « فاوحی الی نبده ماا اوحای»وی در این باره آیه 

ی اگوناهخصوصیت آن را روشن نکرد و معتید است بعضی از رعبیرهای آیات معراج، باه 
خواهد به ما بفهماند برای بیان آن میامات والا لفظ، فرهناص و یمقرآن کریم  است که گویا

 قطعااًل،ت رسا نیست. وقتی زبان نربی مبین برای بیان میامات حضرت رسول رسا نباشد، 
 .(11-3/23: ب 3135)همو، ل،ات دیگر ناروان خواهد بود 



 نامه امامیه، سال دوم، شماره سوم/ پژوهش 01

 ی نظریه روح معنا در آثار جوادی آملیهاکاربست. 7
وفور به این نرریه رمساک جساته اسات. اشاره کردیم، وی در آثار خود به قبلاً کهچنان

های متعادد دیگاری از لای مباحث پیشین از وی نی  کاردیم، نموناهغیر از آنچه در لابه
 های این نرریه در آثار او وجود دارد که از نرر خواهیم گذراند:کاربست

 (8)فارحاه: « مالاک یاود الادین»ر آیاه د« یاود». یود: جوادی آملی در رفسیر کلماه 3
ی محدود از زمان است، خواه کم باشد یا بسایار. اپارهدر نرف به معنای « یود»گوید یم

نیاز آماده، و « ظهاور»این واژه به معناای  (27)رحمان:  «ک  یود هو فی شأن»ولی در آیه 
ناه مجاازی گونه اساتعمال حیییای اسات چون الفاظ برای ارواح معانی وض  شده، این

گونه که ییتاً مالک ظهور دین نیز هست، همانحیبنابراین، خداوند (. 3/31ت:  3133)همو، 
 مالک قیامت و جزا است.

به خداوند اساناد داده شاده « اریان»و « مجیء». مجیء و اریان: در برخی آیات 1و  2
باه محکماات بسیاری از مفسران از طریق ارجا  آیات متشاابه  (.28؛ نح : 22)فجر: است 

کنناد یمارا از خداوند سلب و برای آن شواهد قرآنی نرضه « آمدن»صفات مادی، مانند 
گویاد: یمجوادی آملی ضمن اشاره به ایان نرریاه (. 2/318: 3839از جمله نک.: طباطباایی، )
شادن باه یء و نزدیکشا دواریان و مجیء که نزد ما به معنای حرکت یک جسم میاان »

صیات مادی را از آن جدا کنیم اسنادش به خداوناد حیییتااً )ناه میصد است، اگر خصو
یعنای خداوناد ظهاور کارد و موانا  را از سار راه « خدا آمد»مجازاً( صحیح است، مالاً 

بینیم چون مان  ایجااد ینمیعنی خدا غیبت کرد و ما دیگر او را « خدا رفت»برداشت، و 
حاص  آنکه، وی مفهود جام  رفاتن و . (117و  31/113 :ذ 3137)جوادی آملای، « کرده است

 (.131)همان: داند آمدن را همان ظهور و خفا، غیبت و شهود و مانند آن می
و « قلاام ناای»را اشاایایی همچاون « قلام»وی مصاداق طبیعاای واژه  قلام و لااوح:. 8

داند و معتید است هر معرفی کرده و آن دو را دارای مصادیق طولی هم می« خودنوی »
دی که وسیله فی، برای موجود دیگاری باشاد، در حیییات قلام، و آنکاه موجود مجر 

 (.32/312ث:  3133)همو، گیرد حیییتاً لوح است یمفی، 
 از قول اماد صاادق( 28)نب :  «فلینرر الانسان الی طعامه». طعاد: وی در رفسیر آیه 5
را  اماادرماایش گیرد؛ و فیمکند که انسان باید بنگرد که دانشش را از چه کسی یمنی  
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بودن ناان ، جز اینکه طعااداندطعادی . چون نلم و نان هر دو مصداق رأوداند نه یمرفسیر 
 )همان(.شود بودن نلم با دقت نرر فهم میمحسوس است و طعاد

از نرر راغب برگزیدن است کاه در مادیاات « اصطفاء». اصطفاء: مفهود جام  واژه 8
« ان الل  ه اصاطفی آدد»نمران سوره آل 11ملی در باب آیه و غیر آن کاربرد دارد. جوادی آ

، متاذکر (257-8/253: 3195؛ مصطفوی، 231: 3818)الراغب، استشهاد به برخی مناب  ل،وی  با
شاود وضا  یماگر الفاظ برای مفاهیم ناد که از آن به ارواح معاانی رعبیار »شود که یم

: ث 3137)جاوادی آملای، « ا اساتشده باشند، اصطفاء در معیول و محسوس به یاک معنا
 .(75و  38/78

. کلاد: جوادی آملی در رشریح نرر طباطبایی مبنی بر اینکه الفاظ برای معانی خاود 9
: 3839طباطباایی، )اند شادهاز آن معاانی وضا   میصودهاز حیث اشتمال آنها برای اغراض 

ر ایان اسااس، هار . بااندشادهگوید الفاظ برای حیییت و ارواح معانی وض  یم (1/333
چیزی میصود گوینده را به شنونده منتی  کند، چه اصوات و الفاظ یاا غیار آنهاا باشاد، 

هاا را خواهد بود ... قرآن کریم الیای معاانی و مفااهیم بار دل «کلاد»مانند اشاره و رمز، 
 .(221-38/233: ث 3137جوادی آملی، ) نامد، هرچند با اصوات و الفاظ نباشدیم «کلاد»

باودن حضاارت  «الل  ااهکلمة»کااردن آیااری دربااره کلماه: جاوادی آملاای باا مطرح .3
 کلمه رکوینی است ناه انتبااری کاه مرکاب از حاروف  «کلمه»گوید این یم 5یسین

است. اطلاق کلمه بر موجودات رکوینی بنا بر وض  الفااظ بارای ارواح معاانی، حیییای 
)هماان: دهد و آیت کبرای حاق باشاد وی ه برای موجودی که بهتر خدا را نشان است. به

223.) 
یا ایها الذین آمنوا ه  ادلکم نلای »در آیه « رجارت». رجارت: از نرر وی، استعمال 7

گوناه حیییای اسات ناه مجاازی. یعنای این( 31)صات:  «رجارة رنجیکم من نذاب الایم
 (.829و  828)همان: نیز رجارت است  هامبادله
الل  ه ناور الساموات والاارض » یهآدر « مصباح»واژه  . مصباح: وی درباره استعمال31

گوید به نور معنوی نیز یم( 15)نور:  «یها مصباح المصباح فی زجاجةفما  نوره کمشکوة 
در هماه مصاادیق ماادی و معناوی « مصباح»اطلاق شده است و استعمال لفظ « مصباح»

 (.38/538ج:  3133)همو، کاربرد حیییی دارد 
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یی هااقالبدر « ذوق»ی دیدگاه کساانی را کاه کااربرد رعبیار . ذوق )چشیدن(: و33
داناد. ینمدانند، رااد یمرا استعمال مجازی ( 335)آل نمران: « ک  نف  ذائیة الموت»مانند 

؛ اندشادهزیرا بر اساس قانده وض  برای ارواح معانی، الفاظ برای مفاهیم جاام  وضا  
 (.538: )همانانم از آنکه چشیدن مادی باشد یا معنوی 

کند که چاون قاناده محا  بحاث یم. صراط و باب: جوادی آملی رصریح 31و  32
، بارای معاانی نااد «وزن»، «میزان»، «مصباح»، «صراط»اولی و میبول است، الفاظی مانند 

وض  شده و رطبیق آنها بر مصادیق سنتی و صنعتی از سویی، و بر افراد مجارد و ماادی 
در معنای  «باب»رو لفظ از این(. 295و  3/298، ج 3137، )همواز سوی دیگر، حیییت است 

حیییت اسات و  جام  خود استعمال شده و رطبیق آن بر انسان کاملی چون اماد نلی
 (.298)همان: محتاج قرینه نخواهد بود 

 کااه حیااایق فراواناای را  الل  ه. مفاااریح: وی بااا اسااتناد بااه روایتاای از رسااول38
و نحان مصاابیح الحکماة و »در نبارت  «مفاریح»، به کلمه کندیمباز  برای اه  بیت

گویاد یمپرداخته و مطاابق قاناده روح معناا « نحن مفاریح الرحمة و نحن ینابی  النعمة
شود؛ بلکه هار چیازی اسات کاه سابب ینمفی  به کلید مادی و متعارف گفته  «مفتاح»

ررافتن ولایات اها  بیات شود. از آنجا که بدون یافتن و بیمگشودن قف  و بازشدن در 
ی معرفتی و رفتاری و درهاای رحمات الااهی و شاریعت هاگره نصمت و طهارت

 :)همااناند شادهنامیاده  «مفاریح الرحمة» گشوده نخواهد شد، خاندان پیامبر نبوی
9/138.) 

وانلموا ان الل  اه »سوره حدید  39جوادی آملی در رفسیر آیه  . حیات و ممات زمین:35
های معنای ظااهری آیاه آن اسات کاه زماین در فصا  گویدیم« بعد مورها یحیی الارض

 مختلت سال طبیعت متفاوری دارد. اما ذی  این آیه روایاری اسات کاه زنادگی زماین پا  
 شاود. ایان یمداناد کاه باه دسات آخارین حجات حااکم یماز مرگ را اشاره به ندالتی 

یناه زنادگی در آفارینش آدمای معنا حیییتی معناوی، بااطنی و ملکاوری اسات کاه از زم
هر مصاداقی کاه بتواناد روح  ،کند. طبق قانده وض  الفاظ برای ارواح معانییموگو گفت

ین کند، رطبیق آن معنا و مفهود بر مصداق مزبور حیییات اسات ناه رأممعنا و هدف آن را 
بنابراین، هم زندگی ظاهریل طبیعت مصاداق حیاات اسات و هام (. 329: 3138)همو، مجاز 



 65/  یآمل یدر آثار جواد« روح معنا» هینظر یهاو کاربست یمبان

ارفااق  های زندگی ملکوری و معنوی مانند ندالتی که به دسات حضارت مهادیینهزم
 افتد.می

و مانند آن بر « کتاب». کتاب: جوادی آملی با رمسک به قانده مزبور، اطلاق کلمه 38
داند. اگر هم نزد ینمموجود نینی از قبی  نی ، نف ، آسمان، زمین و نرایر آن را مجاز 

اقی مجاز باشد، نزد خواص که اصطلاح وی ه خود را دارناد، هرگاز روده مردد چنین اطل
در شاعر شبساتری کاه « کتااب»رو واژه گونه معارف، مجاز نخواهد باود. از همایناین
 گوید:یم

 رعالی استهمه نالم کتاب حق به نزد آنکه جانش در رجل ی است

 (.38-2/32: الت 3135)همو، حیییت است نه مجاز 
نبااس باه واساطه امااد کردن حادیای نباوی از ابنی آملی با مطرح. کوثر: جواد39
اش معرفای یا هوکه حوض کوثر را نهری جاری از زیر نرش الاهی با اوصاف  نلی

کند که ماال کوثر در این دنیا همان نلام و یمفی، نی   از ،(3/22: 3811مجلسی، )کند یم
شامردن مصاادیق   از رد  رأوی ی آن دانشمندان هستند. آنگاه پهاظرفحکمت و ماال 

ذکرشده برای کوثر، بر اساس نرریه روح معنا، همه ننااوین یادشاده را مصاادیق کاوثر 
 (.121-5/133ب:  3139)جوادی آملی، کند یممعرفی 
 از( 387)آل نماران: « احیاء نند ربهم یرُزقون ب ». نند: جوادی آملی در رفسیر آیه 33

برای قرب و نزدیکی وضا  شاده و در قارب مکاانی، « نند»است که  آوردهقول راغب 
های وی رفااوت نموناه(. 187: 3818)الراغاب، رود یماانتیادی، میامی و منزلتی باه کاار 

 داند نه مفهود. از نرر وی، در آیاه محا  بحاث قارب مکاانتی یمیادشده را در مصداق 
  3133آملای، )جاوادی و منزلتی ماراد اسات ناه معناای مجاازی یاا معناای نناد مکاانی 

 (.233-38/298ج: 
در زیارت جامعه کبیاره « والحق معکم و فیکم». فی: جوادی آملی در شرح جمله 37
برای ظرفیت است؛ ولی گاه ظرفیت حیییی مراد است، « فی»گوید: می( 793: 3193)قمی، 

شود بدانیاد کاه یمو گاه ظرف مجازی. در فیره مح  بحث گویا به زائر و دیگران گفته 
نهفته و در مکتب آناان و پیاروی از ایشاان ربلاور دارد. اگار  در شخصیت ائمه حق
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در چناین « فای»الفاظ برای مفاهیم ناد یا ارواح معانی وض  شده باشد، استعمال کلماه 
 .(8/115 ب: 3133)جوادی آملی، مواضعی حیییت خواهد بود، نه مجاز 

 نتیجه 
اح معانی را پذیرفته، بلکه مروری بر آثاار جوادی آملی، نه فی  قانده وض  الفاظ بر ارو

ی متشاابه و هااواژهدهاد کاه ایان نرریاه را باه نناوان اصالی حااکم در یموی نشان 
غیرمتشابه و به ماابه صنعت ادبی وی ه وحی رلیی کرده است. وی در نین اینکاه منکار 

رآنای استعمال مجازی نیست، این قانده را رهیافتی مناسب برای دسترسی باه حیاایق ق
نداشاتن داند. التزاد حداکاری به قوانین زبان نربی در مواجهه با متاون دینای، کفایتمی

های یاادگاهدیااه معاارف الاااهی، رد رفسایر بااه رأی و رأدادبیاات ناارب جااهلی باارای 
های متعدد در هساتی، و اصاالت حیییات در قارآن کاریم از یهلاهرمنوریکی، انتیاد به 

ت. جوادی آملی ضمن ننایت به این نکته که نرریاه مزباور مبانی این نرریه نزد وی اس
کاه نرریاات رقیبای داند؛ چنانیممبتنی بر دلی  خاصی نیست، آن را برخاسته از حدس 

همچون نرریه حیییت و مجاز نیز مبتنی بر حدس است و استدلال نیلی یاا نیلای آن را 
 کند.ینمپشتیبانی 

های نرریه در آثار جوادی آملای در میایساه رسد کاربستیمنکته دیگر آنکه به نرر 
با متیدمان به نحو چشمگیری افزایش یافته و از محدوده الفاظ متشاابه باه دایاره دیگار 

دهاد کاه یمی این نرریه در آثار وی نشاان هاکاربستالفاظ سرایت کرده باشد. مطالعه 
رف، جااری قانده را در هر سه قسم لفظ در زبان نربای، یعنای اسام و فعا  و حااین 

 داند.یم

 هانوشتپی
 
طلبد؛ برای برخی اند که بررسی آن مجالی دیگر می. در دوره معاصر نیدهایی بر این نرریه وارد کرده1

؛ ایازی و نزری 3173؛ قائمی، 131-183: 3178های انتیادی در باب این نرریه نک.: شیواپور، دیدگاه
 .3/377: 3833؛ خمینی، 3178بخشایش، 

دهد که روح این نرریه را پذیرفته را به کار نبرده ولی سخنانش نشان می« روح معنا». وی ررکیب 2
 است.
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 مفاریح ال،یب(، 388و  8/391: 3188) رفسیر الیرآنهای صدرای شیرازی در . این دیدگاه با نرریه3
: 3838) مجمونه رسائ (، و غزالی در 235-232: 3139)متشابهات الیرآن ( و رساله 78-77: 3181)

( 521-535: 3835) شرح روحید صدوق( و قاضی سعید در 3/13: 3835) صافی(، فی، در 375و  231
 هماهنص است.

 (.35-38( و )قیامت: 78. آیاری مانند )نساء: 4
 لیمان. 29آل نمران و  85و  17. مانند: آیات 5
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ملاصدرا و فخر  یدگاهبر د یدبا تأک یقین،ز نگاه فرحشر اکبر ا
 یراز

 *یانفرمان یمهد
 **یانسلمان قاسم

 [21/72/31؛ تاریخ پذیرش: 27/72/31]تاریخ دریافت: 

 چکیده
بر آن اتفاق دارند و معار  مربوط  یاست كه فرق اسلام یاز مسائل كلام يکیتشر اكبر 
معار   ينوقوع درخور توجّه است. ا یفیتگستره، محل و ك ی،سعه مفهوم یثبه آن از ت

دو  یو رأ یلتوجّه به تحل يژهوو به يقیناز نگاه فر نقلییعقل يکردیدر مقاله تاضر با رو
باه  منظور،ينشاده اسات. باد یبررس یو فخر راز یرازیش الدينعقلگرا صدر يشمنداند

آن بر كل موقف  یمكبرا تا تعم یامتبر مرتله نخست ق« تشر اكبر» یرموازات صدق تعب
در  یاوانشعور و ادراک انسان و ت یاتوجه به تجرد نفس و ن ی،مفهوم یلدر تحل یامتق

 ی،عقلا یاینتشار را در تب هگساتر یاافهم ضرورت و ن يی،و روا یكنار استشهادات قرآن
است، از مقادمات  یقرآن يحاتدر محشر كه از تصر ینچنانچه نطق زم ،كندیم یلتسه

دربااره محال تشار  یعقلا یینتب ينکهبا وجود ا ین،ه است. همچنگستر يناثبات ا ینقل
اوصا   ییربا تغ ی،فعل ینزم ینبر تضور هم ياتو روا ياتآ یدلالت برخ یست،اكبر رسا ن

هرچند در خصوص انسان، باا ههاور صافات و  یا،تشر اكبر ن یفیتاست. ك نآ یعرض
در  یروشانبه یفیاتك ينا ااست، ام یدمحل تأك یفو تکل یاراز اخت یناش یملکات نفسان

 نشده است. ییننباتات و جمادات تب یاو ن یواناتخصوص ت
 

 .یملاصدرا، فخر راز يات،تشر اكبر، قرآن، روا ها:کلیدواژه
                                                                 

 m.farmanian@chmail.ir .و مذاهب قم یاندانشگاه اد یگروه مذاهب کلام یاردانش *
 sgns1349@chmail.ir. مسئول( یسندهو مذاهب )نو یاندانشگاه اد ی،مذاهب کلام یدکتر یانشجود **
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 مقدمه
شود و شاید به همین دلیا ، حشر اکبر، که به طور معمول معادل قیامت کبرا استعمال می

باب آن صورت گرفته، از جمله موضاوناری ای مستی  رحیییی در کمتر به ننوان مسئله
کردنش بیش از آنکه با نی  و فعالیت فکری میسر باشد، از دریچه آیاات است که درک

ها از اولین راا آخارین و حتای پذیر است. حشر و اجتما  همه انسانو روایات دسترس
 حشر حیوانات، از مصادیق آن اسات. اماا رأملاات نیلای نیاز در فهام یاا شارح آیاات 

 رو بار آن اسات راا ضامن منرور نوشاتار پایشو بیانات مأثور مفید خواهد بود. بادین
بررسی نگاه مفسران و محییان، برخی آیات مربوط به حشر اکبر و استشاهادات روایای 
در این زمینه را، با محوریت گستره مفهومی و مصاداقی حشار اکبار و محا  و کیفیات 

نگاهی نیلی و رحلیلی نیز نرضه کناد. در ایان وقو  آن یادآور شود و در جای ممکن، 
های دو اندیشمند جهاان اسالاد، ملاصادرا شایرازی و فخار رازی بستر روجه به دیدگاه

 اهمیت دارد.

 در لغت و اصطلاح« حشر»واژه 
کردن یاا خاارج( 1/187: 3195)طریحی، شدن کردن یا جم در ل،ت به معنای جم « حشر»

آمده است و در اصطلاح نباارت اسات از ( 219: 3832انی، )راغب اصفهگروهی از میرشان 
؛ و به معنای مرگ نیز آمده اسات (8/371: 3838منرور، )ابنکردن مردد در روز قیامت جم 

. البته رهانوی در موسونه خود، حشر را مساوی با معناای بعاث و (1/72: 3831)فراهیدی، 
گویاد کناد و میو جسمانی ریسایم می معاد آورده و بر این مبنا، آن را به حشر روحانی

منرور از حشر جسمانی برانگیختن اجساد از قبور خود به امر خدای رعالی و منراور از 
. این رعبیار از حشار، باا (3/895را: )رهانوی، بیها است حشر روحانی، اناده ارواح به بدن

)حل ی، « معاد»یان حل ی از در ب« الوجود الاانی للاجساد و انادرها بعد مورها و رفرقها»رعبیر 
، که منرورش برگشت ارواح باه اجسااد اصالی ه اسات، باه یاک معناا اسات. (233را: بی

به معنای راندن به ساوی  1کردنهمچنین، این واژه در آیات قرآنی، نلاوه بر معنای جم 
 هم استعمال شده و درباره انسان و غیرانسان، هر دو، به کاار رفتاه 3و برانگیختن 2دوزخ
. ولی ظاهر آیات قرآن گواه آن است که حشار معناای ناامی (5/38: 3195)داورپناه، است 
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بیشترین اطلاق آن بر شرو  مرحله دود  4است که نلاوه بر استعمال آن در وقای  دنیوی،
 5ها است.قیامت کبرا و نموماً با محوریت انسان

 حشر اکبر
شاود، ولای یامات کبارا اساتعمال میها معادل قهرچند معمولاً حشر موجودات یا انسان

)قرشای، ها در ابتادای قیامات و میادمات آن اسات منرور از آن، قیامت و اجتما  انسان
)هاود: « ذلک یود مجمو  له الناس و ذلک یود مشاهود». ظاهراً آیاری مانند: (2/385: 3193
نیز ناظر به هماین  (7)ر،ابن: « ابُنلیودَْ یجْمَعُکمْ للیودْل الْجَمْ ل ذللک یودُْ الت َ،»و نیز آیه:  (311

یعنی این بعث و جازاء در روزی خواهاد »گوید: معنا است. درباره آیه دود، طبرسی می
و شااید باه ( 31/851: 3192)طبرسای، « شاوندبود که در آن روز خلق او ل و آخر جم  می

اماة بیاود سامی یاود الیی»نامیده اسات: « یود الجم »همین دلی ، خداوند روز قیامت را 
 . (989را: )م،نیه، بی« الجم  حیث یجم  سبحانه الخلائق للحساب والجزاء

صراحت حشار را بار اما چنین برداشتی نمومیت ندارد و برخی، مانند فخر رازی، به
الحشار فهاو اسام ییا  نلای ابتاداء خاروجهم مان »اند: رماد موقت قیامت رعمیم داده
صادرالدین  رسااله حشاریهو مفااد  (5/188: 3821)رازی، « الأجداث إلی انتهااء الموقات

شیرازی نیز مبین همین معنا است؛ چراکه این رساله مسائلی مانند ناذاب قبار راا ربیاین 
ها یاا موجاودات در شود، و به صرف اجتماا  انساانخز ان بهشت و جهنم را شام  می
ییات حشار در . البته حی(221: 3137)صدرالدین شیرازی، موقت قیامت محدود نشده است 

نلات « زماان»است، چاون « یود الجم »نگاه صدرا، نبارت است از ظرفی که از سویی 
نلت اختفا و غیبت است و وقتای ایان دو در قیامات نباشاند، « مکان»ر،ییر و رعاقب و 

اسات، چاون « یود الفصا »خلایق از اولین را آخرین جم  خواهند بود. از سوی دیگر، 
است و در آن حق  و باط  و خیر و شار  در هام آمیختاه اسات،  دنیا دار اشتباه و م،الطه

 .)همان(ولی آخرت دار رمی ز و افتراق این موضونات از همدیگر است 
روضیح اینکه در این ربیین، حشر اکبر به معنای اجتما  هماه موجاودات زمانمناد و 

ها و اننونی حضور آنهاا موضاونیت دارد و باه اجتماا  انسامکانمند خواهد بود که به
شود. صدرا در رساله حشریه، پ  از ریسیم ممکنات به پنج دسته، حیوانات محدود نمی
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اما بیان اجمالی آن این است که هیچ شایئی  6کند،رفصی ، حشر جمی  آنها را ربیین میبه
بدون فان  و غایت نیست؛ فان  و غایت حیییی همه اشیا خداوند است و دیگر غایات 

شوند؛ از آنجا کاه فانا  س  و بعید( بالمجاز فان  و غایت نامیده می)انم از قریب، متو
و غایت حیییی اشیا خداوند است، همه اشیا بالذات طالاب غایات خاود هساتند و باه 

رو اند و به او روجه دارند و مشاتاق وصاول اویناد. از ایانسوی او در سیلان و حرکت
غایات حیییای، ذارای و جبل ای چون این نو  اشتیاق و حرکت به سوی مبدأ فاانلی و 

شاوند است، در نهایت، همه موجودات ممکن در محضار الااهی حاضار و محشاور می
 .(182: 3112)همو، 

 تبیین گستره حشر اکبر با تکیه بر آیات قرآن
ضل وَ ما ملنْ داَب ةٍَ فلی الْاأرَْ»سوره مبارکه انعاد:  13در آیه « ثمُ َ إللی ربَ لهلمْ یحشْرَوُنَ». نبارت 3

ءٍ ثُام َ إللای ربَ لهلامْ وَ لا طائلرٍ یطیرُ بلجنَاحیَهل إللا َ أمُمٌَ أمَاْالکُمْ ماا فرَ طَنْاا فلای الکْتاابل ملانْ شَای
از جمله شواهد قرآنی است که طبق برداشت بسیاری از مفسران فارییین، پا  « یحشْرَوُنَ

دهد؛ حشاری کاه طباق از بیان مماثلتی بین انسان و حیوانات، از حشری گسترده خبر می
شود. میبادی از نلماای نام اه در ایان زمیناه ظاهر آیه، هر جنبنده و ذوحیاری را شام  می

شاود، ای دارای حیات باوده و محشاور میاین دلی  بر آن است که هر روحانی»گوید: می
 7؛ و کساانی چاون زحیلای(1/185: 3193)میبادی، « ررین موجودات باشدهرچند از کوچک

اص  وقو  ایان حشار نرایم را  (3/282: 3838جازی، )ابن 8جزیو ابن( 9/375: 3833)زحیلی، 
کنند. در این میان آلوسی هرچند با بیانی مفص  انتیاد به حشر حیوانات را نیاد گوشزد می

بینم که حیوانات دارای نفوس من مانعی در این قول نمی»گوید: کند، ولی در نهایت میمی
روشنی گستره حشر در دایره انسان و . فخر رازی هم به(8/381: 3835، )آلوسی« ناطیه هستند

فاالمعنی أناه  -ربَ لهلامْ یحشَْاروُنَ قوله ثمُ َ إللی»گوید: کند و میحیوان را مطرح و رحلی  می
رعالی یحشر الدواب والطیور یود الییامة. و یتأکد هذا بیوله رعالی: وَ إلذاَ الوْحُوُشُ حشُلارتَْ 

 .(32/527: 3821)رازی،  «(5ر: )التکوی
نیز دیدگاه اشاانره در « وَ إلذاَ الْوُحُوشُ حُشلرَتْ»وی در رفسیر آیه پنجم سوره رکویر 

باب حشر حیوانات در قیامت را حضوری ناه از بااب وجاوب اساتحیاق، بلکاه بارای 
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داند که پ  از آن دوباره مارگ بار آنهاا ناارض اجرای قصاص و ظهور ندل الاهی می
)هماان: داناد شود و نرریه انواض و استحیاق را که مدنای معتزله اسات، منتفای میمی
نداشتن، مستحق دریافت پااداش نیساتند . به این معنا که حیوانات به دلی  رکلیت(13/85

را لازمه آن حشر آنان باشد، بلکه خداوند آنان را برای قصاص در قباال ضارری کاه باه 
و در حکمت این اقداد الاهی وجوهی است که از جملاه کند اند، حاضر میهمدیگر زده

بودن حشر جن  و انا  و نیاز بیاان شاد ت هاول در آن روز اسات آنها، رأکید بر قطعی
؛ چراکه وقتی حیوان نامکلت محشور شود، انسان مسئول و مکل ت، به وجاه انلاا )همان(
در دنیاا باه دلیا   ها در محشر کهالحشر است؛ چنانچه اجتما  حیوانات با انسانواجب

ها از حیوانات ممکن نبود، بیانگر شد ت هاول و رارس قدرت رصر ف و نیز ر،ذی انسان
 حاکم بر فضای محشر است.

در میان مفسران شیعی نیز، شیخ طوسی معتید است حیوانات بعد از مارگ، همانناد 
لی گیرند؛ وشوند و در صورت استحیاق نوض میها به سوی خداوند محشور میانسان

در باب اینکه پ  از انواض چه وضعیتی دارند، نرر مستیلی ندارد، ام ا قاول کساانی را 
« حشار»داند؛ چراکاه اند، بعید میکه حشر حیوانات را به معنای مرگ و فنای آنها گرفته

چناین « فنا»یا « مرگ»در ل،ت به معنای بعث از مکانی به مکان دیگر است، در حالی که 
. طبرسی هم اص  حشر و انواض را دربااره حیواناات (8/311را: ی، بی)طوسمعنایی ندارد 

: 3813)گناباادی، و گنابادی فی  به حشر آنان اشااره دارد  (8/882: 3192)طبرسی، پذیرد می
2/311). 

رَب لهلامْ  ثُام َ إللای»هام نخسات دلالات بخاش آخار آیاه « زیدیاه»شوکانی، از نلمای 
آدد محشاور امم ذکرشاده در آیاه، همانناد بنای»کند که: می گونه ربیینرا این« یحْشرَُونَ

داند، اشاره سس  به دیدگاه دیگر، که حشر را به معنای مرگ حیوانات می«. خواهند شد
 .(2/313: 3838)شوکانی، دهد کند و در نهایت نرر نخست را ررجیح میمی

شواهد قرآنی است کاه مفساران  هم از« یومَْئلذٍ رحُدَ لثُ أَخْبارهَا»سوره زلزله:  8. آیه 2
اند؛ چون آیه از شهادت زمین کاه مصادر و فرییین حشر جمادات را از آن استفاده کرده

دهد، به طوری که زمین آنچه را مکلفان روی آن بستر جمادات است، در قیامت خبر می
 کند؛ حیییتی که در حدیث نبوی چنین روصیت شده است:اند، گزارش میانجاد داده
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قال: أردرون ما أخبارها قالوا الل  اه و رساوله أنلام، قاال أخبارهاا أن  النبیأن 
رشهد نلی ک  نبد و أنه بما نم  نلی ظهرها ریول: نم  کذا و کذا یود کذا و 

دانیاد اخباار آن )زماین( چیسات؟ فرمود: آیاا می کذا و هذا أخبارها؛ پیامبر
خباار آن ایان اسات کاه )صحابی( گفتند: خدا و پیاامبرش داناررناد، فرماود: ا

گویاد ای، به آنچه بر روی آن انجااد داده اسات. میدهد بر هر بندهشهادت می
: 3192)طبرسای، فلانی، فلان کار را در فلان روز انجاد داد، و این است اخبار آن 

31/977). 

. اماا طبرسای کیفیات (3/882: 3837کایر، )ابنکایر نیز همین برداشت را از آیه دارد ابن
کند که ممکن است خداوند در زمین ایجاد کلااد گونه ربیین میبار و نطق زمین را ایناخ

دادن کلاد به زمین مجازی خواهاد باود، و ممکان اسات کند که در این صورت، نسبت
؛ ربیینای (31/311: 3192)طبرسای، خداوند آن را به حیوانی قلب کند که قادر بر نطق باشد 

هم بار اسااس « مراح البید» 9.(31/178را: )طوسی، بیاره دارد نیز به آن اش ربیانکه صاحب 
)به سکون ناون( از زماین باه نناوان نااقلی نااطق یااد « رنبی»قرائت سعید بن جبیر از 

داند و نلیه ناصیان و به سود مطیعاان کند که همه آنچه بر روی آن انجاد شده را میمی
هی که فخر رازی آن را به ننوان قاول . دیدگا(2/858: 3839)نووی جاوی، دهد شهادت می

خدای رعالی زماین را حیاوانی ناقا  و نااطق قارار »گوید: کند و میجمهور مطرح می
داناد و )در محشار( دربااره اناد میدهد که همه آنچه را اهلش بر روی آن انجاد دادهمی

 .(12/258: 3821)رازی، « دهدکار شهادت میکننده و معصیتاطانت
ن، برخی مفسران رحدیث زمین )و جمادات( را در لسان قرآن، مجااز یاا با وجود ای

رحدیث زمین به گفته ابومسلم ایان »گوید: دانند، مانند ناملی که میبیانگر زبان حال می
گوییاد ایان خاناه کاه میشاود، چناناست که برای هر ک  جزای کاارش نماودار می

. این برداشت در (3/882: 3181)ناملی، « کند که زمانی جای بزرگان بوده استحکایت می
: 3822نربای، )ابن نربیرفسیر ابن، (821: 3821)حسینی شایرازی،  ربیین الیرآنرفاسیری چون 

 روشنی منعک  شده است. به( 11/221را: )مراغی، بی رفسیر مراغیو  (2/853
کناد: میگونه بیاان ولی صدرا رحدیث زمین را حیییی دانسته است و دلی  آن را این

لأن  حیییة الکلاد إبداء ما فی الضمیر و إنلاد المکنونات م  الارادة، سواء کان ب،یر لسان »



 99/  یملاصدرا و فخر راز دگاهیبر د دیبا تأک ن،یقیحشر اکبر از نگاه فر

، با این رفصی  که اگر منراور از نطاق زماین در «ما  کلاد الل  ه و کلاد الملائکة، أو بلسان
قیامت، نطق غیرلسانی باشد، این موضو  نیلاً ممکن است، چون در قیامت دقایق صان  

شاود و بیاان غیرلساانی اشایا هام ب حکمت الاهی و نیز غایات اشایا نیاان میینجاو 
رواند از این سنخ باشد. اگر منرور، نطق لسانی زمین در قیامت باشد، این نیز ممکان می

است، چراکه انسان خود نتیجه صیرورت زمین و استکمال در حرکات جاوهری اسات، 
حام  ناطییات باالیوه اسات کاه در سایری  یعنی زمین، قوه و استعداد جوهر انسانی و

رسایدن فعلیات  کناد. پا  باهطبیعی به فعلیت رسیده و صورت انساانی را محیاق می
ناطییت در سیری معنوی و در ظرف قیامت چیز محالی نیست، گذشاته از اینکاه لساان 
زمین راب  سنخ وجود او است و هم اینکه رسبیح، ذکر خاص و مشی به سوی حق  دارد 

 .، با رصر ف(9/829: 3188)نک.: صدرالدین شیرازی، اکنون نیز ناطق است واق  هم و در

 تبیین عقلی حشر اکبر
 الف. حشر با ملاک تجرّد نفوس

رردیاد انتیااد باه رجارد های موجود مجرد اسات، بیناپذیری از وی گیاز آنجا که زوال
بار را باه دنباال نفوس، انتیاد به حضور نفوس در نشائات وجاود و از جملاه حشار اک

 10خواهد داشت، چراکاه نفاوس مجارد باا ناوالم ماافوق مااده سانخیت ذارای دارناد.
فی بیاان رجار د »، در باب ششم و با ننوان اسفار اربعهمنرور صدرا در جلد هشتم بدین

، یازده برهاان نیلای بار رجار د نفاوس انساانی «رجر داً رام اً نیلیاً ةالانسانی ةالنف  الناطی
)همو،  کندد و در ادامه به آیات و روایات واردشده در این زمینه استشهاد میکننرضه می

از « فی التجر د لاثبات معاد نفوس»نیز در بحای رحت ننوان  شواهددر  .(119-3/281را: بی
رجر د نفوس به ننوان حد وس  استدلال خود درباره معااد و ضارورت سایر نفاوس از 

در هماین کتااب بار رجار د  .(281: 3181)هماو، گیارد ینشئه ماده را نشئات مجرد بهره م
کند و معتید اسات ایان نفاوس قاوه ادراک اشاباح و خیالی نفوس حیوانی نیز رأکید می

کموناه گوناه کاه ابنلذا همان. (379)همان: اند صور ماالی را دارند و از سنخ نالم آخرت
لا حال ة فیهاا، با  حالهاا فای للحیوانات نف  غیر منطبعة فی أبدانها و »هم معتید است: 

 .(83: 3135کمونه، )ابن« الت جرد نن الاجساد کحال النف  الانسانیة من غیر فرق
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اثبات رجرد نف  حیوانی، انتیاد به فناناپاذیری آن و بیاای آن بعاد از بدیهی است که 
 هایفخار رازی نیاز، هرچناد دیادگاه .(338: 3133)پویاان،  مرگ را به دنبال خواهد داشات
دارد و شاید نتوان بر این مبنا، باه طاور مطلاق، نمومیات  11متناقضی در باب رجرد نفوس

حشر را ربیین کرد، ولی در برخی آثار از ارفاق اکاری در پذیرش رجارد نفاوس انساانی و 
فیاد ارفاق الااکارون نلیاان النفاوس »گوید: گاه از پذیرش رجرد نفوس حیوانی سخن می

دة ... و اما نفوس سائر الحیوانات فالااکارون زنماوا: ... لیسات الناطیة البشریة جواهر مجر
 .(7را: )رازی، بی« جواهر مجردة و منهم من زنم انها من الجواهر المجردة

 ب. گستره حشر با ملاک شعور، اختیار و تکلیف
ها در موقت و حشر اکبر به اقتضای گونه که حشر و حضور اولین و آخرین انسانهمان

بودن انسان است، حشر دیگر جنبنادگان نیاز، دلی  شعور، اختیار و مکل تحکمت و به 
یعنای »هایی ما  جامعه انسانی هساتند که طبق ظاهر آیه یادشده هر یک مشتم  بر امت

ای از شاعور و باه رواند به مررباه، می(7/823: 3815)ابیاری، « الأمم کلها من الدواب والطیر
جاا  داده شاود. افعاال نجیاب و حرکاات ذهنای برخای رب  آن، اختیار در این امم، ار

حیوانات مانند زنبور نس ، ننکبوت، میمون و مانند آن، و نیز وجود خصوصیاری نریار 
گری روباه و برخی دیگر از اقدامات حیوانات مانناد طلبی شیر، وفای سص، حیلهریاست

سات. باه انتیااد فرار از دشمن و مانند آن، همگی مستلزد وجود نف  مجارد در آناان ا
صدرا، برخی از این حیایق گویای نزدیکی برخای از نفاوس حیاوانی باه سارحد ررباه 

کناد انسانی است. لذا وی احتمال حشر آنها در برخی مرارب سفلیه برزخی را انکار نمی
 .(219: 3181)صدرالدین شیرازی، 

شات باه آن چیزی که در انسان ملاک حشر و بازگ»به رصریح محمدحسین طباطبایی: 
سوی خدا است، هرچه باشد، همان ملاک در حیوانات هم خواهد بود، و معلود اسات کاه 
آن ملاک در انسان جز نونی از زندگی ارادی و شعوری کاه راهای باه ساوی ساعادت و 

. از ایان (9/98: 3839)طباطبایی، « دهد، چیز دیگری نیستراهی به سوی بدبختی نشانش می
لفص  و إنعاد محسن و انتیاد از ظالم است، ایان اوصااف حیث، چون ملاک حشر، قضاء ا
طور که بارای همان». و بر این مبنا باید گفت: (99)همان: کند درباره حیوانات هم صدق می
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انسان به حسب نیلش حساب و جزاء است، برای دو اب هم به حسب شعورشان حساب 
 .(311: 3837)صادقی رهرانی، « و جزاء خواهد بود

گویاد خر رازی نیز حشر حیوانات را در همین بستر پذیرفته اسات؛ وی میظاهراً ف 
إن هذه الحیوانات رعارف الل  اه و رحماده و روحاده و »جم  کایری از مفسران معتیدند: 

« ءٍ إلل اَا یسَاب لحُ بلحَمْادلهلوَ إلنْ ملنْ شَای»؛ و در این زمینه به قول خداوند که فرمود: «رسبحه
 . بادیهی اسات کاه رسابیح و رحمیاد (32/525: 3821)رازی، کناد ج میاحتجا (88)الاسراء: 

  فاار  باار شااعور و معرفاات اساات. وی در ادامااه بااا نیاا  روایتاای از رسااول اکاارد
 أَن َاهُ قَاالَ: مَانْ قَتَا َ نُصْافُوراً نَبَاااً جَااءَ یاودَْ اَلیْلیامَاةل  وَ رُولی نَانل اَلن َبلای»که فرمود: 

 عَالَی ییُولُ یا رَب ل إلن َ هذَاَ قَتَلَنلای نَبَاااً لَامْ ینْتفَلا ْ بلای وَ لَامْ یادنَْنلی فَ کا َ یعلج ُ إللَی اَلل  هل رَ
و بیان دیدگاه دیگاری کاه قائا  اسات میصاود  (83/8را: )مجلسی، بی« ملنْ حُشَارَةل اَلْأَرضْل

بارای های ما  ما هستند، محشورشدن آنها در قیامت خداوند از اینکه حیوانات هم امت
، اص  حضور حیواناات در حشار اکبار را رأییاد (527)هماان: رسیدن به حیوقشان است 

 کند.می

 محل حشر
 کند:گونه بیان میصدرا، امکان اجتما  همه خلایق در زمان واحد و مکان واحد را این

گیارد، چراکاه باه ها را در برمیها، و مکان آخرت همه مکانزمان آخرت همه زمان
 حکم نی :
 اش، شخصی واحد و موجودی واحد در وناء دهر است.ان با کمی ت ار صالیزم -

اش دارای هوی ت و میداری ت حاضر نازد حضارت حرکت قطعیه با امتداد ار صالی -
 باری است.

در دنیا سطح زمین در هر زمان، غیر از سطح زمین در زمان دیگر است و اجازای  -
اهر زماین در هار زماان نادد شود و ظسطح زمین با سابق و لاحق آن جم  نمی

 دهد.معینی از خلایق را در خود جای می
در آخرت شک  زمین با هیئتی واحد و مت ص  و متضام ن جمیا  ساطوح ارضایه  -

موجود در هر زمان، از ابتدای خلق نالم را انتهای آن و به صاورت ساطح واحاد 
 شود.ظاهر می
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، همه خلایق از ازل را اباد ها مجتم  شوندهای موجود در همه زمانوقتی رماد سطح
. در نگاه صدرا، ساطح زماین باا چناین (9/828: 3188)صدرالدین شیرازی، گیرد را در برمی

شود و فی  با حواس اخاروی درک آن خصوصیتی، با حواس ظاهری درک و ح  نمی
 .)همان(ممکن است 

یان نگااه روضیح اینکه هرچند زمان و مکان واقعی اری جدای از اجساد نیساتند، اماا ا
مبتنی بر حرکت )نرضی( زمین و نالم جسمانی است که مبدأ و میصاد در آن رکاراری 

کنناد گوید درک روزی که همه خلایق در آن اجتما  میگونه که صدرا میاست، ولی آن
هاا اسات، ها است، و نیز درک مکان محشر که جام  هماه زمینو مشتم  بر همه زمان

راوان باا کیفیت مختص نالم آخرت اسات و قانادراً نمیمشیر به نونی دیگر از کون و 
ابزار فهم حسی آن را رحلی  کرد، چراکه معی ت در بعد زمان و جمعی ت در بعد مکان در 
این واقعه، فرارر از معنای زمان و مکان فعلی و جسمانی است. صدرا برای ریریاب ایان 

ند که در هر لحره فیا  باا زمعنا به ذهن، برخورد گوی غلتان با سطح صاف را ماال می
ای معین رماس دارد، اما نیاط رماس آن با سطح در حین حرکات، خطای واحاد و نیطه

اند، ام ا نه خطی قار ، بلکه خطای کاه ها در آن جم کند که همه نیطهمتص  را ررسیم می
؛ و به (89-9/88)همان: ای غیر از لحره نیطه همراهش موجود است هر نیطه آن در لحره

 عبیر وی، اجتما  در محشر نیز چنین است. ر
با این روضیح باید گفت استدلال صادرا در قالاب اساتدلالی فلسافی امکاان روجیاه 
ندارد، چراکه میدمات آن به حد وسَطی شهودی ارجا  داده شده کاه نباارت اسات از: 

انی ولی شاید بتوان باا رحلیلای نیلا«. ای مجرد برای حیییت زمان و مکانوجودل مرربه»
این باور را ممکن دانست، یعنی اگر نراد نالم حکیمانه و ناظر به غایتی معیاول اسات، 

ساز آن مانند زمین و دیگر سیارات باید حرکت دوری و نرضی نالم ماده و نناصر زمان
به حرکتی طولی منجر شود؛ حرکتی که در آن، ذات نالم جسمانی به سوی مبدأ فاانلی 

ضح است که اگر میدار حرکت در فهم حسی، زمان اسات، در سیلان و حرکت است. وا
رواند منجر به ظهور زمان متناسب با جن  خود شود، یعنی اگر آن چنین حرکتی نیز می

کاه هماین موضاو  حرکت نامحسوس است، زمان آن نیز نامحسوس خواهد بود. چنان
ای حسای کند؛ یعنی اگر حرکت قطعیه، خروج شیء از نیطاهدرباره مکان هم صدق می
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دانستن خلیت ناالم، حرکات کلای برای رسیدن به نیطه حسی بعدی است، با حکیمانه
ای رواناد باه نیطاهنالم جسمانی نیز هرچند دارای نیطه شرو  حسی فرض شاود، نمی

هرچند غیرحسی منجر نشود. آن نیطه هرچه باشد، طرف نیطه حسی است و اسم مکان 
 12ت مکان جسمانی را نداشته باشد.کند، اگرچه همه خصوصیابر آن صدق می

داناد را همین زماین موجاود می« أرض المحشر»، شواهد الربوبیةبا وجود این، صدرا در 
یوَدَْ ربُدَ لَُ الأْرَضُْ غیَرَ الْاأرَضْل واَلس َاماواتُ وَ بَارزَوُا للل  اهل »سوره ابراهیم  48که به رصریح آیه 

هی هذه الأرض التی فی الدنیا إلا أنها یتبادل غیار »داده است: در آن ربد لی رخ « الوْاحلد لالیْهَ اَر
« شاوندزمینی که جمیا  خلاایق از اول راا آخار دنیاا در آن جما  می»، (319)طه:  13«الأرض

. وی در موضعی و در پاسخ به این شبهه درباره معاد جسمانی، (233: 3181)صدرالدین شایرازی، 
های نامحادودی از دود است، پ  چگوناه بادنکه میدار و جرد زمین مادی و جسمانی مح

 گوید:گیرد، میآن برای پیوستن به نفوس نامحدود در قیامت شک  می
پذیر نیست، لذا فعلاً امکان پذیرش قابلیت و قوه )هیولا( ذاراً میدار و محدودیت

میدار و انیساد غیرمتناهی را، هرچند به صورت متعاقب دارا اسات، گذشاته از 
آخرت از جن  زمان دنیا نیست، چراکاه یاک روز آن پنجااه هازار اینکه زمان 

شود و حشر آن باا سال دنیا است، پ  زمین به همین صفت فعلی محشور نمی
 .(292)همان: صورت اخروی است 

ام ا فخر رازی، ذی  آیه یادشده، در ربیین ربدی  زمین به غیر آن، دو احتماال را ذکار 
باشد و فی  صفات و نرضیات زمین متحاول شاود؛ و کند؛ نخست اینکه، ذات باقی می

دود اینکه، ذات زمین موجود فانی شود و ذات دیگر به جاای آن حاادث شاود. وی در 
نباس کاه کند، از جمله روایتی از ابنربیین هر دو وجه به روایات واردشده استشهاد می

بالهاا و رفجار هی رلک الأرض إلا أنها ر،یرت فی صفارها، فتسیر نان الاأرض ج»گفت: 
که ناظر به رحو ل در صفات زمین است و « بحارها و رسوی، فلا یری فیها نوج و لا أمت

ربدل بأرض کالفضة البیضاء النییة لم یسفک نلیه آدد و لام »مسعود که گفت: روایت ابن
که شاهد بر رحو ل در ذات زمین است، ولی ظاهراً وی قول نخسات « رعم  نلیها خطیئة

و بس  آن، بر این « و من الناس من رجح الیول الاول»دهد، چون با نبارت را ررجیح می
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کل ااً إن َ کتاابَ »، اما در ادامه با استشهاد به آیه (37/331: 3821)رازی، کند دیدگاه رأکید می
کند و معتیاد اسات بعیاد نیسات نرر دیگری را بیان می( 9)مطففین: « الفجُ َارل لَفلی سلج لینٍ

کل ااً إلن َ »شدن آن به جهن م به امر الاهی باشد، چنانچه آیاه د ل در زمین، ربدی منرور از رب
الل  اه »ها به بهشات اسات: نیز شاهد بر ربد ل آسمان( 33)مطففین: « کتابَ الْأَبرْارل لَفلی نلل لیینَ

رواناد رحلیا  نونی میکند و باه؛ و با این رحلی ، مح  حشر را رفکیک می)همان(« أنلم
هر دو در ظرف حشر واقا  « یود الجم »و « یود الفص »را روجیه کند که طبق آن  صدرا
 . (3/283: 3137)صدرالدین شیرازی، شوند می

وأََشرْقََتل الْاأَرضُْ بلنُاورل »سوره زمر  87با وجود این، در موض  دیگر و در رفسیر آیه 
ورة لیسات های هاذه هاذه الاأرض الماذک»کناد: ، به خلق زمینی دیگر رصریح می«رَب لها

 (83)اباراهیم: الأرض التی ییعد نلیها ال ن، بدلی  قوله رعالی: یودَْ رُبدَ َلُ الْأَرضُْ غَیرَ الْأَرضْل 
ب  های أرض ( 38)حاق ه: و بدلی  قوله رعالی: وَ حُمللَتل الْأَرضُْ وَالجْلبالُ فدَکُتا دَکةً واحلدَةً 

. و از ایان حیاث، (29/899: 3821)رازی، « ماةأخری یخلیه االل  ه رعاالی لمحفا  یاود الییا
 روان نرری روشن از برداشت وی در این باره نرضه کرد.نمی

 کیفیت حشر اکبر
های محشر متنو  روصیت شده است، مانناد فشاردگی در لسان آیات و روایات، وی گی

گونه که در روایات آماده اسات، در ها با وجود گستردگی زمین حشر؛ آنحضور انسان
نن جابر نان النبای »شر هر ک  فی  اندازه جای ایستادن روی دو پایش فضا دارد: مح

صلی الل  ه نلیه و سلم قال رمد الأرض یود الییامة مد الأدیم ثم لایکون لاابن آدد منهاا الاا 
ها در محشار کاه در روایات بودن انساانیا نریاان( 8/127: 3818)سیوطی، « موض  قدمیه

راا: )مجلسای، بی« رحشرون یود الییامة نراة حفااة نزلااً»ست: آمده ا مروی از نبی اکرد
بودن مطلق را مخصاوص کفاار دانساته و وضاعیت که البته برخی روایات، نریان( 9/32

مؤمنان هنگاد خروج از قبرها را مستوربودن با پوششی از نور، کفن یا مانند آن روصایت 
وَ نَحْشُارُهُ یاودَْ »دهاد: ن خبار مییا نابینا محشورشدن گروهی که قارآن از آ 14اند؛کرده

 .(328)طه: « الیْلیامَةل أنَْمی
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گونه حشر، آن را به فیدان نور نلام در ایان نفاوس ارجاا  فخر رازی در ربیین این
دهد و معتید است نفاوس فاقاد ادراک حیاایق، هنگااد جادایی از ابادان بار هماان می

ی الدنیا المفارقة نن أبدانها نلای جهالتهاا أن الأرواح الجاهلة ف»مانند: جهالتشان باقی می
و هماین جهالات باناث کاور محشورشادن آنهاا و « ربیی نلی رلک الجهالة فی ال خرة

. دیادگاه وی در (22/332: 3821)رازی، های روحانی برای آنهاا اسات ررین نذابدردناک
ی هَاذلهل أنَْمَای وَ مَنْ کانَ فل»سوره اسراء  92ربیین کوری آخرت، در بخشی از رفسیر آیه 

چنین است که هر کا  در دنیاا در طریاق معرفات « فهَُوَ فلی الْ خلرَةل أنَْمَی وَ أَضَ ُ  سَبلیلاً
الاهی کور بود، در آخرت در طریق جن ت و درک آن، کور )و ناجز( خواهد بود، یعنای 
کسی که در دنیا به دلی  حرص شدید در رحصای  دنیاا قلابش کاور شاده اسات، ایان 

شود و در نتیجه هیچ ناوری از دادن دنیا مضانت میر آخرت، به سبب ازدستحرص د
رود )و هیچ کند و با ورود به دار آخرت، در ظلمت شدید فرو میالل  ه کسب نمیمعرفت

 .(23/193)همان: کند( کمال و نعمتی را درک نمی
الْمُت َیینَ إللَای یودَْ نَحْشرُُ »یا حشر گروهی بر سبی  وفد و گروهی دیگر بر سبی  ورد: 

باه معناای « وفاد. »(38و  35)ماریم: « جَهَن َمَ ولرْداًالر َحْمنل وَفدْاً * وَ نَسُوقُ الْمجُرْلمینَ إللای
قومی است که به منرور زیارت و دیدار کسی یا گرفتن حاجتی و اماال آنهاا بار او وارد 

. (38/333: 3839طباطباایی، )شوند کاه ساواره بیایناد نامیده می« وفد»شوند. این قود وقتی 
اند متیین سوار بر شترانی هستند که ما  آنها دیده نشده اسات و باا آنهاا راا برخی گفته

: 3192)طبرسای، روند. محم  این شتران طلا، و مهار آنهاا زبرجاد اسات بهشت پیش می
دد . یعنای مار(38/333: 3839)طباطبایی، به لب رشنه رفسیر شده است « ورد». کلمه (8/323

)طبرسای، رانیم شاوند، باه جهانم مایمجرد را ما  شتران رشنه که به سوی آب رانده می
3192 :8/323). 

و  (37)فصالت: « وَ یودَْ یحْشرَُ أنَدْاءُ الل  هل إللَی الن َاارل»حشر دشمنان خدا به وجه رعذیب 
« جرْلملینَ یومَْئلذٍ زُرقْایودَْ ینفَْخُ فلی الص ُورل وَ نَحْشرُُ الْمُ»حشر گروهی به صورت کبودچشم 

خواهد بود که صدرا این رفاوت در نحوه حشر را بیانگر سعی و نم  متفاوت ( 312)طه: 
داند، را جایی که انمال اشییا به دلی  کرده بر نفوس انسانی میگیری ملکات غلبهو شک 
نفاوس باه شود این همتی و روجه به مرارب نازله و غلبه ملکات حیوانی بانث میکوراه
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« وَ إلذاَ الْوُحُوشُ حُشلارَت»که آیه شک  و صورت حیوانات در محشر حاضر شوند؛ چنان
گونه حشر باشاد؛ باا چناین رویکاردی در نگااه صادرا، رواند ناظر به اینمی (5)رکاویر: 

هرچند انسان به حسب فطرت اولیه و نشئت حس ی، نو  واحدی است، ولی باه واساطه 
شود و در قیامت، خلایق به انحای متعاددی وا  مختلفی ربدی  میانمال و کردارش به ان

 .(223: 3137؛ همان، 233-239: 3181)صدرالدین شیرازی، شوند محشور می

 نتیجه
و احضار نمومی است، و با برداشات از ظااهر برخای « بعث»به معنای « حشر اکبر. »3

رواناد بار ازی و صدرا، میآیات و روایات و نیز نرر بعضی اندیشمندان، از جمله فخر ر
راوان آن را نااظر باه ک  موقت قیامت اطلاق شود، اما لزوماً به ایان معناا نیسات، و می

 ای از قیامت کبرا دانست.مرحله
از نرار « حشار اکبار». با رکیه بر ظاهر آیات قرآن و روایات و نیز مباانی نیلای، 2 

 رات و جمادات را نیز شام  شود.رواند نلاوه بر انسان، حیوانات و حتی نبامصداقی می
رواند همین زمین فعلی، با ر،ییر اوصاف نرضی آن باشاد و می« حشر اکبر». مح  1 

فلسفی صدرا درخور روجاه اسات. هرچناد دیادگاه وی ه در رحلی  نیلیاین واقعیت به
های وی، رجحان باا گیری از رحلی فخر رازی در این باره متناق، است، ولی در نتیجه

 است.« زمین فعلی با ر،ییر اوصاف»دگاه دی
در خصوص انسان، با باروز صاورت حیییای نفاوس و باا کیفیات « حشر اکبر. »8 

فلسفی صدرا در آثار متعادد شود و رحلی  گسترده نیلیمختص به نالم آخرت واق  می
فلسفی و نیز رفسیری وی در این زمینه مبین انتیاد راسخ ایان فیلساوف متألاه باه سایر 

« اذا الوحوش حشارت»ری نفوس است. به باور وی، ظاهر برخی آیات قرآن مانند: جوه
 رواند ناظر به این معنا باشد.می

 هانوشتپی
 
 .(39 :فرقان) «وَ یوْدَ یحْشُرُهُمْ وَ ما یعبُْدُونَ ملنْ دُونل الل  هل». مانند آیه 8
 .(22: صافات)« احْشُرُوا ال َذلینَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ» . مانند آیه2
 (.325)طه: « وَ قَدْ کنْتُ بَصلیراً یقالَ رَب ل للمَ حَشَرْرنَلی أَنْم» . مانند آیه9
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هاو الاذی أخارج »فرنون و نیاز  درباره احضار ساحران به فرمان« ارس  فی المدائن حاشرین» مانند .4

پیاامبر  از مدینه به امارنضیر بنیراندن باره بیروندر( 2: حشر) «کفروا من أه  الکتاب لاول الحشر الذین
 .مانند آنو  (39 :)نم « الْإلنْ مانَ جنُُودُهُ ملنَ الجْلن ل وَللسُلیَ حُشلرَ وَ» ، همچنیناکرد
 «یود یحشارهم و ماا یعبادون مان دون الل  اه» (؛8: احیاف) «نْداءإلذا حُشلرَ الن اَسُ کانُوا لَهُمْأَ  وَ» مانند .1
 .(88 :)ق «نَلیَنا یسلیرٌ سلراناً ذللک حَشْرٌدَ رَشَی َقُ الْأَرضُْ ننَْهُم یوْ» ؛(39 :فرقان)

هی الارواح المدبرة العیلیة  الطبیة الاانیة ...المفارقات العیلیة  یالطبیة الاول ان الممکنات نلی طبیات». 2
النفوس الخیالیة المتعلیة بالاجراد هی الارواح المدبرة الجزئیة و الطبیة الاالاة ...لویة المتعلیة بالاجراد الع

هی النفوس النباریة و غیرها من الطبائ  الساریة فی الاجساد المحرکة  الرابعة ...السفلیة الدخانیة او الناریة 
النازلین و ماوی المتکبرین فاذا  و مهویین الاجراد و هی اسف  السافلهی الابعاد و والطبیة الخامسة... 

صدرالدین ) «رمه د هذا فلنرج  الی کیفیة حشر ک  من هذه الطبیات إلیه رعالی بیانا نلی التفصی 
 .(182-183 :3112شیرازی، 

 .«فیبلغ من ندل الل  ه ءیشیحشر الخلق کلهم یود الییامة، البهائم والطیر و ک  » . با نبارت0

 .هانیبالفص  أی ربعث الدواب والطیور یود الییامة للجزاء و« یحْشَرُونَ رَب لهلمْی ثُم َ إلل» با نبارت:. 1

یحادث ادراً نلی الکلاد فتتکلم بذلک أو معناه رحدث أخبارها بمن نصا نلیها إما بأن ییلبها حیواناً ق». 3
 .«لکلادننه با فعبر ییود میاد الکلاد ما هایفمجازاً او یرهر  هایال، و نسبه هایفالل  ه رعالی الکلاد 

و مراتب پس از  اده سنخیت دارد و لاجرم محشر کبراگونه که اشاره شد، وجود مجرد با مافوق مآن. 87
ماواته وَعَ جنَ َةٍ» باید سعه وجودی فراتر از ماده داشته باشند که ظاهراً آیهآن  هَا السُ َ الََُْرْ  هُهعدُد َتْ رضُْه

 ،«عُر  بهشُت»از  منظُور ین معنا است و به تعبیُر طباطبُاییبه هم ( مشیر899 :)آل عمران« لدلْمهت َقین
نهایت درجه آن است، به قُدری کُه مقابل طول آن نیست، بلکه منظور وسعت آن و کنایه از  در یزیچ
 (.4/27: 8480طباطبایی، ) ن را بسنجد و برایش حدی تصور کندتواند آینمهم و خیال بشری و

، در: «ادلاه رجارد نفا  از دیادگاه فخار رازی(. »3178مهر، محمد )خادد جهرمی، حامده؛ سعیدی. 88
 .51-27، ص11،  شپ وهی دینیانسان

ظااهراً  کاه دهدیمارجا   غایت الامکانهای متعدد را به رساله ها و مکان. صدرا باور به وجود زمان82
ی مراربی چون زماان ، زمان دارادر باور وی .نویسنده آن شیخ محمود اشنوی از نرفای سده هفتم است

 زمان روحاانی و زماان حاق  اسات، کماا ،شود(یمکایت و لطیت ریسیم  جسمانی )که خود به دو قسم
در ناالم  یفعلا دادندارد. در ایان بااور، اگار زماان انجاادی ررمفص مرارب  اینکه مکان نیز در نگاه او

رر اسات و یطولاانمانی کایت، همین فع  در نالم جس دادنجسمانی لطیت، یک روز باشد، زمان انجاد
روحانی حال  چه کایت و چه لطیت( دارای گذشته، حال و آینده است، در نالم) آنچه در زمان جسمانی

 است و غیره.
 .(83 :)ابراهیم« یَوْدَ ربَُد َلُ الْأَرضُْ غیَرَالْأَرضْ» . اشاره به آیه89

ت ما یستر الکافر، قالت یا اب ةمن و ربدی نورؤالم ة: یا فاطمه، ... رستر نورقال رسول الل  ه»مانند:  .84
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و در روایتای  ؛(331و  9/333: راایبا )مجلسای، «لا یبصرون اجسادهم من النور لأالمؤمن؟ قال: نور یتلأ

ان : »شانید کاه فرماود وقتای از پیاامبر ،حضرت نلیمادر  ،که فاطمه بنت اسداست آمده دیگر 
 (دنشاویمردد روز قیامت برهنه ماادرزاد محشاور ما یعنی« )دواول کما ةنرا ةالناس یحشرون یود الییام

 خاواهمیمن از خدا م»به او فرمود:  . بعد حضرت پیامبر«ای بر این رسواییو: »اراحت شد و گفتن
 .(1/112: 3195 کلینی،) «دکنرا با لباس محشور و که ر
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 منابع
 قرآن کریم.

یاة، الطبعاة العلم الکتب دار :روتیب ،المعانی فی رفسیر الیرآن العریم روح (.3835آلوسی سید محمود )
 .8الاولی، ج

شرکة دار الاارقم بان  :روتیب ،کتاب التسهی  لعلود التنزی (. 3838بن احمد ) ابن جزی غرناطی، محمد
 .3الطبعة الاولی، ج ابی الارقم،

الطبعة الاولی،  العربی، التراث اءیاح دار :روتیب، نربی ابن ریرفس (.3822ابن نربی، محیی الدین محمد )
 .2ج

العلمیة، منشاورات  الکتب دار :روتیب لعریم،رفسیر الیرآن ا(. 3837ابن کایر دمشیی، اسمانی  بن نمر )
 .3محمدنلی بیضون، الطبعة الاولی، ج

 نشار ، میدمه و رصحیح: انسیه برخواه، رهاران:ازلی ه النف  و بیائها(. 3135ابن کمونه، سعد بن منصور )
 خانه موزه و مرکز اسناد.مجل  شورای اسلامی، کتاب

 .8جالطبعة الاالاة،  ،صادر دار :روتیب ،لعربلسان ا (.3838ابن منرور، محمد بن مکرد )

 .7ج جا: مؤسسة سج  العرب،یب، ةیالیرآن الموسونة (.3815) میابراهابیاری، 

 ، قم: بوستان کتاب.معاد جسمانی در حکمت متعالیه(. 3133پویان، مررضی )

د حاروج نلای محیق:  ،موسونة کشاف اصطلاحات الفنون والعلود را(.رهانوی، محمدنلی بن نلی )بی
 .3: مکتبة لبنان ناشرون، جروتیبفرید، 

 بیروت: دار العلود، الطبعة الاانیة. ،الیرآن نییرب (.3821حسینی شیرازی، سید محمد )

، محیق: حسینی بیان الناف  یود الحشر فی باب شرح الباب الحادی العشررا(. حل ی، حسن بن یوست )بی
 حسین نلی، بیروت: مؤسسة الانلمی.

 اول،  چااپ صادر، انتشاارات :، رهارانفای رفسایر الیارآن العرفاان اناوار (.3195پناه، ابوالفضا  )داور
 .5ج

 .37الطبعة الاالاة، ج احیاء التراث العربی، دار بیروت: ،مفاریح ال،یب(. 3821رازی، محمد بن نمر )

دار  :روتیاب حجاازی، احمد سیا ، محیق:المطالب العالیة من العلم الالهیرا(. رازی، محمد بن نمر )بی
 الکتاب العربی.

دار العلم، الادار  دمشق، بیروت: ،الیرآنالمفردات فی غریب (. 3832راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
 یة، الطبعة الاولی.الشام

 دار دمشاق: ،روتیاب ،التفسیر المنیر فی العییادة والشاریعة والمانهج(. 3833زحیلی، وهبة بن مصطفی )
 .9طبعة الاانیة، ج، الالمعاصر الفکر

 .8الل  ه مرنشی نجفی، جآیت خانهکتاب، قم: الدر المناور فی رفسیر المأثور(. 3818سیوطی، جلال الدین )
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الطبعاة  ، دار ابان کایار،بیاالطالکلام  داردمشق:  ،روتیب، الیدیر فتح (.3838ی )نلشوکانی، محمد بن 
 .2الاولی، ج

 : ناشر: مؤلت، چاپ اول.قم، سیر الیرآن بالیرآنالبلاغ فی رف(. 3837صادقی رهرانی، محمد )

ی، الطبعاة المصطفو ةمکتب: قم، مجمونة الرسائ  التسعة (.3112) می، محمد بن ابراهصدرالدین شیرازی
 الاولی.

الدین ، رصحیح: جلالشواهد الربوبیة فی مناهج السلوکیة(. 3181صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
 دانشگاهی. آشتیانی، رهران: نشر

 محمد خواجاوی،: ، رحییق(صدرا) میالکر الیرآن ریرفس (.3188صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
 .9دود، ج چاپ: انتشارات بیدار، قم

حکمات اسالامی  ادیابن :رهران ،مجمونه رسائ  فلسفی(. 3137صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
 .2ج اول، چاپ صدرا،

، حاشیه: هاادی الحکمة المتعالیة فی الاسفار العیلیة الاربعةرا(. حمد بن ابراهیم )بیصدرالدین شیرازی، م
 .3جا: شرکة دار المعارف الاسلامیة، جبی بن مهدی سبزواری، محمدحسین طباطبایی و دیگران،

 جامعاهٔقام: دفتار انتشاارات اسالامی  ،المیزان فی رفسایر الیارآن (.3839طباطبایی، سید محمدحسین )
 .8، جپنجمسین حوزه نلمیه، چاپ مدر

ناصرخسارو، چااپ  انتشاارات ، رهران:الیرآن ریرفسمجم  البیان فی (. 3192طبرسی، فض  بن حسن )
 .8سود، ج

 .1ج سود، چاپ ی مررضوی،فروشکتاب :رهران ،البحرین مجم  (.3195طریحی، فخرالدین )

 .8ج التراث العربی، اءیاح دار :وتریب، الیرآن ریرفسفی  انیالتبرا(. طوسی، محمد بن حسن )بی

 .3ج صدوق، انتشارات رهران: ،ینامل ریرفس (.3181ناملی، ابراهیم )

 .1دود، ج چاپ : انتشارات هجرت،قم، العین کتاب (.3831فراهیدی، خلی  بن احمد )

 .2ششم، ج چاپ : دار الکتب الاسلامیة،رهران ،قاموس قرآن(. 3193اکبر )قرشی، سید نلی

ررجمه و شرح: محمدباقر  ،نیرالمؤمنیامباب موالید ، اصول کافی (.3195محمد بن یعیوب )کلینی، 
 .1ای، قم: انتشارات اسوه، جکمره

الاأنلمی  مؤسساة :روتیاب، بیاان الساعادة فای میاماات العباادة ریرفس (.3813گنابادی، سلطان محمد )
 .2للمطبونات، الطبعة الاانیة، ج

، رصاحیح: محمادباقر بحار الانوار الجامعة لادرر اخباار الائماة الاطهاار را(.مجلسی، محمد باقر )بی
 .83 و 9محمودی، محمدریی مصباح یزدی و دیگران، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج

 .11العربی، ج التراث اءیاح دار :روتیب ،رفسیر المراغیرا(. مراغی، احمد بن مصطفی )بی
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قام،  جاام  التفاسایر، ی قارآن کاریم:ارسانهالمعارف چنددائرةاسلامی، مرکز رحیییات کامسیورری نلود 
 .7883شماره ثبت 

 : بنیاد بعات.قم ،التفسیر المبینرا(. م،نیه، محمدجواد )بی
امیرکبیر، چاپ پنجم،  انتشارات :رهران ،الأسرار و ندة الأبرار کشت (.3193میبدی، احمد بن ابی سعد )

 .1ج

: دار الکتب العلمیة، روتیب، مراح لبید لکشت معنی الیرآن المجید(. 3839ر )نووی جاوی، محمد بن نم
 .2الطبعة الاولی، ج
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 یاسیدر باب امامت س یرمعزیام یشهو نقد اند یبررس
 (ع) یتباهل

 *یآقانور یعل
 **منشیابوالفضل هاد

 [21/72/31؛ تاریخ پذیرش: 24/78/31]تاریخ دریافت: 

 چکیده

 یاز جملاه مبااتر یعه،امامان شا يژهو، بهیامبرخاندان پ یابعاد و نقش رهبر يگاه،جا
و  شادهیبحاث م از آن یعیانشا یاانو خصوصاً در م یاست كه همواره در جامعه اسلام

از  يکایرا به دنباال داشاته اسات.  یمختلف یاسیو س ی،و اعتقاد یفکر یهاكشمکش
و  ائماه یمعناو یو رهبار یباه نقاش بااطن اطیدرخور تأمل، توجه افر هایيدگاهد

 یاسایو شواهد منش س ينبه قرا توجهییو ب يشانا یاسیس یبعد رهبر انگاشتنيدهناد
 یاسایس یآنها در تحولاات و رخادادها ينیآفربه نقش نداشتن یو توجه كاف امامان

 اداسات ،«یرمعاایام یمحمادعل»از همه به نام  یشتردر عصر تاضر ب يکردرو يناست. ا
خاود، معطاو  باه  یفاتدر آثار و تأل یسوربن گره خورده است. وجهه همت ودانشگاه 

 یتیرا شخصااماام  كوشادیاماام اسات. او م یو معناو یباطن یو رهبر یشوايیاثبات پ
 يانكناد. ا یمعرفا یو كلاام یاسیس یهادور از جنبهو در مجموع، به  یو باطن یمعنو

 یاسایاثباات جنباه س یمساتندات بارا یعرضه برخ با يشانا يهمقاله، به دنبال رد نظر
 امام است. يگاهجا
 

 .گرییباطن یرمعای،خلافت، ام یه،امام، امامت، امام :هاکلیدواژه

                                                                 
 aliaghanore@yahoo.com .مسئول( یسندهو مذاهب قم )نو یاندانشگاه اد ی ،رش یخگروه مطالعات رار یاردانش *
  hadimanesh1@gmail.com .و مذاهب قم یاندانشگاه اد ی ،رش یخمطالعات رار یدکتر یدانشجو **
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 مقدمه
ن و ابعاد امامات و شخصایت امااد، منازناات فراوانای باین ماذاهب در خصوص شئو

اسلامی و بیش از همه، در بین شیعیان در گرفته است، را جایی که این مسائله را نمومااً 
؛ 7: 3155)ناوبختی، ررین محاور رماایز فلارق و ماذاهب اسالامی انگاشات روان اصلیمی

وگوهاا و ایگااه و شائونی اسات، گفت. در اینکه اماد، دارای چه ج(11: 3181شهرساتانی، 
راوان های بسیاری شده که از نتیجه این بحث و از رهگذر همین منازنات، میکشمکش
گیری فلرق و مذاهب درباره رهبری و زنامت جامعه دست یافت. ابعاد گسترده به موض 

ایان های مختلت شیعی یا حتی در بین شیعیان امامی، و نیاز راأثیر وجودیل اماد در فرقه
دهی شیعیان به نیش و وظایت امااد، سابب باروز های گسترده وجودی بر اولویتجنبه

نیافتن به پاسخی روشن در باین منااب  هایی برای اندیشمندان شیعه شد که دستپرسش
 ها، فرضیاری را پیش کشید.برای این پرسش

الت پ وهان شایعه در نمایانادن نیاش و رساهای مختلت و گاه متضاد سایرهفرضیه
اصلی آنها شاهد این مدنا است؛ چراکه بررسی آنها ما را به ساه فرضایه اصالی در ایان 

 رساند: زمینه می
هاای . فرضیه رهبری سیاسی: برخی معتیدند امامان شیعه نه فیا  خلفاا و خلافت3

هاای شایعی در دوران آنهاا دانستند، بلکه رماد یاا اغلاب قیادنصر خود را نامشرو  می
نان و با هدف کسب قدرت سیاسی و رشکی  حکومت به وقاو  پیوساته رحت اشراف آ

وپنجاه سااله، از آغاز را انتها به ننوان انسانی دویست است. در حیییت زندگی امامان
های ظاهری نلاوه بر رعلیم و ربیین شریعت، حرکتی مستمر و طولانی با رغم رفاوتنلی

و خ  اصلی آنان خ  جهاد و شهادت و ( 337-333: 3171ای، )خامنهرویکرد سیاسی بوده 
. (271، 231)هماان: گرفتن حاکمیات باوده اسات دساتحتی ایجااد رشاکیلاری بارای به

گیری ایشاان در نوساناری در رندی و کندی مبارزات ایشاان وجاود داشاته، اماا جهات
های مختلت، سیاسای باوده مدت یا بلندمدت( با راکتیکمدت، میانفرآیندی کلی )کوراه

الشعا  چنین اهدافی بوده است و حتی نطت روجه آنان به کلاد و رفسیر و فیه نیز رحت
داران نرصه سیاسات و . در رحلی  نهاییل صاحبان این رویکرد، ائمه طلایه(22-38)همان: 

اجتما  و رف  مشکلات اجتماانی بودناد و فیا  باه فیاه و بیاان رعاالیم دینای بسانده 
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ای شیعی نصر حضور رحات اشاراف و نراارت آنهاا باوده هکردند، بلکه همه قیادنمی
و میمون قداح نام   های افرادی ما  مختار به هدایت اماد سجاداست. حتی فعالیت

 و جنااابش اسااامانیلیه و حرکااات سیاسااای اسااامانی   و کاااارگزار امااااد کااااظم
 بساا گااهی حتای شدن محمد بن اسمانی  نیز به دستور آنها باوده اسات و چهو مخفی

 ،395، 392، 387، 381: 3183)مدرسای، نصر خود، دولت در دولت رشاکی  داده بودناد در 
335 ،213 ،287). 
ای معتیدناد اماماان از فعالیات سیاسای پرهیازی کلامی: نده. فرضیه رهبری فیهی2

دانستند و البته شایساته آن نیاز بودناد. اماا نداشتند و حاکمیت سیاسی را وی ه خود می
وی ه از قرن دود به بعد دنوت باه رهباری فیهای و به صلی امامانرسالت و وظیفه ا

های پیشین خود در جهاد و مباارزه با روجه به رجربه آنها .کلامی بوده نه رهبری سیاسی
های سیاسی و اجتمانی، حرکت خود را بر محور حرکات و فیدان اقبال نمومی و زمینه

های معتدل شیعی نیز چناین حاب و گروهفرهنگی و ربیین رعالیم دینی استوار کردند. اص
های مختلفی نرضه گویند درباره طبیعت اماد اگرچه دیدگاهنگاهی داشتند. این دسته می

ها، مذاهب و مکارب مختلفی وجود داشاته و دارد، شده و در کلیت رفکر شیعی گرایش
نها اسات، بخشد و نیطه مشترک آام ا آنچه همه پیروان مکتب رشی  را وحدت و قواد می

و مفساران  منب  و مرج  نهایی دانش ماذهبی پا  از پیاامبر این است که امامان
بودند و اطانت و  حیییی قرآن مجید و شارحان اصلی و منحصر سنت شریت نبوی

و  13: 3137)مدرسای طباطباایی، پیروی آنان فرض نین و واجب حتمی هر مسلمان اسات 
. هرچند صااحبان ، بخش نخست(الاماد نلی بالنص اد بالنصبخلافة ، 3135؛ نیز نک.: قبانچی، 319

فرضیه نخست بر این وظیفاه و رساالت اماماان نیاز رأکیاد دارناد، اماا بارای آن نیاش 
 اند و بر نیش سیاست رأکید بیشتری دارند.رری قائ رنصکم

 کنند که نیش و رسالت اماماان. فرضیه رهبری معنوی و باطنی: برخی رأکید می1
فهم و درک نمود اصحاب آنها معطوف به چیزی فرارر از حکومت و سیاست و  و حتی

حتی ربلیغ دین بوده است. آنان هیچ الزامی برای رشکی  حکومت نداشتند و اگر امکاان 
شد، اقبال آنها نه برای نفا  حکومات کاه بارای رارویج رشکی  حکومت نیز فراهم می

پرداختناد کاه به کار زیربنایی خود می های دینی بود و در صورت فیدان شرای اندیشه
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های شیعه است. امامت پدیده والای معنوی است کاه از ساوی همان بس  آرا و اندیشه
گر شده و منوط به انتخاب مردد نیست. متکلمان شیعی امامات خدا بر روی زمین جلوه

امامات اها  اند، اما از نگااه ایان افاراد ماراد از را به امامت دینی و دنیوی رعریت کرده
اجتمانی نبوده و اساساً سیاسات و ، زمامداری و کشورداری و اداره امور سیاسیبیت

نیش مردد در ماهیت امامت شیعی گنجانیده نشاده اسات. امامات در اصاالت خاود از 
کنیم کلی جدا اسات. اگار ملاحراه مایهای مردمی و دنیایی و مسائ  سیاسی بهخواسته
اناد، ایان ای از روزگار خودشان حاکم سیاسی نیز بودهههدر بر و اماد نلی پیامبر

 مسئله ربطی به ماهیت امامتشاان نداشات، بلکاه بار اسااس ضارورت و باا روجاه باه 
 )حاائری، اقبال مردمی و خواست مردد بود، نه اینکه به شأن الااهی خاود رسایده باشاند 

 . (391-392را: بی
وجو کارد. او های امیرمعازی جساتدیشاهروان در انرر این نگاه را میرصور افراطی

گویاد امامات باه طاور خلاصاه داند و میرا صرفاً باطنی و معنوی می رهبری امامان
های وجودبخش خدا باه مخلوقاات و نیاز را واسطه نبارت است از هدایت که ائمه

داناد. ایان دساته معتیدناد بخش آنها در دنیا و شفیعان خلایق در نالم آخارت میرداود
یش کلیدی و اصلی ائمه را باید در امور رکوینی و به رعبیاری سااحت افعاال الااهی و ن

وجو کرد. آناان رجسام ناالم الااهی هساتند و ربلیاغ و ربیاین های ظاهری جستجنبه
شریعت از وظایت صوری آنها بوده و نه نیاش و رساالت حیییای آنهاا، و در مجماو  

)ناک.: امیرمعازی، یزهای مربوط به آن اسات رسالت اصلی آنها فرارر از زمان و مکان و چ
3171 :238 ،271 ،273 ،271) . 

، جاازء پیشااوای رب ااانی در رشاای  نخسااتینوی بااا نگااارش نخسااتین کتاااب خااود 
شناسی قرار گرفت. این کتاب ابتدا به زبان فرانسه باا اروپایی در حوزه شیعهنرران صاحب
و سس  به زبان انگلیسی رحت نناوان  Le Guide Divin Dane le Shî’isme Originel ننوان

The Divine Guide in Early Shi’ism  منتشر شد و برخی پ وهشگران آن را به بوراه نیاد و
 .(3173؛ رضایی و نصیری، 3138؛ رضایت، 3131)نک.: موحدیان نطار، سنجش کشاندند 

 شناسای پ وهشای در بااب اماد»های او در میالااری چاون رکرار ساخنان و اندیشاه
 شناسای نرفاانی بناا اندیشاه و نرار خداشناسای و انسان» 1،«امامی اولیهدر رشی  دوازده
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 رر از ایشاان باا ناادرازگی کتاابی کاما دیده شاد راا اینکاه باه 2«بر رفسیر امامیه متیدد
The Spirituality of Shi'i Islam  در ساال  ها و باورهاای نرفاانیرشی ، ریشاهو با ننوان

ها، میالاات های پراکنده او در کتابنتشر شد؛ کتابی که رجمی  دیدگاهبه فارسی م 3171
فص  رنریم شده که اهام مطالاب مرباوط باه  38هایش است. این کتاب در و سخنرانی

هایی با ننوان پ وهشی دربااره الوهیات امااد، های او در باب امامت شام  فص دیدگاه
، معجزه در رشی  امامی و مانند آن است. وجود پیشینی اماد، اماد در ملکوت، ولایت اماد

داند کاه وظیفاه مهام در فرضیه رهبری معنوی، نویسنده اماد را رهبری صرفاً معنوی می
ها است، همه چیز در آینه نرفان و معنویت او دیاده او، هدایت معنوی و رکوینی انسان

گاه دیگار، انکاار شود و مطالبه دیگری نیز از او نیست. اگرچه این وظیفه در دو دیادمی
دادن به این جنبه است کاه امیرمعازی، رهباری شود، اما بحث اصلی بر سر اولویتنمی

 انگارد.های دیگر را فرنی یا روساخت میداند و جنبهمعنوی را زیربنا می

 قرائت باطنی امیرمعزی از امامت
دنباال آن اسات  دهد. او بهامیرمعزی این قرائت را در برابر سنت نیلی و کلامی قرار می

که از امامت، به ننوان رکن اصلی مذهب، رفسیری کاملاً معنوی و رصویری غیرنیلای و 
گری، انتیادی نخساتین اسات کاه دارد که باطنیغیرکلامی به دست دهد. وی اذنان می

اند و ماهیت قدسی و باطنی امااد، جزئای ناگسساتنی از حتی خود امامان نیز اظهار کرده
. از نگاه وی، اماد شخصیت کیهاانی دارد و (239: 3171)امیرمعزی، است خودآگاهی شیعه 

 . (273-238)همان: مردد را از ظواهر دینی به باطن آن راهنمایی کرده است 
گری و کرُنش باه میااد گری، در خدمت روحیه باطنیدر نگاه وی، حتی غلو و غالی

ارد آنچاه اماروز باه نااد غلاو دمعنوی و باطنی امامان است. او به طور ضمنی اذنان می
رفتاه گویی به شامار نمیروی و زیادهشود، همراه با رأیید امامان بوده و زیادهشناخته می

نگاران بودند که شیعه و اصحاب امامیه را به زنم خودشان متهم است. در واق  این فرقه
های غالیانه )نه به ه. اصحاب و اطرافیان امامان، اندیش(285-288)همان: اند کردهبه غلو می

دادناد، کاملااً اند و لعن و طعنی هم که امامان درباره غالیان بروز میمعنای مذمود( داشته
مصلحتی یا به دلی  افشای اسرار امامان بوده است؛ زیرا این ارفاق رخ داده که گاه فردی 
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یااران  شده و بعدها هماین فارد در شاماربه دلی  غلو، طعن و لعن امامی را موجب می
 . (288)همان: شود نزدیک اماد بعدی دیده می

ای با اندیشه غلو و ادناهای غلات، مواجهاه این در حالی است که مواجهه امامان
صریح و حتی از مواجهه با دیگر انحرافات رندرر بوده است. اماماان، غلاات را بادرر از 

؛ طوسای، 25/271: 3811سای، )ناک.: مجلو ضمن رد نیاید ایشاان  دانستندیهود و نصارا می
. (97، 378: 3183؛ طوسی، 25/291: 3811)مجلسی، کردند آنها را لعن می (371، 233، 389: 3183

یاا حتای قتا  ( 121: 3183)طوسای، ها دستور به ضرب و جرح حتی بنا بر برخی گزارش
 . (125)همان: دادند ایشان می
در قباال غلاو، و آن غلاوی کاه  ررریب باید با قاطعیت گفت که موضا  اماماانبدین

روان به بهانه رییه یا چیز دیگری آن را روجیاه داند صریح بوده و نمیامیرمعزی غلو نمی
وی ه اینکه یکی از ررفندهای خود غلات این بوده کاه هار آنچاه از اماماان نلیاه کرد، به

 غالیان رسیده است حم  بر ریی ه کنند.

 نقش سیاسی امام
کوشاد اندیشه امیرمعزی درباره جایگاه اماد باید اذنان داشت که او میدر رصویری کلی از 

رنص کناد. وی نیش و جایگاه سیاسی اماد و اهداف سیاسی و اجتمانی امامت شیعه را کم
بارد و روجهی به آن را را انکار نیش سیاسی در رهبری اماد پیش مینفی چنین نیشی یا بی

جوید. حتای رفتارهاای بودن رهبری اماد بهره میاطنیاز آن همسو با ادنای خود مبنی بر ب
برد و از اماد، رعریفی کاملاً نرفانی و معناوی سیاسی ظاهر و پررنص امامان را نیز رأوی  می

انگاشتن نیاش سیاسای امااد و . واضح است که نادیده(113-297: 3171)نک.: امیرمعزی، دارد 
به ناونی رکاذیب  (271)همان: ب معنوی رعریت آن به شخصیتی صرفاً باطنی و در حد قط

وفور در منااب  شایعی روجهی به دیگر مستنداری اسات کاه باهدیگر شئون اه  بیت و بی
شود. درست است که بنا بر برداشت و رحلی  اکار نالماان و دانشامندان شایعی، یافت می

و از این حیث  بوده یکی از ابعاد مهم امامت و ولایت امامان شیعه بعد معنوی و باطنی آنها
وی ه با روجاه روجهی به بعد سیاسی و اجتمانی امامان را، بهما میراث نریمی داریم، ام ا بی

 روان پذیرفت.به قراین و شواهد فراوان راریخی و روایی، نمی
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فرضیه اصلی نگارنده در این میاله این است که با همه بلندی میاد، جایگااه و نیاش 
و معنوی، چنین نبوده که آنان از فعالیات و نگااه سیاسای و امامان در موضونات باطنی 

روان همه همت آنها را معطوف باه سیاسات و روجه به این مسائ  غاف  باشند. البته نمی
 حکومت دانست. 

روان به نیش سیاسی ایشان پای بارد و از ایان با بررسی راریخی رفتارهای امامان می
رد. نمودهای بسیاری از نم  سیاسای اماماان روان فرضیه امیرمعزی را نی، کطریق می

وجود دارد. نیش سیاسی امامان را در سه سطح مختلت: رعام  سیاسی با ماردد، رعاما  
باه  یکروان بررسی کرد که یکسیاسی با نخبگان سیاسی و رعام  سیاسی با حاکمان می

 پردازیم.آنها می

 الف. تعامل سیاسی با مردم
 ردد ابعاد و نمودهای مختلفی داشت، از جمله: رعام  سیاسی امامان با م

 . تشکیل حکومت1
الامامة رئاسة نامة فی امور الدین نیاباة نان »های شیعه نبارت است از: امامت در انگاره

، (328: 3198)مطهاری، و نزد شیعه، مفهاومی نریار نباوت دارد ( 83: 3831)مفید، « النبی
ریاسة نامة دینیة مشتملة نلای »گوید: آن میآنچنان که نصیرالدین طوسی هم در رعریت 

ررغیب نمود الناس فای حفاظ مصاالحهم الدینیاة والدنیاویاة و زجارهم نماا نصارهم 
 . (313: 3838)نصیرالدین طوسی، « بحسبها

رسد، زیرا ضرورت اجرای احکاد کاه چنین دیدگاهی از نرر شیعه بدیهی به نرر می
 سات، منحصار و محادود باه زماان باوده ا مستلزد رشاکی  حکومات رساول اکارد

 . (33: 3191)خمیناای، نیااز ادامااه دارد  آن حضاارت نیساات و پاا  از رسااول اکاارد
 رارین دلیا  بار وجاوب و ضارورت پا  از هجارت نیاز بزرگ سیره رسول خادا

. بر این مبنا، خود امامان (232: 3189)منترری، ایجاد حکومت بر اساس قوانین اسلاد است 
  البلاغااهنهجدر ایاان باااره در  انااد. اماااد نلاایایگاااه پرداختهنیااز بااه ربیااین ایاان ج

صریحاً در این باره  . اماد صادق(18، ناماه البلاغهنهج)« سلبونی سلطان ابن نمی»فرمود: 
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 )کلینای،و اماماان نیاز داشاتند  را نلای فرمود هماه امتیاازات و رعهادات پیاامبر
3182 :3/378). 

که اگر فی  دو نفر بار روی زماین ماناده باشاند، این جایگاه به حدی رسمیت دارد 
)هماان: لاجرد باید یکی از ایشان رهبری دیگری را بر نهده گیرد و امااد دیگاری باشاد 

اناد ایان . شاید بهترین دلی  بر رهبری سیاسی اماد کاه خاود ایشاان ربیاین کرده(3/331
راه کنایم کاه لازماه وی ه اگار ملاح، باه(3/211)هماان: باشد  روایت طولانی اماد رضا

رهبری سیاسی امامان، دنوت به سوی خود باه نناوان امااد اسات؛ هرچناد امیرمعازی 
امیه، شاهد دنوت کند. در اوج فشارهای سیاسی بنیای را رد میصراحت چنین نرریهبه

. چناین (2/353: 3831)طبرسی، به سوی خود، به ننوان رهبر سیاسی هستیم  اماد سجاد
وفور در کتاب حادیای دیاده نیاز باه و اماد صاادق یزی از اماد باقرآمرعابیر کنایه

در جما   اند امااد بااقرگفته(. 88/255: 3811؛ مجلسی، 3/378: 3182)نک.: کلینی، شود می
گیرد، بدون آنکاه خلیفاه را طباق های خلیفه اموی قرار میمردد شاد، وقتی آماج رهمت

ایهاا »فرمایاد: در حضور خلیفاه باه ماردد میخطاب کند، « امیرالمؤمنین»نادت معمول 
الناس! أین رذهبون و أین یراد بکم؟ بنا هدی الل  ه اولکم و بنا یختم آخارکم. فاإن یکان 
لکم ملُکٌ معج ٌ فإن لنا ملُکاً مؤجلاً و لی  بعد ملکنا ملک. لأن ا اها  العاقباة ییاول الل  اه 

نتیجه این بیان روشان و دناوت . در (88/288: 3811)مجلسای، « نزوج  و العاقبة للمتیین
را به زندان انداخت. جای این پرسش بااقی اسات کاه: اگار  آشکار، خلیفه، اماد باقر

کردن ایشاان چاه معناایی این سخن اماد، دنوری سیاسی به ساوی خاود نباود، زنادانی
 روانست داشته باشد و با چه هدفی انجاد شد؟می

نی از جایگاه حکومات و سیاسات در با این همه، امیرمعزی در ک  کتاب خود، سخ
کند. در حاالی کاه ای که گویا کاملاً آن را انکار میآورد، به گونهنگاه امامان به میان نمی

 درباره رشکی  حکومات باه دسات امااد معصاود نگاهی گذرا به احادیث امامان
اماد، های فیهای شیعه مبنی بر رشکی  حکومت به هدایت و رساله (3/253: 3813)صدوق، 

های امامات و اجتمانی، یکی از شااخه حاکی از آن است که حکومت و رهبری سیاسی
: 3198)مطهاری، شود است و به مح، بیان کلمه اماد، مفهود حکومت به ذهن متبادر می

و این مفهومی اسات کاه ( 55، 91، 328)همان: ، چه اینکه لازمه امامت، حکومت است (88
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« خلیفه»بندند؛ اگرچه رعبیر اه  سنت از اماد، همان مفهود حتی اه  سنت نیز به آن پای
است. درست است که امامان شیعه در روزگار امامات دینای و معناوی خاود، فرصات 

ند، اما این به آن معنا نیسات کاه درشکی  حکومت را جز در زمانی اندک به دست نیاور
یت سیاسی و روجه به میوله آن را خلاف ماهیت و اهداف امامت خود بدانند. یا مالاً فعال

قدرت ظاهری را در رضاد با راه و رسم خود به شمار آورند. در واق  اگار ماا باشایم و 
های راریخی، همان میراثی که اماال امیرمعزی میبولات خاود را میراث حدیای و گزارش
هاای اماماان در شاناختن جامعاه آرماانی روان در کناار رلاشبر پایه آن نهاده است، می

گویاد( اخلاقی و معنوی و روجه به امور باطنی )و البته نه از آن نونی که امیرمعازی می
روجه به میوله قدرت ظاهری و اجرای دستورهای شریعت از مسیر درسات را نیاز ماد 

 نرر قرار داد. 

 های سیاسی عمومیگیری. موضع2
ماود باارز های سیاسی امامان در رحرکات سیاسای مردمای، خاود نگیریکنش و موض 

انگاشاتند، دیگری از نیش سیاسی ایشان است. اگر امامان برای خود شاأن سیاسای نمی
های سیاسای نیاز نداشاتند و در قباال رحرکاات سیاسای گیریچندان روجهی به موض 

روجهی در دورانی کاه در ظااهر انتنا بودند. ولی این بیهای سیاسی، بیها و دستهگروه
راا امااد  یشان است، مانناد دوران حیاات امااد ساجاداوج سکوت و محاق سیاسی ا

 شود.دیده نمی رضا
شاما راحتای »که به انتراض به ایشاان گفات: « نباد بصری»در پاسخ  اماد سجاد

جهاد، شرایطی دارد و باا »فرمود: « ایدحج را انتخاب کردید و سختی جهاد را ررک کرده
صالح و حافظ حادود الااهی در آیاه  افراد خاصی مطلوب است که هر گاه افراد نابد و

)قمای، « شاودسوره روبه( پیدا شوند فضیلت جهاد، بیشاتر از ایان حاج می 332شریفه )
 . (88/22: 3811؛ مجلسی، 2/73: 3811جمهور، ابی؛ ابن3/118: 3181

نکردن در برابار نیز در موضعی روشن، جهاد نلیه ستمکاران و ساکوت اماد باقر
)مجلسای، دیاد کرد و همه خیر را در آن و در ساایه شمشایر میمی ظلم ایشان را روصیه

روان اغلب دردسرهایی را کاه متوجاه اماماان باود، باه نلاوه، می. به(3و  9و  88/2: 3811
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مواض  سیاسی آنها راج  دانست. ممکن است بگوییم آنها به طور مستییم درگیر مباارزه 
هاای ت سیاسی و نراامی نلویاان و کمکسیاسی نبودند، اما حمایتشان از برخی رحرکا

روجاه مالی و ابراز احساسات ناطفی حکایت از آن دارد که در قباال ایان رحرکاات بی
 نبودند.

ای بود که حکومات، رحارک هرچند وضعیت سیاسی دوران اموی و نباسی به گونه
آنهاا از شاد رافت و امامان در جو  رییه بودند، اما این سابب نمیسیاسی امامان را برنمی

رحرکات سیاسی خود دست بردارند و نیش سیاسای خاود را فارو گذارناد و در زناده 
هاای حکومات ستیزی و حفظ اساتعداد مباارزه و معرفای وی گیداشتن روحیه ظلمنگه

دیدند حرکت طرف باشند. ایشان در نین اینکه گاه صلاح نمیطاغوری و مصادیق آن بی
گرفتناد و حتای باا یاد و مبارزه را نیز از مردد نمیسیاسی آشکاری انجاد دهند، روحیه ق

کردند که چرا نمود مردد از ایشان دورند و از این حیاث گونه انتراض میبیانی شکایت
اذا اجتم  للاماد ندة اها  »فرمود: می . اماد باقر(88/381)همان: به آنان روجهی ندارند 

هاا بارای گونه رحری،. این(87/311ان: )هم« البدر ثلاثمأة و ثلاث نشر وجب نلیه الت،ییر
در پاساخ  شد. اماد سجادحفظ آمادگی مردد در دفا  از جایگاه اماد راستین انجاد می

فرمود حتی اگر نبدی سیاه و حبشی به نموی خود، محمد حنفیه، درباره قیاد مختار می
و دسات باه قیااد بزناد، بار همگاان واجاب اسات از ا برای رأمین حیوق اه  بیت
 .(85/185)همان: حمایت، و او را یاری کنند 

پ  از شهادت زید بن نلی، گریسات و پا  از رمجیاد از وی او را  اماد صادق
در ردیت شهدای کربلا دانست. هرچند امااد در قیااد او شارکت نکارد و روش آنهاا را 

هاا، ارشکرد و بناا بار برخای گزها دفا  میگونه قیاددانست، اما از اینبخش نمینتیجه
فرمود؛ حداق  اینکه باه جایگااه والاای های شهدای آنان کمک مالی میخود به خانواده

: 3187؛ اباوالفرج اصافهانی، 118: 3818)صدوق، ستود کرد و او را میای وارد نمیزید، خدشه
کنناده کرد در میان نلویان، خروج. از آن حضرت نی  شده است که آرزو می(113و  328

 . )همان(اش را بر نهده بگیرند روج کند و مخارج خانوادهخ آل محمد
بار نفا  زکیاه و فرساتادن فرزنادان خاود بارای  های اماد صادقدرودفرستادن
ها نمونه دیگر، حاکی از حمایت اماد از و ده( 272: 3132)کاظمی پاوران، شرکت در قیاد او 
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 است که اماد کااظمهای ضداموی و ضدنباسی دوران ایشان است. روایت شده قیاد
 کردناد، شمشایری آویختاه باه دیاوار در اراق مخصوص خود کاه باا ماردد دیادار می

که حاکی از آمادگی برای احیای حق و اجارای جهااد و حادود  (311، 83)همان: داشتند 
 الاهی بود.

یابی سیاسای اماماان رفتار امامان، همواره سبب ایجاد ررس در دل حاکمان از قدرت
ین منراور، آنااان همااواره باه دنبااال راه گریاازی از ایان مخمصااه بودنااد و شاد. باادمی
ای جلال و شکوه امامان را در نرر مردد بشکنند را ماردد باه ایشاان کوشیدند به گونهمی

افتاد، گامی در این مسیر باود. متمای  نشوند. اکار مناظراری که در دربار نباسی به راه می
بردناد؛ اجارای مساابیه ریرانادازی ایان زمیناه بهاره میهای گونااگونی در آنها از شیوه

های ریز و درشت، دنوت امامان ، احضار امامان به دربار به بهانه(88/288: 3811)مجلسی، 
، ساکنادادن اماماان در امااکن ناشایسات مانناد خاان (51/231)هماان: های شابانه به بزد

: 3815شهرآشوب، )ابنقرآن به اماد  ، گماشتن معلم برای رعلیم(2/813: 3199)مفید، صعالیک 
هایی برای شکساتن هیبات و جلاال اماماان باه دسات و مانند آن، همگی نمونه( 8/113

 حاکمان به دلی  ررس از جایگاه و اقتدار ایشان بود.

 بودن آنها. انتظار قیام امامان و قائم3
سااس اسات. از های شیعی، رعبیری جنجالی و از لحاظ سیاسای، حرعبیر قائم در آموزه

کردند و به دنباال از احساس خطر می سویی حاکمان، همواره از ناحیه قائم آل محمد
نبااس بار امیاه و بنیاماان بنینلات فشاارهای بی بردن او بودند. اماد نسکریبین 

. (5/379: 3191)حار نااملی، دانست دادن خلافت و ظهور قائم می امامان را ررس از دست
لیبی ناد است و حضرت ولای نصار )ناج(، قاائم نهاایی آل  محمداگرچه قائم آل 

خداوند امر ظهاور »فرماید: خود می اماد صادق( 282: 3171ای، )خامناهاست  محمد
را برای من قرار داده بود، اما آن را به رأخیر انداخت و پ  از این در خانادان مان هار 

 (. 52/318: 3811)مجلسی « دهدچه بخواهد انجاد می
در رفسایر و ربیاین  ررین افراد از خاندان پیامبررلیی شیعیان از اماد به ننوان نالم

دهنده حاق از باطا  و حفاظ رربیات و معارف دینی و رعلیم حلال و حراد و رشاخیص
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کاه ( 392-391: 3182؛ کلینای، 233و  123: 3175)صادوق، های ماذهبی جلوگیری از بادنت
شاد کاه: از او داشتند، سبب بروز این پرساش می انترار قیاد سیاسی و رشکی  حکومت

آیا این اماد، همان اماد قائم و مهدی مونود است یا خیر؟ انترار مهدویت و قیاد سیاسی 
و به رعبیر دیگر، قیاد به امر امامت از طرف امامان را بیشتر از همه باید در دوران امامات 

ر شاریت خاود، مخاطاب ایان در پایاان نما وجو کنیم. اماد باقرجست اماد باقر
حضارت نگااهی « کیست؟ قائم آل محمد»پرسند: گیرد. از ایشان میپرسش قرار می

 بینم کاه قاائم آل محمادگویا مای»فرماید: کند و میمی به فرزند خود اماد صادق
ای ناده . بنا بر گزارش نوبختی پ  از وفات اماد بااقر(2/331: 3199)مفید، « این است
ای نیاز معتیاد باه مهادویت خاود آن اماد قائ  به مهدویت نف  زکیاه و نادهاز یاران 

 . (78: 3155)نوبختی، حضرت شدند 
چنین موقعیتی برای هر یک از امامان موجب شده بود شیعه واقعه ظهور را هماواره 

های خود را رارک ما م،ازه»گوید: می نزدیک ببیند. نبدالحمید واسطی به اماد صادق
« کشیم، به طوری کاه نزدیاک اسات باه گادایی بیفتایمانترار امر شما را می ایم وکرده

بودنل ظهور حضارت و قیااد الوقو . این حاکی از قریب(332، 331، 52/328: 3811)مجلسی 
اند که چند بار در وقاو  ظهاور، ایشان بوده است و امامان نیز بر این مسئله رأکید داشته

 فرمود:  اد باقررأخیر و بداء حاص  شده است. ام
 خداوند، امر ظهور را در سال هفتاد قرار داده بود. پا  چاون امااد حساین

باه  381کشته شد، غضب الاهی بر اه  زمین شدت گرفت و امر ظهور را سال 
رأخیر افتاد، در حالی که ما آن را به شما گفتیم و شما نیز آن را منتشر کردیاد و 

ن را به رأخیر اناداخت و دیگار بارای آنهاا، پرده از آن برداشتید. پ  خداوند آ
کناد و هار چاه را بخواهاد، وقتی قرار نداد و خداوند هر چه بخواهد محو می

 . (52/315)همان: الکتاب نزد او است گرداند و ادثابت می

نیز قیاد اماد در فرصت مناساب باوده اسات.  رلیی اصحاب و شیعیانل اماد صادق
بودد و گفتم یکای از یااران ماا باه دلیا   د نزد اماد صادقگویبر این مبنا، زراره می

غرامتی گریخته و مخفی شده است، اگر این امر ]قیاد[ نزدیک است صبر کند را با قاائم 
«. خواهاد شاد»خروج کند و اگر در آن رأخیری هست با آنان مصالحه کند. اماد فرمود: 
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راا دو »دوبااره پرساید: «. ه خواهد شدشاءالل  ان»اماد فرمود: «. را یک سال؟»زراره پرسید: 
و زراره خود را قان  کرد که را دو سال دیگار « الل  ه خواهد شدشاءان»اماد فرمود: «. سال؟

. هشاد بن ساالم نیاز چناین (199: 3183)طوسای، حکومت آل نلی بر سر کار خواهد آمد 
 . (195)همان: رعابیری دارد 

رد که نگاه اصحاب به امامان در هار میطعای گونه روایات دلالت بر این مسئله دااین
بر این اساس بوده که آن اماد، همان مهدی مونود است و همان کسای اسات کاه بایاد 
دست به رشکی  حکومت بزند. زیرا پذیرش انترار مونودی با غیبت طولانی بارای آنهاا 

ن باا ای با انکار شهادت ایشانیز نده سخت و دشوار بود. پ  از شهادت اماد صادق
. بنا بار روایاات (311: 3155)نوبختی، رکیه بر برخی روایات، ایشان را مهدی قائم دانستند 

 ای که در میان خاندان رساول خاداموجود، این انترار از امامان، به دلی  جایگاه وی ه
گرفتن حکومت و برپایی قیاد مونود، اقادامی دسترفت که برای بهداشتند، از ایشان می

نیز حدیای در میان شیعیان نی  شده که  . در زمان اماد کاظم(3/399: 3182نی، )کلیکنند 
بودن آن اماد و نجات از ظلم و ستم باه است و امید قائم هفتمین اماد، قائم آل محمد

شادن ایشاان دست آن حضرت در برخی اصحاب مطرح شده بود. حتی حب  و زندانی
ارفاق افتااده و باا روجاه باه آن انتراار، بعاد از  دانستند که برای اماد غایبرا غیبتی می

گفتند این هماان شهادت ایشان، کارگزاران خلیفه مرگ آن حضرت را نلنی کردند و می
-387: 3181)شهرساتانی، بودن و نامیرایی وی دارناد امامی است که رافضیان انتیاد به قائم

 .(2/215: 3199؛ مفید، 351
ه که پ  از شهادرشان، مهدویت و غیبت آن حضارت ای بودشاید همین انترار زمینه

در میان برخی از سران اصحاب بیشتر خود را بروز دهد و سابب پیادایش فرقاه واقفاه 
نیز با چنین ادنایی درباره امامان ماواجهیم.  شود. پ  از شهادت اماد حسن نسکری

گااه ه زمین هیچدو گروه بعد از این اماد با دو نگرش ظاهر شدند؛ گروهی با این باور ک
نباید از حجت خالی باشد گفتند پ  خود ایشاان، حجات خادا روی زماین اسات، او 
نمرده ولی از نررها غایب شده و همان قائم است. در میاب ، گروه دیگری بر این نییده 

)ناوبختی، بودند که هرچند او درگذشته اما بار دیگر زنده خواهد شد و همو قاائم اسات 
 .(3/352: 3181ی، ؛ شهرستان79: 3155
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اما امیرمعزی با رکیه بر احادیث نهی برخی امامان از قیاد به دنبال آن اسات کاه کلااً 
قیاد را با شخصیت و جایگاه اماد ناسازگار معرفی کند و با نفی آن، شخصایت بااطنی و 

دارد که رشی  امامی، دیان نشاق باه غیرسیاسی اماد را بیشتر ربیین کند و حتی اذنان می
یا وجه خدا است که کسی جز اماد کیهانی نیست و فی  این محبت اسات کاه  صورت

 .(278: 3171)امیرمعزی، حتی پیش از جهاد و مبارزه قرار دارد 

 . دریافت وجوه شرعی و شبکه وکالت4
دریافت وجوه شرنی مانند زکات، خم ، موقوفات و مانند آن باه واساطه امااد کاه از 

شادت کرد. خلفا بهه است، حکومت را متوجه خطر میشدطریق شبکه وکالت انجاد می
هایی کاه باه مراقب بودند که امکان مالی امامان افازایش نیاباد. آناان حتای در بخشاش

شادند و جاز انادکی باه ایشاان کردند، بین اماد و دیگران رفااوت قائا  میبزرگان می
ا باه موسای بان الرشید انتراض کرد کاه چاربخشیدند. نوشته شده مأمون به هاروننمی
 گوید: دهد. هارون در جواب میبهره کمی از اموال می جعفر

اد، فردا ایمن نیستم که قدر که به او ونده دادهمن اگر مال زیادی به او بدهم، آن
او با صدهزار شمشیرزن از شایعیان و یاارانش باه جناص مان بیایاد. فیار او و 

دسات و چشام او بااز باشاد رر است از اینکاه خاندانش برای من و شما ایمن
 . (3/38: 3818)صدوق، 

وی ه در دوره امااد ، باهبازنگرداندن فدک در طول انصار مختلات حیاات اماماان
. اینکه گهگاه منزل امامان (3/528: 3182)کلینی، ، شاهد دیگری بر این مدنا است کاظم

گری است. نبایاد شد، دلی  روشن دیبه دستور خلفا برای یافتن اموال و سلاح رفتیش می
از نرر دور داشت که دریافت اموال و خراج، میو د حکومت اسات و باه هار حااکمیتی 

بخشد. اما دریافت این اموال به واسطه امامان، رسمیت حکومات مرکازی را رسمیت می
شاد؛ چاه اینکاه ای روشن در برابر حکومت محسوب میکرد و مبارزهقویاً رضعیت می

لی  روزی اماد را احضار کارد و وقتای از ایان موضاو  اطلاا  الرشید به همین دهارون
یاا موسای بان جعفار! خلیفتاان یجایء الیهماا »یافت، به طعنه و خشم به امااد گفات: 

 . (3/93: 3818)صدوق، « الخراج؟!
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 ب. تعامل با نخبگان سیاسی
از دیگر سطوح و ابعاد نیش سیاسی امامان، رعام  ایشان با رهباران و نخبگاان سیاسای 
جامعه است که بررسی این رعاملات امامان نیز گامی بسزا در اثبات نیش سیاسی ایشاان 

 پردازیم: دارد که در ادامه بدان می

 . مرجعیت سیاسی امامان1
امامان در طول حیات خود، همواره در کانون روجهات سیاسی بودند. این روجه، گااه در 

هاای دیگاری مانناد رهباری، ر قالبکارد و گااه دقالب رقابت سیاسی با آنان جلوه می
مشاوره و مانند آن که بسته به نو  رعاملات و مراجعات، متفاوت باود. بسایاری از ایان 
مراجعات، برای کسب راهنمایی و رعیین رکلیت سیاسای باود. نخبگاان سیاسای بادین 

 )ناک.:دادناد آمدند و به ایشان پیشنهاد قیااد یاا رحارک سیاسای میمنرور نزد امامان می
. این مراجعات گاهی از سوی خانادان اماماان (328و  52/332، 331، 88/381: 3811مجلسی، 

؛ 88/395: 3811؛ مجلسای، 5/29راا ب: )کلینای، بیشاد و آل زید انجااد می مانند آل حسن
و گاهی از سوی اطرافیان و دوستان که در بالا ذکار شاد و  (828: 3187ابوالفرج الاصفهانی، 
ای سیاسی و افرادی که به اغراض مختلت، رمایا  باه شارکت امااد در گاه از سوی رقب

رحرکات سیاسی داشتند یا از اماد به نناوان فاردی ناالم و آگااه باه زماان مشاورت و 
لید استشارنی فی »درباره قیاد زید بن نلی فرمود:  خواستند. اماد صادقراهنمایی می

ها گااه ها و راهنمایی. این مشورت(88/331: 3811؛ مجلسی، 3/225: 3818)صدوق، « خروجه
: 3199)مفیاد، شاد چنان سازنده بود که مان  خسارات فاراوان باه شایعیان و نخبگاان می

2/238) . 

 . تربیت و حفظ نیروهای مستعد2
، شاگردان بسیاری رربیت کردند. در بین آنهاا افاراد مساتعدی وی ه صادقینامامان، به

)حر نااملی، رفتند افرادی مهم و رأثیرگذار به شمار می وجود داشتند که از لحاظ سیاسی،
. اما افرادی مانند نلی بن ییطین، جعفر بن محمد بان اشاعث، نبادالعریم (33/318راا: بی

هایی نلمی و به دور از سیاست دانست؛ چراکه برخی از روان صرفاً چهرهحسنی را نمی
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؛ 2/397: 3199؛ مفیاد، 7/329ان: )همااین افراد به دست حکومت نباسی به شهادت رسیدند 
روان این هماه رادابیر امااد را باه منراور و نمی (88/232: 3811؛ مجلسی، 2/133را: اربلی، بی

 حفظ جان این نیروها غیرسیاسی دانست.

 . دفاع ضمنی از تحرکات سیاسی نخبگان3
شاد، ته میهرچند امامان گاه مردد را از گردآمدن زیر پرچمی که به ننوان قیااد برافراشا

های غیبی خود، از گوییو گاه افراد انیلابی را با پیش( 3/275را: )کلینی، بیدادند رحذیر می
و اطرافیاان ( 83/383: 3811؛ مجلسای، 3/225: 3818)صادوق، کردناد ها مطل  میفرجاد قیاد

هاا زدن به خطرهای ناشی از شرکت در قیادخود را از حرکات سیاسی ناسنجیده و دامن
گاااهی ( 2/215: 3182)کلیناای، کردنااد داشااتند و خطرهااای آن را گوشاازد میصااون میم

هاای شایعی، کردند. یحیی بان نبدالل  اه، از ساران قیادخودشان دستور بر قیاد صادر می
)اباوالفرج الاصافهانی، به ما دستور خروج و قیاد داد  کند که موسی بن جعفرانتراف می

3187 :828) . 
حاکمان اموی و نباسی نیز اقتضای چنین روشی را داشت. باا  فشار و نرارت شدید

کردناد. اماماان در مواقا  این همه اررباط نااطفی خاود را باا صااحبان قیااد حفاظ می
ها و رحرکات نرامی نصر اموی و نباسی، که باه آشکارا از قیادضروری، آشکارا یا نیمه

 کردند.میشد، دفا  منرور امر به معروف و نهی از منکر واق  می
دربااره حرکات مختاار و مخالفات  نکردن اماد سجادروییاز خوشحالی و ررش

نلناً دربااره زیاد و  محمد بن حنفیه با دستگاه خلافت اموی که بگذریم، اماد صادق
ولاو ظَفَارَ لاو  رحم الل  ه نمی زیداً ان ه دنا الی الرضا من آل محمد»فرمود: قیامش می

خواهی حساین در جریان بیعات ؛ یا اماد کاظم(3/225: 3818 )صدوق،« فی بما دنا الیه
 . (83/383: 3811)مجلسی، بن نلی شهید فَخ ، جملاری در رأیید قیامش فرمود 

هاای نراامی در رفتارهاای رأییادآمیز ایشاان ها و حرکتگاه دفا  امامان از این قیاد
در زندان هاشمیه بودناد و الحسن که با بنی شد. مالاً مکاربات اماد صادقگر میجلوه

الهادی، )نلمالحسن به رَبذَه دنوت ایشان به صبر و میاومت و واکنش ایشان به ربعید بنی
های ناطفی ایشان در این رویداد شواهدی بار ایان مادنا اسات و واکنش (2/338: 3133
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دیاد، ا می. اماد هر گاه نف  زکیاه ر(217: 3187؛ ابوالفرج الاصفهانی، 89/115: 3811)مجلسی، 
گویناد ولای جان من فدای او باد! مردد درباره او چیزهایی می»فرمود: گریست و میمی

. امااد (2/135راا: ؛ إربلای، بی2/339: 3199؛ مفید، 89/292: 3811)مجلسی، « او کشته خواهد شد
و ( 1/381راا: )مامیاانی، بیحتی هنگاد خروج و قیاد نف  زکیاه باه او کماک ماالی کارد 

. نیز پ  از قیاد حسین بن زیاد، کاه (281و  281)همان: ن خود را همراه او فرستاد فرزندا
همراه نف  زکیه قیاد کرده بود، از وی حمایت کرد و او را رحت سرپرستی خود گرفت 

پا  از شانیدن خبار  . همچنین، گریه و سوگواری اماد کاظم(89/218: 3811)مجلسی، 
ایش او و یاارانش در حضاور خلیفاه نباسای شهادت حسین بن نلی )شهید فخ ( و ست

سند دیگری دال بر دفاا  ضامنی اماماان از  (823: 3187؛ ابوالفرج الاصافهانی، 83/385)همان: 
رحرکات سیاسی و نرامی بر پایه امر به معروف و نهی از منکر در قبال حاکمان اماوی و 

 نباسی است.

 ج. تعامل سیاسی با حاکمان
 . نفی مشروعیت حکومت1
ی مشرونیت حکومت حاکمان اموی و نباسی از جانب امامان به سه صاورت انجااد نف
 پذیرفت:می

هاای خلفاای دانستن اساس خلافت؛ در این خصوص، اماماان باه رلاش. نامشرو 3
هاشم و غصب خلافت به دسات ایشاان کردن خلافت از دست بنیبرای خارج پیامبر

و مستییم و آشکارا، حاکمیت حاکمان ( 811و  285 و 397را الت: )کلینی، بیکردند اشاره می
دانساتند و کردناد و خلافات را حاق خاود میاموی و نباسای را نامشارو  معرفای می

یافتند که برای آنان امور دیاوانی را انجااد امیه کسانی را میاگر نبود که بنی»فرمودند: می
اماور اجتماانی آناان آوری کنناد و بجنگناد و در دهند و برایشان فیء و خاراج جما 
کردناد و اگار ماردد، آناان را باا آنچاه داشاتند، رهاا شرکت کنند، حق ما را سلب نمی

؛ و (88/318: 3811)مجلسای، « آوردندکردند، آنان چیزی چز آنچه داشتند به دست نمینمی
)کلینای، کردناد از این طریق آشکارا در مشرونیت حاکمان اموی و نباسای رشاکیک می

3182 :2/835) . 
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ها گااه در . معرفی چهره و ماهیت اصلی حاکمان و نکاوهش ایشاان؛ ایان نموناه2
وضاوح خاواهی اماماان بهلای ادنیاه و ررلموگوها و احادیث ایشان و گاه در لاباهگفت

أن »فرمودند: کردند و میشود. امامان، حاکمان را رهبران ظلم و جور معرفی میدیده می
. رعبیار (3/338)هماان: « ولون نن دین الل  ه قاد ضال وا و أضال واائمة الجور و اربانهم لمعز

، 91، 18/81: 3811)نک.: مجلسی، در احادیث فراوانی از امامان وارد شده است « ائمة الجور»
 251: 3132شعبه حرانی، )ابن« طاغوت»و با رعابیر دیگری چون  (51را الت: ؛ کلینی، بی391، 29
« جبااار»، (88/319: 3811)مجلساای، « ظااالم»، (2/35: 3182 )کلیناای،« حاازب شاایطان»، (258و 

کردند. این رعاابیر در ادنیاه ماأثور از اماماان، و غیره آنان را نکوهش می( 88/333)همان: 
 خورد.، بسیار به چشم میوی ه اماد سجادبه

بردناد و از آن را درباره خلفا باه کاار می« سلطان»گذشته از این، امامان، رعبیر منفی 
 اماد صاادق»کردند را هیچ خیری برای او خواسته نشود؛ مفهودل سلطان جائر مراد می

فرماود ایان آیاه می« به ستمکاران رمای  پیدا نکنید که آرش شما را فرا گیرد»درباره آیه 
رود و دوست دارد کاه او بااقی بماناد و دسات در درباره کسی است که نزد سلطان می

 .(88/313)همان: « هدجیبش کند و به او چیزی بد
کردند و با میایساه به همین دلی  امامان ماهیت نامشرو  و جائر حاکمان را ربیین می

انگاشاتند سلطان نادل و سلطان جائر، ایشان را از هر حیث فاقد صلاحیت حکومات می
: 3198؛ صادوق، 7/281: 3819؛ طوسای، 5/319، 5/317راا ب: ؛ هماو، بی18را الت، )نک.: کلینی، بی

113). 
. رحذیر نخبگان از همکاری با حکومت؛ امامان برای نفی مشرونیت حکومت هار 1

 فییهان، امینان رسول خادا»فرمودند: کردند و میگونه همکاری با حاکمان را من  می
)طوسای، « روند، آنان را سنص بزنیدهستند؛ پ  اگر دیدید که ایشان همراه سلطان راه می

رو نخبگانی را که دست به همکااری باا . از این(32/131: 3819ری، ؛ محدث نو8/233: 3819
در مواجهاه باا  کردند. نکاوهش امااد ساجادشدت سرزنش میزدند، بهحکومت می

محمد بن شهاب زهری، شاگرد ایشان، به دلی  همکااری او باا دساتگاه خلافات اماوی 
نبااس، اگرد مشاهور ابننکرمه، ش . اماد سجاد(2/315: 3815سعد، )ابنزدنی است ماال

سارزنش « ویلک یاا نبیاد اها  الشااد!»را به دلی  همراهی با حاکمان اموی، با نبارت: 
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؛ همچنین، نکاوهش ایشاان در مواجهاه باا کایار، شاانر (88/235: 3811)مجلسی، کند می
های و نموناه (8/219: 3815شهرآشاوب، )ابنمشهور، به دلیا  ساتایش نبادالملک ماروان 

 ین دست. دیگری از ا

 . عتاب به حاکمان2
امامان ضامن رنایات جواناب سیاسای و جلاوگیری از خطرهاای ناشای از فشاارهای 

های مناسب، صریحاً بر حاکمان نتااب و پرخااش حاکمان اموی و نباسی، در موقعیت
کردند و با شجانت کام ، در جایگاهی که حااکی از بالاارربودن ایشاان از حاکماان می

 دادند. ای به آنها میهای کوبندهبا حاکمان داشتند یا پاسخباشد، رفتار رندی 
نازد امااد  نبدالملک مروان، خلیفه اموی، مطلا  شاد کاه شمشایر رساول خادا

است. او با حضرت مکاربه کارد و شمشایر را خواسات. امااد جاواب رد داد.  سجاد
، اماا امااد باا لحان المال کرداش از بیتخلیفه در نامه دود، اماد را رهدید به قط  سهمیه

خواند و خلیفه مجبور به سکوت شاد « کار ناسساسخیانت»رندی، خلیفه میتدر اموی را 
 . (88/75: 3811)مجلسی، 

نیز ستودنی است. منصور به اماد نامه نوشات  موض  سیاسی شجانانه اماد صادق
ما کااری »خ داد: رود. اماد با لحنی رند پاسکه چرا اماد مانند دیگران به دیدار خلیفه نمی

ایم که برای آن از رو بترسیم و از آخرت نیز چیزی نزد رو نیست که بدان امیادوار نکرده
باشیم و این میاد رو در واق  نعمتی نیست که آن را به رو ربریک بگاوییم. راو نیاز آن را 

ر منصو«. دانی که رو را دلداری دهیم. پ  برای چه نزد رو بیایم؟برای خود مصیبتی نمی
رری از اماد خواست برای نصیحت، نزد او برود. اماا امااد باا هماان لحان با لحن ملایم

کناد و هار کا  اها  هر ک  اه  دنیا باشد رو را نصایحت نمی»آمیز پاسخ داد: نتاب
 . (32/119: 3819)محدث نوری، « آیدآخرت باشد نزد رو نمی

کارد از امااد پرساید: ییک بار منصور در جم  حاضران از مگسی که او را اذیات م
برای اینکه بینی زورگویان را باه »اماد پاسخ داد: «. خدا مگ  را برای چه آفریده است؟»

. وقتی منصور در ربذه اماد را وادار باه انتاراف و (113را: )سب  ابن جوزی، بی« خاک بمالد
از ایان  چاه چیزهاا»رهدید به مرگ کرد، اماد از نزد او با ناراحتی خارج شاد و فرماود: 
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: 3811)مجلسای، « کنمزاده )منصور( دیدد، باه خادا کاه مان چیازی را امضاا نمایناپاک
89/218). 

الرشاید بارای شد. وقتی هاروننیز دیده می آمیز از اماد کاظماین رفتارهای نتاب
را  ، پیاامبرشکستن حرمت اماد و رابیت جایگاه خود، در کنار مازار رساول خادا

سلاد داد و روطئه « پدر»با ننوان  به رسول خدا اماد کاظم خطاب کرد،« پسرنمو»
. وقتاای (31/13رااا: ؛ خطیااب ب،اادادی، بی2/228: 3199)مفیااد، فریبانااه او را خناااا کاارد نواد

این چگوناه سارایی »الرشید ایشان را به کاخ خود احضار کرد و از ایشان پرسید: هارون
ای درباره ؛ و آیات کوبنده«ربهکاران است این سرای»، اماد با شجانت پاسخ داد: «است؟

. نیاز وقتای خلیفاه (83/313: 3811)مجلسای، خواند  (388؛ انراف: 3)بینه: کافران و مشرکان 
ادنا کرد که حاضر است فدک را به امامان برگرداند، از امااد خواسات حادود فادک را 

حضاور  مشخص کند. اماد با صراحت و قاطعیت، کا  قلمارو حکومات نباسای را در
گونه به حاکمیت خلافت نباسی در این اراضای حاضران به ننوان فدک انلاد کرد و این

 . (83/388)همان: انتراض کرد 

 . تقیه و تحمل فشارهای سیاسی حاکمان3
ررین حربه سیاسی امامان در مشی سیاسی ایشاان اسات. حاال بگاذریم کاه رییه، جدی

دارد. رییه، نزد وی، پیوندی وثیق باا رعریات  امیرمعزی رعریفی دگراندیشانه درباره رییه
اش از رشی  دارد و گاه در پیوستاری روشن، آن را فی  همساو باا اسارار بااطنی باطنی

. بدین معنا که برخلاف آنچاه در منااب  شایعه باه (288: 3171)امیرمعزی، انگارد امامان می
آن چیزی کاملاً بااطنی گر شده، قرائت نویسنده از ننوان موضونی فیهی و سیاسی جلوه

 است. 
: 3182)کلینای، مسلماً رییه راهکاری کاملاً سیاسی برای حفظ جان شیعیان بوده اسات 

روان، ایان مسائله را در حاد امار و با روجه به رویکردی چنین سیاسی نمی( 221، 2/237
 باطنی محضی رنزل داد.

اسای راوأد باا فرساای سی، دو قارن فشاار طاقتامامان پ  از قیاد امااد حساین
شکنجه، رهدید، ربعید و زندان را رحم  کردند و در نهایت همگای باه دسات حاکماان 
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را با غ  و زنجیر رواناه شااد کردناد.  اموی و نباسی به شهادت رسیدند. اماد سجاد
حتای بیسات نفار »فرمودند: قدر رحت فشار بودند که میشان، آنایشان در طول زندگی
. امااد (88/381: 3811)مجلسی، « در مکه و مدینه دوست بدارد را نیست که ما اه  بیت

نیز همواره رحت نرر جاسوسان حکومات نباسای بودناد و جاسوساانی کاه  صادق
اناد، اند و برایشاان خما  و زکاات آوردهکردند از شیعیان ایشان از خراسانوانمود می

. بارهاا منصاور (285: 3818خ، فرو)ابنکردند اررباطات ایشان را با شیعیان انیلابی رصد می
و  (2/393: 3199؛ مفیاد، 217: 3187)اباوالفرج الاصافهانی، نباسی ایشان را رهدید به قت  کارد 

. ایشاان بارهاا (89/393: 3811)مجلسای، خانه ایشان را کارگزاران خلیفه به آرش کشایدند 
و منصاور ( 281: 3187؛ اباوالفرج الاصافهانی، 117راا: جوزی، بی)سب  ابن احضار و رهدید شد 
 . (281)همان: اموالش را ضب  کرد 

ها در روستاهای شاد در حاال فارار و اختفاا حتای در غاار باود مدت اماد کاظم
و چندین بار دستگیر شد و به مدری طولانی باه زنادان حاکماان  (83/315: 3811)مجلسی، 

جاسوسی نماال حکاومتی،  . بارها به دلی  سعایت و(31/331: 3813کایر، )ابننباسی افتاد 
و در نهایاات در  (2/211: 3199؛ مفیااد، 883: 3187)ابااوالفرج الاصاافهانی، آزار و شااکنجه شااد 

. امااد (2/115: 3199؛ مفیاد، 183: 3187)ابوالفرج الاصافهانی، زندانی مخوف به شهادت رسید 
بارها احضار شدند و به آنهاا راوهین شاد و  و اماد نسکری ، اماد هادیجواد

و رماد یا بخشی طولانی از نمار ( 8/119: 3815شهرآشوب، )ابنحت بازجویی قرار گرفتند ر
شده سسری کردند. اما با این حال، دسات از های کاملاً نرامی و مراقبتخود را در محی 

 سیاست رییه برنداشتند.

 نتیجه 
های ندیشاهکوشد رهیافتی برای وصول به مفهود باطنی امامت پیدا کناد و اامیرمعزی می

های اولیه رسری دهاد. قرائات باطنی را در رعریت امامت در مفهود نخستین آن در سده
شاود دهد و نتیجه این میباطنی او از امامت، رعریفی دگرگونه از این میوله به دست می

شاود و امااد در حاد قطاب معناوی رنازل که هر گونه رلاش سیاسی برای اماد، نفی می
شاود. او نیاش سیاسای امااد را ی کاملاً معنوی و باطنی ربادی  مییابد و به شخصیتمی
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های سیاسای بارای کند که در نرار گارفتن جنباهدهد و ادنا میرنص جلوه میبسیار کم
اماد، نونی فروکاستن شخصیت او است کاه ایان ادناا در رنااق، صاریح باا روایاات 

پا  از  امامان است. هرچند و امامان رشکی  حکومت اسلامی به دست پیامبر
هاا دفاا  ناشورا زمینه را برای قیاد مسلحانه مناسب ندیدند، اما به طاور ضامنی از قیاد

ستیزی و مبارزه با ظالم و احیای کتاب و سنت داشتن روحیه ظلمنگهکردند و برای زنده
شد، با حفظ رییه که نلناً به دست حاکمان اموی و نباسی نی، می سیره رسول خدا

هاای های فکری، نااطفی و ماالی از رهباران قیادگیری و حمایتن حال اررباطو در نی
شیعی، مواض  سیاسی خود را نلیه حاکمان جور حفظ کردناد. باه هماین دلیا  هرگاز 

های روشن در رااریخ حیاات روان بُعد سیاسی امامت را با وجود این حجم از نمونهنمی
 فکری و سیاسی ایشان نادیده گرفت.

 اهنوشتپی
 
 .197-155، ص3191، 15، ش7، سنامهایران .8
 رضا رضایت.، با ررجمه نلی58-87ص ،3139، 29، شاطلانات حکمت و معرفت .0
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 امام یرسول خدا )ص( در دانش الاه یگاهجا یواکاو

 *محمدتقی شاکر
 **یعیرب یدالله

 [21/72/31؛ تاریخ پذیرش: 71/72/31]تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یتیشخصا هاایيژگیدهنده وشاکل یدر كنار عصمت دو مؤلفه اصل یصفت علم و آگاه

 یاتداربودن مرجعامام را علااوه بار عهاده یهاست. مکتب امام یعهاز نگاه ش یامبرپ ینجانش
 يگاهنگاه با توجه به جا ين. اداندیتوزه م يندر ا یالاه یتق انحصار یدارا یو علم ينید

اعتقاد با نظر باه ارتبااط  ينا يیاست. چرا يافتهاستحکام  یعهش یامامت در منظومه باورها
 يان. بار اشاودیامام پاساخ داده م یبرا یخاص و الاه یمباد يرشو پذ یبامام با عالم ز

ع دانش امام، با مناب یماست پس از تقس یدهكوش یلیتحل يکردیاساز، نگاشته تاضر با رو
 یاامبرپ ياقبپردازد كه از طر یو علوم ی( به آگاهيقین)فر ياتها و روااستناد به گاارش

علم به اتکاام و تلاال و  يات،و روا ياتاست. مطابق رهنمود آ يافتهانتقال  یبه امام عل
منتقال شاده  به ائماه اطهاار اكرم یامبرعلم به قرآن به واسطه پ ینترام و همچن

دانش اماام  یدارد. از مباد اتموضوع يندر خصوص ا یریو تفس یینیامام نقش تب است و
باه  تاوانیدارد، م كننادهیینتع یانتقاالش نقشا يااز آن  یمنددر بهره كه رسول خدا

اشاره كرد كاه نگاشاته  یضاز هاهر و باطن قرآن، كتاب الجامعة، الف باب و جفر اب یآگاه
 ن است.آ یلو تحل یینتاضر در مقام تب

 
 .یضعلم امام، الجامعة، قرآن، الف باب، جفر اب :هاهکلیدواژ

                                                                 
 14mt.shaker@gmail.com. مسئول( یسنده)نو قم یثدانشگاه قرآن و حد یهکلاد امام یدانش آموخته دکتر *

   ab33845@gmail.com. واحد شاهرود یگروه معارف، دانشگاه آزاد اسلام یاراستاد **
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 طرح مسئله
انتیاد و التزاد به امامت مبتنی بر شناخت صحیح از میاد و خصایص اماد اسات. رحلیا  
مفهود و ماهیت امامت و بررسای شارای  و اوصااف امااد بار موضاوناری مانناد ادلاه 

. از ساویی باا (328و  325: 3133)یازدی مطلاق، د ضرورت امامت منطیاً سبیت و ریدد دار
، و از سوی دیگار، مسائله روجه به مسئله ختم نبوت، موضو  خلافت و ولایت ائمه

شود. همچنین، اهمیت نلم اماد در نرریه شیعی و نیاز مبادی و مناب  نلم اماد مطرح می
تص به این مسئله گویی به شبهات مخرأثیر آن در فهم دیدگاه امامت شیعی و لزود پاسخ

های نلم امااد اسات. باه وابسته به دریافت و فهم دقیق و صحیح از مبادی و سرچشمه
نرر امامیه، نلم اماد شبیه نلم پیامبر است، بلکه یکی از مناب  مهام داناش امااد نلاومی 

ررریب منتیا  نایافتنی است که از طریاق پیاامبر باه جانشاینان خاود باهگسترده و دست
 شود. می

ن انتیاد نلاوه بر ادله نیلی و روایی نااد، پشاتوانه روایای خاصای دارد. ماراد از ای
اند که از طریق پیامبر یا طارق روایات خاص، احادیای است که به ربیین نلومی پرداخته

دیگر به وصی و خلیفه الاهی منتی  شده باشد. این احادیاث نلااوه بار برَشامردن ناو  
نتیال و زمان آن نیز اشاره دارند. در ایان روایاات برخای از نلود انتیالی، به کیفیت این ا

مناب  نلود اماد برای ییین و اطمینان نزدیکان یا حتی برخی از مخالفان باه آنهاا نماایش 
داده شده است. بر این اساس، پرسش از مباادی داناش اماماان شایعه افازون بار اینکاه 

ای از جانب مخالفان رصور شاود ههرواند شبرواند دغدغه و کنکاشی طبیعی باشد، میمی
کند. به هار روی، بودن و راهنمابودن کلاد پیشوایان به حیییت رشکیک میکه در صواب

این پرسش نیازمند پاسخ است. بیشتر مسائلی که اندیشمندان درباره نلم امااد مطارح و 
لم امااد بودن یا نبودن ناند، در دو محور کیفیت نلم اماد از لحاظ حضوریبررسی کرده

ای زناد و ساخن از مباادی نلام پیشاوایان شایعه ساابیهو همچنین کمیت نلم دور می
 طولانی ندارد.

در ربیین مناب  و ابزار دانش بر اساس آیات و روایات، خداوناد متعاال بارای رحصای  
هایی قرار داده است. به رعبیر دیگر، منشأ دانش، همانناد دانش به صورت مطلق، ابزار و راه

دیگر چیزها، فی  خداوند سبحان است، ام ا رحصی  و سرازیرشدن آگاهی باه روح و همه 
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واسطه یا باواسطه. لزود آگاهی و نلام امااد یابد: بیقلب انسان به دو گونه اصلی رحیق می
های اماد گره خورده است که در پیوند با از مسائ  گوناگون، در روایات به یکی از وی گی

ارد؛ یعنی مسئله لزود اطانت کاه از لاوازد نیلای و نیلای مفهاود امت و جامعه برگشت د
طبیعی بارای رهبار و امااد در رفهیم لزود دانش گساترده و فاوق امامت است. اماد باقر

والل  ه لا یکون نالم جاهلاً ابداً، نالماً بشیءٍ و جاهلاً بشیءٍ، ثم قاال: الل  اه »فرماید: جامعه می
یفرض طانة نبد یحجب ننه نلم سامائه و ارضاه، ثام  اج  و انز و انرم و أکرد من أن

 (.2، ح328: 3818؛ صفار، 8، ح3/282: 3819)کلینی، « قال: لایحجب ذلک ننه
های مربوط به مدیریت نمومی جامعه ضرورت نلم و آگاهی اماد منحصر در آگاهی

 ها میتضای برخاورداری ازنیست، بلکه شئون اماد در ارربااط باا دیان و دنیاای انساان
رو شیعه معتید است نلم اماد شبیه نلم پیامبر است های مربوط به آن است. از ایندانش

پ  از پاذیرش  1کند.که آیات و روایات فراوانی از فرییین هم بر این موضو  دلالت می
شاود کاه: مندی اماد از نلم الاهی، ایان پرساش مطارح میشدن ضرورت بهرهو روشن

 ه )خدادادی و نلم لدنی( اماد چیست؟ سرچشامه نلام وسائ  و ابزار حصول نلود وی
واساطه. و نلاود با 2واساطهروان از یک نگاه به دو دسته ریسیم کرد: نلاود بیاماد را می

رااوان در دو گااروه جااای داد: نلااود انتیااالی از واسااطه را میدسااته دود یعناای نلااود با
بندی بر اساس مح  صادور نلود ایصالی به واسطه روح و فرشته. این ریسیم ؛پیامبر

کننده معرفات و نلام صاورت و راه و شیوه دریافت نلم و آگاهی و بر اسااس نرضاه
 4یا نحوه و کیفیت دریافت ایشان. 3گرفته است، نه بر اساس زمان یا مکان آگاهی اماد

آید، نلم هر امامی به اماد بعد از خاود منتیا  طبق مبنایی که از روایات به دست می
باه نناوان جانشاین اول پیاامبر از  یابی و معرفت اماد نلایرو آگاهیز اینشود. امی

بخش آگااهی های گونااگون( نتیجاهنلود نبوی )به طریق نادی و غیرنادی و به گوناه
یاابی، ظااهر روایاات از آن نلود خواهد بود؛ گرچه در زمان ایان آگاهی رمامی ائمه

یای ادناای مرجعیات نلمای انحصااری رواناد چرامتفاوت است. پیامد این کنکاش می
امامان شیعه را با ادله اثبات کند و مجهولاری چند در این حوزه را نشان دهد. در نگااهی 
کلی و کلان، نناوینل کتاب الجامعة، صحت و کتب انبیا، الت بااب و نلام باه قارآن در 

 گیرد.به اماد جای می گروه نلود انتیالی از پیامبر
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 دانش امام، دانش نبی
ای های اصلی انتیال نلم به اماد است و باه نناوان سرچشامهیکی از راه پیامبر اکرد

شود که نلود و معارف گوناگون و مخصوصی را به جانشاینان برای نلم اماد شناخته می
پ  از خود انتیال داده است. بررسی نلود انتیالی از پیامبر به امااد در شاناخت جایگااه 

کند. در ادامه دلای  انتیال نلم باه اهمیت خود را نمایان می امامت و مسئله نص و نصب
شاود. بار در سه حوزه اصلی معارف دینی بررسای می به اماد نلی واسطه پیامبر

میارر باشاد، آن داناش بارای  اساس مبانی روایی هر مبدأ دانشی که برای اماد نلای
 .(817-3/383: 3819)نک.: کلینی، نیز ثابت است  سایر ائمه

 . آشکار و نهانِ قرآن1

در نرمت و بلندی رربه قرآن همین ب  که آخرین کتاب رشری  خدا بار آفریاده بررار 
معرفی کرد. اما آیا آگااهی از « بیانگر همه چیز»الاهی، خارم پیامبران، نازل شد و خود را 

قرآن به افراد خاصی نطا شده است؟ و آیا قرآن نلود وی ه و مخصوصی دارد کاه هماه 
 ها به آن معارف دسترسی ندارند؟سانان

برخی از آیات قرآن رصریح دارد که نلم و آگاهی از قرآن به گروه خاصی نطا شده 
؛ 81؛ ناک.: رناد: 87)ننکباوت: « ب  هو آیات بینات فی صدور الاذین اوراوا العلام»است: 

را قرین  . این گروه همان کسانی هستند که خداوند اطانت و پیروی از ایشان(9نمران: آل
ها و اناوا ل گونااگون و کوچاک و اطانت خود و پیامبر گرامی خود قارار داد و پلیادی

بزرگل زشتی و رج  را از ایشان دور کرد. از بهترین دلای  انتیال دانش کاما  قارآن از 
اشااره کارد.  راوان باه مصاحت امااد نلایمی به اماد نلی طریق رسول خدا

و پ  از آن، ردوین قرآن کاه  یات حضرت رسولنخست باید دانست که در زمان ح
صاحابی در  21ای که نااد گرفت، نسبتاً رواج داشت؛ به گونهبا ناد مصحت صورت می
 . در روایات، از قرآنی به ناد مصحت نلای(91: 3131)ایازی، این باره ثبت شده است 

یاز باوده اسات یاد شده که نلاوه بر ررریبی خاص، شام  روضیحاری درباره آیات قرآن ن
راوان اختصار میرا به کنیم. خصوصیات مصحت نلیهای آن اشاره میکه به وی گی

 به دو گروه ریسیم کرد.
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، های کلی شام  فراگیری رماد قرآن، کتابت آن باه دسات حضارت نلایوی گی
شدن آن میان دو لوح )جلد(، و مشتم  بر مطالبی در حاشیه آیات. این مصحت بر جم 

آوری شاد. رادوین و به دستور حضارت گارد های موجود نزد پیامبرفهاساس صحی
مصحت برای استفاده مسلمانان صورت گرفات، هرچناد باا اساتیبال غاصابان خلافات 

 .(85-57: 3175)نک.: شاکر، مواجه نشد 
های خاص آن چنین است: ردوین آن بر اساس ررریاب نازول، ذکار ناساخ و وی گی

شتمال بر رنزی ، بیان محکم و متشابه، رفصای  احکااد، ذکار منسوخ، اشتمال بر رأوی ، ا
 .(88)همان:  اسامی اه  حق و باط ، املای پیامبر و خ  نلی

در انتیال معارف کام  قرآن به پیشاوایان  از جمله روایات بیانگر نیش رسول خدا
ت آیاه سلونی نن کتاب الل  ه فوالل  ه ما نزل»در این زمینه است:  امامیه، سخن اماد نلی

 من کتاب الل  ه فی لی  و لا نهار و لا مسیر و لاا میااد الاا و قاد أقرانیهاا رساول الل  اه 
 ، 228، 3/88: 3819؛ و نااک.: کلیناای، 3353، ح521: 3838)طوساای، « فعلمناای رأویلااه و رنزیلااه

 ، 3/39: 3131؛ نیاشااااای، 11، ح531، 3، ح89: 3818؛ صااااافار، 518، ح9/882؛ هماااااان: 8و  1ح
از ماان درباااره . »(57، ح79، 29، ح33، 31، ح33، 1، ح37/97: 3818؛ مجلساای، 5، ح3/35، 31ح

 ای در شاب یاا روز و در راه یاا روقفگااه ناازل کتاب خدا پرسش کنید که به خادا آیاه
نشد، مگر آنکه پیامبر آن را برای مان قرائات کارد، پا  رأویا  و رنازیلش را باه مان 

 «.آموخت
نلام رفسایر قارآن را از دیگاران نفای  کاه ائماهشود البته از روایات استفاده می

 اند:اند، اما برای نلم و آگاهی خود از رفسیر قرآن دو وی گی بیان کردهنکرده
. نمومیت و جامعیت آگاهی ایشان در برابر آگاهی برخی افراد از بعضی آیات کاه 3

 آگاهی ناقص است.
و فهم نادرسات یاا رفسایر  بودن رفسیر امامان شیعه در برابر آگاهی ناصحیح. متین2

؛ صدوق، 32و  3/283: 3811؛ طبرسی، 391: 3838؛ طوسی، 298: 3182)نک.: صدوق، ظن ی از قرآن 
: 3131؛ نیاشی، 2، ح3/231؛ همان: 3/88: 3819؛ کلینی، 312، 828، 533: 3835؛ هلالی، 3/238: 3175

 .(9، ح378: 3818؛ صفار، 3، ح3/38
و قرآن را نلدل هم، در کناار هام و  است که اه  بیتدلی  بر این گفتار روایاری 

؛ 1، ح3/271: 3819)کلینای، ، حادیث ثیلاین (897: 3838)طوسای، داند جداناشدنی از هم می
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ررین سند بر این ادنا است. همچنین، قرآن کریم خبر از بهترین و متین (3، ح2/838همان: 
راوان در لساان روایاات نیاز میدهد. ایان حیییات را وجود رأوی  برای آیات قرآن می

)نیاشای، مشاهده کرد که در روایات از آن بیشتر به ننوان بطن یا بطون یااد شاده اسات 
؛ هماان: 35، ح37/31: 3818؛ مجلسای، 987: 3835؛ هلاالی، 3/573: 3838؛ بحرانی، 33و  3/2: 3131
رُف و رأویا  . این مطلب در روایات اه  سنت بیشتر باا رعاابیر سابعَةُ اَحا(18، ح37/71

 (.3-2/8: 3818)نک.: سیوطی، کتاب بیان شده است 

 . دانشِ شریعت2
شاود، از دو مجارای شریعت یا قانون الاهی که از آن به احکاد حلال و حراد نیز یااد می

به پیشوایان شیعه انتیال یافته است که یکی مسایر داناش  اصلی به واسطه رسول خدا
رسمی )نلم لدنی( است. در هار دو مجارا رساول شفاهی و دیگری مجرای وی ه و غیر

 محوریت در انتیال را بر نهده داشته است. خدا

 کتاب الجامعة. 1. 2
ای از کتاب یا مصحت الجامعة از نناوین مؤکد روایات درباره نلم اماد است، که نشاانه

خواناده شاده  اثاری از رساول خادا« جامعة»پیوند نمیق میان امامت و نبوت است. 
: 3818)صافار، « همانا جامعة اثری از پیامبر اسات»؛ «انما هو اثر نن رسول الل  ه»است: 

 .(23، ح388؛ همان: 1، ح317
 های جامعة آمده است:در بیان وی گی

را کاه باه  شادن ساخنان حضارتو نگاشته املای جامعاة را پیاامبر .3
 بود.دار نهده شده است، اماد نلیصورت خصوصی بیان می

، 385)هماان، بر روی پوست شتر یاا گوسافند  شدن کلمات پیامبرنوشته .2
 .(31، ح387، 37ح
اسات  اندازه این صحیفه، از نرر طول هفتاد ذرا ، به اندازه ذرا  پیاامبر .1

 .(5، ح3/283: 3819؛ کلینی، 8، ح351)همان: 
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 . محتوای جامعة1. 1. 2
های حدیای ثبات شاده تفاوری در کتابهای مربیینل موضو  و محتوای جامعة با نبارت

؛ صافار، 92، ح83، 21، ح25، 31، ح21، 7، ح28/22: 3818؛ مجلسای، 8، ح351: 3818)صفار، است 
فیها ک  حلال و حراد و ک  شیء یحتااج الیاه النااس حتای : »(3، ح388و  1، ح382: 3818

، 388: 3818ک.: صافار، ؛ ن1، ح353: 3818؛ صفار، 3، ح3/213: 3819)کلینی، « الارش من الخدش
 .(33ح 383، 33ح

گوناه میاان ، نیطاه رعارض«هارماد حلال و حراد»، و «های مرددرماد نیازمندی»رعبیر 
رعابیر احادیث در خصوص محتوا و موضو  جامعة است. با روجه به خاانواده احادیاث 

شارنی روان ادنا کرد محتوای اصلی جامعة احکااد حلاال و حاراد مربوط به جامعة، می
 اند از:است. شواهد این گفتار نبارت

مندی از جامعة، از فیها و بزرگان فیهای . روایاری که پیشوایان شیعه را به دلی  بهره3
خود را باا روجاه باه  اند. در این روایات ائمهها بررر دانستهدیگر مذاهب و گروه

اند و نلام یر فیها دانستهنیاز و بررر از سادر اختیار داشتن جامعة و استفاده از آن، بی
نداشتن به جامعاة، نلمای نااقص و آنهاا را فیهای دیگر مذاهب را به دلی  دسترسی

 .(11، ح383و  37، ح359و  35، ح385: 3818)صفار، اند معرفی کرده نیازمند به ائمه
نبارات پایانی بیشتر احادیث، که در رماد این روایات به یک مضمون آمده است، . 2

ای اسات کاه جریمه خراش و آسیب جزئی روی پوست بدن است. این قرینهمسئله 
محتوای این صحیفه یا کتاب را رماد مسائ  فیهی در بر گرفته که ماردد باه آن نیااز 

ررین مسئله از نلود و موضونات دیگر نیز دارند. در غیر این صورت لازد بود جزئی
 حداق  در برخی روایات ذکر شود.

یث، قطعات و جملاری از جامعة بیاان شاده اسات کاه ملاحراه و در برخی احاد. 1
دقت در این جملات، که فی  باازگویی مساائلی چناد از احکااد و نباادات اسات، 

، 359، 39و  38، ح385، 9، ح381)هماان: دهنده محتوای جامعة و قرینه بر آن است نشان
 .(8، ح3/283: 3819؛ کلینی، 38و  33، ح385، 23، ح353، 38ح
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دهاد محتاوای اصالی و محاوری مساائ  ها، شواهدی است که نشاان مین قرینهای
جامعة را ابواب حلال وحراد یا همان فیه در بار گرفتاه اسات. البتاه بار قارائن ماذکور 

 روان افزود.های دیگری هم میقرینه

 . الف باب2. 2

نگر یکای روایات مشهور به هزار باب نلم )الت باب( از روایات پررعدادی است که بیا
بابویاه آمده اسات کاه ابن المناقباست. در کتاب  دیگر از مناب  و مجاری نلود ائمه

طریق این خبر را روایت کرده است  88از  بصائر الدرجاتطریق و در  28از  خصالدر 
: 3732)نک.: حلای، است  . در کتب اه  سنت نیز، این روایت نی  شده(2/18: 3823)نلوی، 

و برخای صاحابی  ت الت باب آن است که بارهاا از زباان نلای. وی گی روایا(281
بیان یا نی  شده است. همه روایاری کاه در  و رعدادی از همسران حضرت پیامبر

کنناده آنهاا را و دریافت دهنده نلود را پیاامبر اکارداین زمینه وارد شده است، انتیال
 اند.بیان کرده اماد نلی

امکاان  برای یگانه وصی و خلیا  حضارت رساولاین نلم، نلمی وی ه بوده و 
پاذیرفتن ایان انتیاال و فراگیاری داناش، افارادی از رو بعد از پایانرحیق داشت. از این
مارا هازار در از داناش »فرمودناد:  وشنود پرسیدند. حضرت نلیمحتوای این گفت

؛ صافار، 3/388: 3819)کلینای، « گشایدآموخت که هر دری هزار دروازه دیگر از نلم را می
حدثنی بالت باب : »(889؛ همان: 23، ح2/881: 3811؛ صدوق، 3، ح118، 1و  2و  3، ح131: 3818

وگوی نادی درباره چنین موضو  نریمای گفت«. من العلم یفتح ک  باب الی الت باب
 ها زمااان نیاااز دارد، و اخااذ ها بلکااه سااالهااا باادون شااک بااه سااانتبااا ایاان وی گی

 ا نیز ساده و نادی نیست. در روایات بیان شده است کاه کسای آگااه و دریافت رماد آنه
  . حضارت نلای(19، ح2/883: 3811)صادوق، ای نیسات و نالم به چنین نلم گسترده

 دادن و بیان آن را به دیگران نادارد و نااد آن نلام را اسارار و فرماید اجازه اطلا نیز می
 ،113: 3818)صافار، « نلی سر رسول الل  اه فلم آکن لأطلعکما»نهد: می الل  هراز رسول

 .(8ح
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 های روایات الف باب. گونه1. 2. 2
 روان به طور کلی به دو گروه ریسیم کرد:روایات الت باب را می

دادن یک باب )در( یا یک حادیث گفتن و رعلیمدسته اول؛ روایاری که در آنها سخن
ا به رعبیر برخای روایاات هازار بیان شده و از آن، هزار باب )ی یا یک حرف به نلی

شاود و از آن هازار بااب، هازار بااب دیگار حرف یا هزار کلمه( گسترده و گشوده می
 «.حدثنی بابا یفتح الت باب ک  باب یفتح الت باب: »(111: 3818)صفار، شود نمایان می

گیرد و در آنها از یاک بااب یاا یاک دسته دود؛ روایاری که اکار روایات را در بر می
کلمه سخنی به میان نیامده است؛ بلکه از ابتدا رعلیم و رحدیث هزار بااب مطارح اسات 

شاود و که از هر یک از آن هزار باب )هزار دروازه نلم(، هازار بااب دیگار آشاکار می
 «.حدثنی بالت حدیث یفتح ک  حدیث الت باب: »(231)همان: جوشد می

شاده در کتااب ان از کلمات مطرحروبندی میان این دو دسته از احادیث میدر جم 
فتح لی مفتااح »گونه روایت شده است: سلیم بن قی  کمک گرفت. در کتاب سلیم این

برای من کلید هزار در نلم گشوده شد که »؛ «الت باب من العلم ک  باب یفتح الت باب
ت ساخن . در این روایا(313؛ نک.: همان: 373: 3835)هلالی، « گشایدهر بابی هزار در را می

از کلید و مطلبی اساسی است که نمایانگر و گشاینده هزار باب نلمی است کاه از آنهاا 
آموزی را نباید چیزی طبیعای شود. این گونه نلمهزاران دروازه دیگر از نلود آشکار می

شمرد، هرچند در بیان این نلود از الفاظ و حروف و کلمات معمول نیز بهره برده شاود؛ 
رساد ایان بیاان خی روایات نیز اشاراری به این مطلب دارند. به نرر میگونه که برهمان

در « حاد ثنی»)آشکارشدن ابواب نلم از یک باب و مطلب اساسی( باا روجاه باه رعبیار 
زمان کورااه، کاه یاک روز ماناده باه رعدادی از روایات و رحیق این رحدیث در مادت

و سااناری از آن انجااد  یا روز آخر حیات آن حضارت و در لحراات رحلت پیامبر
در روایاات « یفتح ک  باب الت باب»یافته است، بیانی سازگاررر با روایات است. رعبیر 

گیارد، فهماند که هر باب از هزار باب اول، اص  یا مطلب جام  و کاملی را در بر میمی
 شود.ای که از آن هزار باب دیگر از نلم باز میبه گونه

اینکه در غالب روایات صی،ه فع  به صورت مضاار  آماده با روجه به این مطلب و 
شود نلود انتیالی همراه با رفصی  آن نبوده است، هرچند از این وی گی است، دانسته می



 نامه امامیه، سال دوم، شماره سوم/ پژوهش 11

سااز آفارینش فهام و داناش بخش و زمینهمند بوده است کاه رحیاقو خصوصیت بهره
 بسیاری از دروازهای نلود باشد.

کنند که ایان گساترش پا  از آن روایات دلالت میکاررفته در همچنین، جملات به
؛ 3/357: 3135)صادوق، « فاء»کاربردن حرف شود؛ بهزمان با آن محیق میدریافت، و نه هم

رساانند و همچنین چینش کلمات روایات چناین دلاالتی را می (2/533: 3811طااووس، ابن
استودنت الات »و « باب نلمنی الت باب یفتح ک  باب الت»؛ مانند: (818: 3182)صدوق، 

؛ 1ب:  3831)مفیاد، « مفتاح یفتح ک  مفتاح الت باب یفضی ک  باب الی الات الات نهاد
 .(825: 3838؛ طوسی، 2/278: 3823نلوی، 

 . محتوای کلان الف باب2. 2. 2

کند کاه اباواب رعلیمای باه ایشاان از طریاق دلالت می روایت اصبغ بن نباره از نلی
هاایی از گذشاته و آیناده اسات، های الاهی و آگاهیلال و حراد، شام  حپیامبر اکرد

، منحصار باه ایان به اماد نلی هرچند باید ادنا کرد طبق روایات، رعلیمات پیامبر
 .(115: 3818؛ صفار، 11، ح2/889: 3811)صدوق، موضونات نبوده است 

ل و حاراد شود که هزار باب نلم فی  منحصر به نلم حلاااز این روایت استفاده می
؛ صفار، 83، ح853، 28، ح2/888: 3811)صدوق، شود نیست، بلکه نلومی گسترده را شام  می

. (313: 3835؛ هلاالی، 38، ح153، 35، ح118: 3818؛ صفار، 2/988: 3817؛ راوندی، 5، ح117: 3818
)صادوق، از نکات دیگر، آشکارشدن و ظهور فی  یک باب یا دو باب از آن ابواب است 

که این واقعه نیز دلیلای بار  (8، ح113، 39، ح119: 3818؛ صفار، 25، ح885، 82ح 2/851: 3811
نباس، که چندین باار ابن (.7، ح3/279: 3819)کلینی، گستردگی و نرمت این ابواب است 

، در نرمات ایان داناش و (2/353: 3138)نک.: نباطی بیاضی، راوی روایت الت باب است 
و ( 313: 3835)هلاالی، داند ش را از درک و فهم آن ناجز میآگاهی، ضمن رأیید آن، خود

سمعت من نلی حدیااً لم ادر ما وجهه و لام انکاره سامعته ییاول ان رساول »گوید: می
«. اسر الی فی مرضه فعلمنی مفتاح الت باب من العلم یفتح ک  بااب الات بااب الل  ه

طبیعی داشتن آن، باا فوق بودن یا منشأو طبیعی غزالی نیز در روصیت این دانش نلی
دانستن آن، معتید به الاهی و لدنی )از نزد خدا( باودن ایان پذیرش این روایت و صحیح
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راا: طااووس، بی)ابنکند معرفت و آگاهی است و با رجلی  و احتراد از این موضو  یاد می
 .(3/318: 3811؛ همو، 238

وضیح درباره روایت الات بااب ای که برخی نلما و اندیشمندان را به ربیین و رنکته
وی ه گروه معتزله، بر صحت قیاس و اجتهااد باا واداشته، استدلال برخی از اه  سنت، به

استناد به همین روایات است. چنین برداشتی بانث شده است فرزانگان شیعه میصاود و 
 .(81/327: 3818)نک.: مجلسی، منرور روایات الت باب را ربیین کنند 

آیاد، چهاار گوناه نلام پدیاد میهایی کاه از اینیافتن دانشرحیق درباره چگونگی
 دیدگاه مشهور مطرح است:

 به واسطه خود پیامبر اکرد .3
 وجوی حضرت نلیبا رفکر و جست .2
 اند.های هزاران باب بودههزار باب اصلی، نشانه و نلامت .1
: 3138)نبااطی بیاضای، کردن به صورت اجمالی رعلیم داده شده است شیوه حکم .8

1/217). 
روان، با روجه به محتوا و شاکله موضونات نلم الت باب، بایش از یکای هرچند می

 .(397-359: 3173)نک.: شاکر، از این اقوال را پذیرفت 

 . صحف انبیا )جفر ابیض(3
دهاد سوره طه از بیانگربودن قرآن درباره حیایق کتب آسمانی گذشاته خبار می 311آیه 

. بر این اساس، آیه ماذکور از آگااهی (1/123: 3835؛ فی، کاشانی، 38/281: 3839)طباطبایی، 
دهاد و قارآن را مشاتم  بار نیایاد حاق و غیبی و الاهی پیامبر از صحت اُولی خبر می

کند که رمامی پیامبران بار آن اجتماا  و ارفااق داشاتند و ایان اصول احکامی معرفی می
؛ 3/571: 3835)آلوسای، داناد امبر میموضو  را شاهدی برای حیانیت قارآن و ادناای پیا

. مفساران ماراد از صاحت اولای را (5/259: 3819؛ زمخشاری، 31/377: 3813ابوالفتوح رازی، 
؛ فای، کاشاانی، 38/281: 3839)طباطبایی، اند رورات و انجی  و سایر کتب آسمانی بیان کرده

 .(5/887را: ؛ حیی بروسوی، بی3/571: 3835؛ آلوسی، 1/123: 3835
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کند بر اینکه نلم هار پیاامبری باه پیاامبر پا  از خاود و روایات فراوانی دلالت می
باه کاار رفتاه « باردنارث»و « رسیدنارث»شود. این انتیال با رعبیر اوصیای او منتی  می

. در روایاات ایان انتیاال نلام، فیا  (8، ح225، ص3-3، ح221-3/223: 3819)کلینی، است 
اند نلمی که با آدد ابوالبشر به زمین دانسته نشده، بلکه گفته شدهمخصوص نلود نگاشته

 .)همان(آمد، نلمی ماندگار و باقی در زمین است که به انبیا و ائمه به ارث رسیده است 
هایی ماا  های آسمانی پیامبران گذشته مانند رورات، زباور، انجیا  و صاحیفهکتاب

واسطه انتیاال آن  که پیامبر اکرد صحت موسی و ابراهیم از جمله نلود مکتوبی است
، 1و  3، ح3/221)هماان: است و هر امامی واسطه انتیال به اماد بعدی است  به اماد نلی

ها در برخای روایااات بااا ننااوانل هااا و صااحیفه. از ایان کتاب(9، ح258، 8و  5و  8، ح225
ر، یاد شده است. طباق برخای روایاات، جفار ابای، شاام  زباو« جفر ابی،»مختصرل 

را  های موسی و ابراهیم است. برخی روایات، مصحت فاطمهرورات، انجی ، صحیفه
. در برخای دیگار (3، ح351: 3818؛ صفار، 1، ح3/281)همان: اند نیز ذی  جفر ابی، ناد برده

های الاهی قب  از رورات و انجی  ذیا  نناوان جفار ابای، قارار از روایات، رماد کتاب
: 3133؛ اربلای، 238: 3171؛ طبرسای، 2/338الات:  3831؛ مفیاد، 2/192: 3811)طبرسای، اند گرفته

« جفار». روایاری دیگار باا رعبیار (2/378: 3817؛ راوندی، 3/231: 3195؛ فتال نیشابوری، 2/391
اند دانسته الل  ه و مصحت فاطمهآن را شام  سلاح و کتب رسول« أبی،»بدون صفت 

ها دربرگیرناده مطاالبی شود که آن صاحیفهتفاده می. از روایات اس(7، ح358: 3818)صفار، 
: 3182؛ صادوق، 1، ح3/387: 3819)کلینای، اناد ارزشمند و مبانی و دلای  معارف الاهی بوده

در رماد صحت انبیاا  . همچنین، در روایات بیان شده است که ولایت نلی(35، ح537
گوناه کاه طباق ، همان(3ح ،92: 3818؛ صافار، 8، ح3/819: 3819)کلینای، مطرح شده اسات 

، 839: 3173)صادوق، روایات، شواهدی از کتب انبیای سابق بر این موضاو  دلالات دارد 
 .(1، ح3/535: 3819؛ کلینی، 35، ح331

 شود:ننوانی است که شام  دو دسته از کتب می« جفر ابی،»شاید بتوان گفت 
ن آن کتااب ای کاه آگاهاان باه زبااپاذیر باود، باه گوناهای که قرائتدسته .3

روانستند آن را قرائت کنند و مطالبش را بفهمند؛ ما  کتب رورات و انجیا  می
 .(21، ح28/338: 3818؛ مجلسی، 8، ح125، 33، ح319: 3818)صفار، 

 هایی که به صورت رمز و اشاره بود.دسته دود نوشته .2
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 آید، این اسات کاه جفار )میصاود کتاب وبه هر حال، آنچه از روایات به دست می
 صحت انبیا است( شام  نلم گسترده و فراوانی بوده است. ابونبیده از امااد صاادق

آن پوششی از پوست گاو اسات »کند که حضرت در پاسخ راج  به جفر فرمود: نی  می
: 3818؛ مجلسای، 5، ح3/283: 3819؛ کلینای، 8، ح351: 3818)صافار، « که سرشار از نلم اسات

های از مضامون و محتاوای کتاب انبیاا باه گوناه ماه. آگاهی و اطلا  ائ(92، ح28/83
، 3، ح181، 7-3، ح318-312: 3818؛ صافار، 3، ح183: 3182)صادوق، مختلفی بیان شده اسات 

. گویا دلی  نیاز (8و  1و  3، ح28/331: 3818؛ مجلسی، 138، ش3/188: 3833؛ حسکانی، 1، ح183
بودن آن مصاحت بر حیایق و ر مشتم داشتن اماد از نلود انبیای سابق افزون ببه آگاهی
)ناک.: خواناد می« هادایت»گونه که قرآن، رورات را باا نناوان های الاهی )همانهدایت
المرسلین است، با کماک ها یا اثبات حیانیت دین خارم( به دلی  نیاز سایر امت(88مائده: 
)دیلمای، شاده اسات  ها و دلایلی که در کتب انبیای گذشته برای این امر قارار دادهنشانه
، بروز و ظهور (21؛ انعاد: 388)بیره: . نشانه این دیدگاه نلاوه بر رصریح آیات (2/118: 3832

این حیایق از زبان امامانی است که شرای  لازد را برای ربیین این موضونات باه دسات 
 5اند.آورده

 نتیجه 

باوت، کاه باه رعبیاری یافتن بعات میتضی آن است که دانش مررب  به رساالت و نپایان
های مربوط به همان هدایت ناد است، با خارمیت به ارماد رسیده باشد؛ در نتیجه آگاهی

المرسلین محیق شده است. ایان مسائله دین و شریعت در هر سطح آن فی  از راه خارم
اقتضا دارد مبادی و مجاری اماد در کیفیت آگاهی از نلم به کتاب مباین یاا هماان لاوح 

روان از سویی رماد نلود اماد را نلمی خادایی و گونه رصویر شود. یعنی می محفوظ دو
الکتاب دانسات الکتاب و نلمبودن به رمامی کتاب مبین و ادبه رعبیر برخی روایات نالم

و از سوی دیگر گروهی از نلود اماد، مالاً حلال و حراد، رشاری  و ریناین، را از جاناب 
شاده ست. گرچه این نلم پیامبر نلمی است برگرفتاه و نازلپیامبر و به واسطه ایشان دان

شدن و رحیق آگاهی اماد از آن به واسطه پیامبر کاه از طرف پروردگار، اما به دلی  جاری
شاده از پیاامبر روان آنها را نلود انتیالی و نلاود کسبپذیرد، میبه فرمان خدا انجاد می
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سبب و نلت  ت رسالت پیامبر اکردشک شأن و جایگاه نبوت و خارمیدانست که بی
 یابی اماد از آن نلود شده است. امکان آگاهی

 و باه واساطه  بر این اساس، دانش پیامبر از داناش خادا اسات. نلام امااد نلای
دارد، و انتیاال ایان آگااهی از  بازگشت به دانش رساول خادا او دانش سایر ائمه

ها از حیایق را باا واساطه دیگر انسان یابیبه اوصیای ایشان امکان آگاهی رسول خدا
 ایشان فراهم ساخته است. رمامی این امور وابستگی راد به رربه خارمیتل پیامبر اسلاد

رو که میاد امامت ملازمتی با نبوت نادارد، امکاان اساتمرار آن پا  از خاتم دارد. از آن
 کند، ولی حاق رشاری نبوت وجود دارد و اماد رماد حلال وحراد را از پیامبر دریافت می

 ندارد. 
با آنچه گذشت، دانسته شد که افزون بر رراب  دانش اماد در حوزه شریعت به داناش 
نبوی، اماد آگاهی خود از محکمات و متشابهات قرآن را نیز از این طریق حاصا  کارده 

هاای پیاامبران مجرایی بارای انتیاال مصاحت و کتاب که رسول خدااست؛ همچنان 
وصیای خود بوده است. بر این اساس، مبنا و دلای  ادنای برخورداری اماد از گذشته به ا

 های شفاهی، رراث، الهاد باه واساطه رساول خادادانشی اختصاصی و الاهی به شیوه
گفته شد و نیز شواهد دنوی مرجعیت نلمی انحصاری اماد و نیاز وافر جامعه دینی باه 

 ننصر و نهاد امامت نمایان گردید.

 هاتنوشپی
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 و غیره. و بر قلب اماد یا دیدن و شنیدن ،یا نالم سابق یا این نالم ،. اشاره به حالت خواب، بیداری4
با بزرگان ادیان مسیحیت، یهود،  مناظرات اماد رضانک.: . برای آگاهی از مصادیق این گفتار 1

 .نیون اخبار الرضادر کتاب  ... زررشت و
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 منابع

 .قرآن مجید
 کتب العلمیة.، بیروت: دار المیالعرروح المعانی فی رفسیر الیرآن (. 3835محمود )آلوسی، سید 

 ، رهران: اسلامیه.الأمالی(. 3182) ینل بن محمد ،ابن بابویه )صدوق(

 ، قم: داوری.نل  الشرائ (. 3135) ینلابن بابویه )صدوق(، محمد بن 

 ، قم: مکتبة الداوری.نل  الشرائ (. 3135) ینلابن بابویه )صدوق(، محمد بن 

 ، قم: دار الکتب الاسلامیة.لدینکمال ا(. 3175) ینل بن محمد ،ابن بابویه )صدوق(

 ، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه نلمیه قم.التوحید(. 3173) ینلابن بابویه )صدوق(، محمد بن 

 ، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه نلمیه قم.الخصال(. 3811) ینل بن محمد ،ابن بابویه )صدوق(

 ، قم: خیاد.الطرائت(. 3811) یموس بن نلی طاوس، ابن
 ، قم: دار الذخائر.سعد السعود للنفوس منضودرا(. بی) یموسابن طاووس، نلی بن 

، مشاهد: بنیااد الیارآن ریرفساروض الجنان و روح الجنان فی (. 3813) ینلابوالفتوح رازی، حسین بن 
 های اسلامی آستان قدس رضوی.پ وهش

 هاشمی.، ربریز: چاپ مکتبة بنی کشت ال،مة(. 3133) یسینإربلی، نلی بن 

 رهران: وزارت فرهنص و ارشاد اسلامی. ،مصحت اماد نلی(. 3131) ینلایازی، محمد

 ، قم: بنیاد بعات.الیرآنالبرهان فی رفسیر (. 3838هاشم )بحرانی، سید 
 ، رهران: مؤسسه چاپ و نشر.شواهد التنزی (. 3833) دالل  هینبحسکانی، 

 دار الفکر.: بیروت ،نالبیا روح رفسیر. را(بی)  یاسمان بروسوی، حیی

 ، بیروت: دار الکتاب اللبنانی.نهج الحق  و کشت الصدق(. 3732) وستحلی، حسن بن ی

 ، قم: الشریت الرضی.إرشاد الیلوب إلی الصواب(. 3832محمد )دیلمی، حسن بن 

 قم: مؤسسه اماد مهدی )نج(. الخرائج والجرائح،(. 3817الدین )راوندی، قطب

 العربی. الکتاب دار: ، بیروتالتنزی  غوام، حیائق نن الکشاف. (3819محمود ) زمخشری،
 الل  ه مرنشی نجفی.خانه آیتقم: کتاب الدر المناور فی رفسیر المأثور،(. 3818) نیالدسیوطی، جلال 

 .332-359، ص88، شنلود حدیث، در: «پ وهشی در روایات الت باب(. »3173) یمحمدریشاکر، 
 قم: زمزد هدایت. ،هاشیو رو هاشهیر :راث حدیای شیعهمی (.3175) یمحمدری شاکر،

 الل  ه مرنشی نجفی.خانه آیت، قم: کتاببصائر الدرجات(. 3818)صفار، محمد بن حسن 

دفتار انتشاارات اسالامی جامعاه : قام ،المیزان فی رفسایر الیارآن (.3839) نیسید محمدحس، طباطبایی
 حوزه نلمیه قم. مدرسین

 ، مشهد: مررضی.الاحتجاج نلی أه  اللجاج(. 3811) ینلطبرسی، احمد بن 

 ، رهران: دار الکتب الاسلامیة.إنلاد الوری(. 3171حسن )طبرسی، فض  بن 

 ، قم: انتشارات دار الایافة.یالأمال (.3838حسن )طوسی، محمد بن 
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 ، قم: دلی  ما.المناقب/ الکتاب العتیق(. 3823)نلوی، محمد بن نلی 

 خانه نلمیه.، رهران: چاپرفسیر العیاشی(. 3131) مسعودنیاشی، محمد بن 

 ، قم: انتشارات رضی.روضة الوانرین و بصیرة المتعرین(. 3195احمد )فتال نیشابوری، محمد بن 

 الصدر. انتشارات ، رهران:یالصاف ریرفس(. 3835محسن )املفی، کاشانی، 

 لامیة.، رهران: دار الکتب الاسالکافی(. 3819) عیوبکلینی، محمد بن ی

 ، بیروت: مؤسسة الوفاء.بحار الأنوار(. 3818محمدباقر )مجلسی، 

 جهانی شیخ مفید. کنگره ، قم:الارشادالت(.  3831)مفید، محمد بن محمد 

 جهانی شیخ مفید. کنگره ، قم:امالیب(.  3831مفید، محمد بن محمد )
 دریه.، نجت اشرف: حیالصراط المستییم(. 3138) ون نباطی بیاضی، نلی بن ی

 ، قم: انتشارات الهادی.کتاب سلیم بن قی (. 3835)  یقهلالی کوفی، سلیم بن 

 ، مشهد: دانشگاه نلود رضوی.پ وهیامامت(. 3133محمود )یزدی مطلق، 
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در دوران حضور ائمه  یبوسرفتار دست یاجتماع یلتحل
 (عاطهار )

 *نژادییمحمد رجا
 **فاضل قانع یدحم

 [21/72/31تاریخ پذیرش:  ؛87/88/34]تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ياااز ابراز محبت  یاست كه نماد فردییانو م یرفتار اجتماع یالگو ینوع یبوسدست

رفتار  یمندبهره یل. به دلرودیانسان به همنوع خود به شمار م يژهاتترام و توجه و یادا
 یگااهاز خودآ یبرخاوردار ینو همچنا ینیو اهدا  پس یشینیپ هاییتاز ن یبوسدست

. آيادیبه شمار م یقعم يیبار معنا یو دارا یرفتار رسم یالگو یكنش، نوع ينا یشتر،ب
 یاسلام یهارفتار موجب شده است در آموزه ينا یاجتماع یامدهایو پ یخاستگاه معرفت

آن از  يریرفتاار و اثرپاذ ينا یكاملاً فرهنگ یتبه آن مبذول شود. ماه ایيژهتوجه و یان
مناد آن را در اسالام در و نظام دمحدو يرشپذ ی،اجتماع یرمتغ هایيشو گرا یحاتترج

تفظ كرامات  ینو همچن یدی،توت يیداشته است. قرارگرفتن در چارچوب نظام معنا یپ
اسات.  یاسالام یهاادر آموزه یبوسرفتار دست يیدتأ یمهم برا يژگیانسان، دو و یذات

تاابع تفاظ  یاان ائماه اطهاار رفتار در جامعه مسلمان عصر تضور ينههور و بروز ا
 یاسالام يااتو روا يخیتاار یهااگاارش یدوگانه مذكور بوده است. اما از بررس رايطش
اباراز  هاییوهاناواع و شا يررفتاار در برابار ساا یالگو ينا یحو ترج یهبه توص توانینم

 .يافتمحبت و اتترام دست 
 

 یادی،توت يیان، نظاام معنااجامعه مسلم ی،اسلام یهاآموزه ی،بوسدست ها:کلیدواژه
 .كرامت انسان

                                                                 
 mrajaei1348@gmail.com .مسئول( یسندهقم )نو یهحوزه نلم ی رش یخپ وهشگر رار *

 HamidFazel@Gmail.com .دانشگاه باقرالعلود ) ( ین،مسلم یش اجتماندان یدکتر یدانشجو **
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 بیان مسئله
رمایاا  انسااان بااه بوساایدن همنااو ، خاسااتگاهی غریاازی دارد کااه البتااه ایاان میاا  در 

های گوناگون با فراز و فرودهایی همراه بوده است. به دلی  روانمندی انساان در فرهنص
ه نما  بوسایدن مهار رفتارهای غریزی شاهد آن هستیم که در برخی جوام  بشری، گاا

زمانی طولانی از دایره هنجارها و الگوهای رفتاری بیرون نهاده شاده و حتای برای مدت
گاه به صورت کاما  از مجموناه ای انسانی هیچنکوهش شده است؛ اما به ننوان پدیده
هاای رجربای در زمان با روجه روزافزون به دانشرمایلات بشری حذف نشده است. هم

کااوی، در شناسای و روانوی ه در حاوزه روانی از دانشمندان، باهدو سده گذشته، برخ
صدد برآمدند در این چارچوب خاستگاه رفتار بوسایدن و نلات فراگیاری آن در میاان 

های این دسته از دانشامندان، نفا ل روجاه ها را ربیین کنند. فارغ از نتایج پ وهشانسان
 ی در رواب  بین فردی است.نلمی به این پدیده، گویای اهمیت این کنش انسان

فردی و اجتمانی، نمادی از ابراز محبت انسان به دیگاری بوسه به ننوان کنشی میان
هاا هایی کاه زوجو انلاد روجه وی ه به او است. بوسیدن فرزند از سوی والادین، بوساه

کنند، و بوسیدن گونه به نناوان یکای از آداب معاشارت در بسایاری از ناار یکدیگر می
شود. اما این کنش انسانی همانناد ساایر ها، همگی در این چارچوب ارزیابی مینصفره

های بسیاری شده و خوش رحولات و دگرگونیرمایلات غریزی او در طول راریخ دست
های متفااوری را در بار ها و شیوههای پنهان آدمی، شک بر اساس اغراض آشکار و نیت

سخت کرده است. بوسایدن دسات، بوسایدن پاا،  گرفته و رحلی  این رفتار اجتمانی را
ها، بوسیدن بازو، بوسیدن کتت بوسیدن سر، بوسیدن پیشانی، بوسیدن گونه، بوسیدن لب

ای انسانی است که بر اساس نیت درونای و هادف های گوناگونی از پدیدهو غیره شک 
ها مانناد خاصی که این رفتار را در پی داشته، درخور ارزیابی اسات. بسایاری از بوساه

دهاد؛ اماا گارفتن احساساات و هیجاناات رخ میبوسیدن فرزند یا همسر در زمان اوج
هاای رر و با رکیه بار اهاداف و نیتانوانی از بوسیدن نیز وجود دارد که معمولاً آگاهانه

بوسی اشااره کارد. روان به رفتار دستشود که در این زمینه مشخصاً میخاص انجاد می
ای متماایز از ساایر اناوا  بوسی را پدیادهموجود در این رفتار، دست خودآگاهی فراوان

 بوسیدن کرده است.



 35/  در دوران حضور ائمه اطهار )ع( یبوسرفتار دست یاجتماع لیتحل

های نخساتین ظهاور آیاین اسالاد کوشد رفتار بوسیدن را در سادهنوشتار حاضر می
بررسی کند که امامان شیعه در جامعه مسلمان حضور داشتند و با گفتار و رفتار خود بار 

اند. از میان اشکال گونااگون بوسایدن بار بوسایدن دسات جامعه پیرامونی اثرگذار بوده
رر نما  بوسایدن در آن رارین و شاک  رسامیبوسای رایجایم، زیرا دستمتمرکز شده

رارین کارکردهاای جامعه بوده و کارکردهای اجتمانی جالب روجهی داشته که البته مهم
بوسای گون بوسیدن، دستنلاوه، از میان اشکال گوناآن را زمان حال ادامه یافته است. به

کناد؛ رری میرو شاده کاه آن را نیازمناد بررسای دقیاقبا شبهات و رردیدهایی نیز روبه
های متفااوری دربااره آن دیاده نیز دیدگاه بیتوی ه آنکه در روایات منیول از اه  به
 شود.می

 های اسالامی هماوارهفرض اساسی این نوشتار آن است که روح حاکم بر آموزهپیش
کناد. بار روحیدی ارزیاابی و داوری می 1های انسانی را در چارچوب نراد معناییکنش

این اساس، رفتارهای برخاسته از رمایلات غریزی انسان در صورری پذیرفتنی اسات کاه 
بینش روحیدی بر آن حاکم باشد، با کرامت ذاری انسان سازگار باشد و مان  رهساویی او 

بوسی نیاز باه فرض مذکور، رفتار دست. بر اساس پیشدر مسیر سعادت و رکام  نباشد
رواناد بررسای ننوان نمادی از ابراز محبت و انلاد روجه وی ه در هماین چاارچوب می

هاای اسالاد را، که مفسران آموزه شود. برای رأمین این منرور، باید دیدگاه ائمه اطهار
ه مسلمانان آن نصار کاویاد روند، و همچنین بازراب این دیدگاه را در جامعبه شمار می

های اسلامی، و همچناین و از این رهگذر، جایگاه این رفتار خاص اجتمانی را در آموزه
نیش وضعیت اجتمانی را در فراز و فرود آن شناسایی کرد و باه نناوان رهااوردی باه 

 جامعه کنونی نرضه داشت.
ن اسات کاه باه ای از رحلی  راریخی اجتما  شایعیاررریب پ وهش حاضر گونهبدین

شاده جامعاه نرار دارد و باا کااوش در زنادگی روزماره و های پنهان و کمتر روجهلایه
شاده ایشاان دارد، هاای پذیرفتهالگوهای رفتاری آناان، کاه ریشاه در فرهناص و ارزش

زمان باید از های راریخی را آشکار کند. روشن است که بدین منرور همکوشد ناگفتهمی
برداری شود که از میان آنها رفتار نگاری بهره، راریخی، سیره و فضای آثار و مناب  روایی

 رری دارد.و گفتار امامان شیعه اهمیت فزون
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 بوسی در روایاتدست
در جامعه مسلمانان و البته در جامعه شیعیان، زمانی که کنشگر اجتمانی اقداد باه نما  

 از محبات، انلااد روجاه ویا ه و شود همانا ابارکند، آنچه به ذهن متبادر میبوسیدن می
کایش و بارادر دینای، بوسایدن ادای احتراد است. بوسیدن فرزند یا همسر، بوسیدن هم

 و فرزنادان ایشاان همگای گویاای  بیاتقرآن و حجرالأسود، بوسایدن دسات اها  
نونی ابراز محبت یا ادای احتراد است. چنین کنشای معمولااً نازد رمااد پیاروان ادیاان 

شود و معمولاً هنجاری اجتمانی و الگاوی های اندک فرهنگی دیده میفاوتآسمانی با ر
نیز بارها چنین رفتاری را از خود بروز  بیتآید. اه  ای به شمار میرفتاری پسندیده

طالب از حبشه بازگشات، ، پیامبر گرامی اسلاد، زمانی که جعفر بن ابیاند؛ محمدداده
. همچناین معاروف (523: 3133)واقادی، را بوساید  اشاو را در آغوش گرفت و پیشاانی

 گشات، ابتادا باه دیادن دختارش فاطماهاست که آن حضرت هر گاه از سفر باز می
 . (81/81: 3182)مجلسی، بوسید گرفت و میان دیدگانش را میرفت، او را در آغوش میمی

فرزند  های بسیاری از بوسیدندر سبک زندگی پیامبر رحمت و خاندان ایشان صحنه
همواره به پیروان خاود روصایه  بیتبه ننوان الگویی رفتاری ثبت شده است و اه  

: 3838)حار  نااملی، کردند با کودکان مهربان باشند و آناان را از روی محبات ببوساند می
های بوسیدن مانند بوسایدنل برخی از شیوه بیت. اما از سوی دیگر، اه  (23/831-835

روان مخالفت با آن را که می( 2/335: 3188)کلینی، اند و مذمت کرده پای انسان را نکوهش
بوسی به ننوان نماادی کاه معاانی به ناسازگاری با کرامت انسانی منتسب کرد. اما دست

های مختلفی درباره شود، موضونی است که دیدگاهمتفاوت و متعددی از آن استفاده می
ررین ایان روایاات و سات باه شااخصنیا  شاده اسات. شایساته ا بیتآن از اه  
های راریخی در دو بخش رد و رأیید اشاره کنیم و سس  وجه جم  میان این دو گزارش

 دسته از روایات را بکاویم.
بوساایدن دساات نکااوهش شااده اساات؛ شاااید  بیااتدر برخاای از سااخنان اهاا  

اشاد کاه ب محمد، اماد رضاا ررین روایت در این زمینه سخن منیول از نالم آلصریح
هایچ کا  دسات دیگاری را نبوساد، زیارا بوسایدن دسات باه مااباه »فرموده اسات: 

بوسی دیگران . این روایت، دست(113: 3821شعبه حر انی، )إبن 2«نمازگزاردن برای او است
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گوناه کاه نباادت و بنادگی، را به بندگی و نبادت آنان رشبیه کارده اسات، زیارا همان
بوسی هم شادیدررین ناو  رواضا  در ستی است، دستبرررین رواض  در برابر خالق ه

رود. بنابراین، چنین رواض  شدیدی جز برای کسانی که خدای برابر دیگران به شمار می
درباره بوسایدن دسات  محمدمتعال اجازه داده است، روا نیست. همچنین صادق آل 

ل خادا سر و دست کسی جز رسول خادا یاا کسای کاه از او اراده رساو»فرموده است: 
شاود کاه بارای . حتی در روایاری دیده می(2/335: 3188)کلینی،  3«شود، بوسیده نشودمی

شعبه حر انای، )ابنبوسیدن اماد نیز به بوسیدن پیشانی و میان دو چشم او روصیه شده است 
رر در زمیناه رواند رلاشی برای معرفی الگوی بررار و مناساب. این روایت می(113: 3821

 اماد و پیشوای معنوی جامعه رلیی شود.احتراد به 
ای از روایاات های راریخی و دستهدر میاب  این روایات، ما رعداد فراوانی از گزارش

نکردن ایشاان اشااره شاده و انتراض بیت را داریم که در آنها به بوسیدن دست اه 
أم  در این دو دساته . اندکی ر(2/57: 3188؛ کلینی، 321را: ؛ صدوق، بی99: 3183)کلینی، است 

شاود؛ از دو های متفاوت، ما را به وجه جم  میان آنهاا رهنماون میاز بیانات و واکنش
باه خاساتگاه و  راوان روجاه اماادروشنی میروایت نخستین که به آنها اشاره شد، به
رشابیه بوسایدن دسات  فت  رت؛د یاارا در فردیهمچنین پیامد کنشی اجتمانی و میاان

اردن برای او در چارچوب نراد معناایی روحیادی حتمااً دوری از آن گزشخص به نماز
رو رفتااری نماادین، رفتار و نهی از آن را به دنبال خواهد داشت. بوسایدن دسات از آن

رود که خودل دست نیز نماد گشاایش و بخشاندگی اسات؛ و شمار می مهم و حساس به
دست ک  دیگری بوسایده چون نطاکننده و بخشنده حیییی خدا است، شایسته نیست 

 شود. 
بنابراین، اگر صاحب دست مستیلاً رحت روجه قرار گیرد، بوسیدن دست او یکای از 
مرارب شرک است و بسان نمازگزاردن برای او خواهد بود. اما اگر صاحب دست، کسی 
باشد که روجه به او و احتراد باه او انساان را باه یااد خادا بینادازد و در نرااد معناایی 

پذیر باشد، ما  اینکه دست پیاامبر یاا وصای  او بوسایده شاود، در ایان روجیه روحیدی
صورت چیز مرجوحی نخواهد بود. به همین دلی  شاهد آن هستیم که فیهاا از روایاات 

های مشابه آن، کراهت و ناخوشایندی این نم  در افاراد غیار بوسی و نمونهناهی دست



 نامه امامیه، سال دوم، شماره سوم/ پژوهش 01

گونه کاه مجلسای ذیا  ایان روایاات چند، هماناند. هراز نبی  و وصی  را استنباط کرده
بوسی نداشتن دستنداشتن را بر حرمت و جوازروان این رجحانمطرح کرده است، نمی

 .(17-98/19: 3182)مجلسی، حم  کرد 
های اسلامی، اساتنباط رجحاان و روصایه بارای روان گفت با رکیه بر آموزهنهایتاً می
ر از پیاامبر و اوصایای او، مشاک  اسات و اساسااً وی ه دربااره غیابوسی، بهرفتار دست

های اسلامی به دنبال ررویج و گسترش این الگوی رفتاری در جامعه پیاروان خاود آموزه
آوردن رسام ادب و احتاراد و مهارورزی، جایهای گونااگونل باهنیست و از میان شیوه

فرهنگی این رفتار،  رأکیدی بر این رفتار خاص وجود ندارد. اگرچه به دلی  ماهیت کاملاً
و رفاوت فرهنگی جوام  مسلمان که موجاب شادت و ضاعت روجاه باه ایان الگاوی 

روان از مجمو  شود، نهی مطلق از این رفتار را نیز نمیرفتاری خاص در این جوام  می
های اسلامی برداشت کرد، بلکاه رلااش شاده اسات رفتاار ماذکور در چاارچوب آموزه

بوسای، حکام آن بر اساس خاستگاه و پیامد رفتار دستخاصی محدود شود و در واق  
 نیز مشخص گردد. 

برای روضیح این رویکرد به این نکته باید روجه کرد که هرچند دین، ابزار سرپرستی 
سعادت بشر در رماد شئون فردی، اجتمانی و راریخی است، و به همین دلی  بر فرآیناد 

دهی و الگوبخشی به رفتاار و برای جهتها و هنجارهای لازد گیری باورها، ارزششک 
معنای ر،ییر در فرهنص گذشاته  کنش انسانی اثرگذار است، اما اثرگذاری دین همواره به

های بشاری گرفتن شااخصخادمتیا رأسی  فرهنگی کاملاً متفااوت نیسات؛ بلکاه به
دیان را رواند روجاه و رأییاد فرهنص نیز اگر م،ایرری با آموزهای دینی نداشته باشد، می

گرایانه نگااه کارد. زیارا روان آرمان. در این زمینه نمی(53: 3178)فاض  قان ، موجب شود 
رنیاده و پیوساته هساتند، و هار ر،ییار جزئای شادت درهمنناصر فرهنگی هر جامعه به

رواند موجب بروز امواجی شود که سایر ارکان و نناصر فرهنص را نیاز رحات راأثیر می
شدت ایستا هساتند، و ین دلی  فرهنص و جامعه در میاب  ر،ییرات بههمدهد؛ به قرار می

 ر،ییر و رحول فرهنگی همواره آهنص حرکت بسیار کندی دارد.
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 بوسی به مثابه کنش اجتماعیدست
بوسی به دست ما رسیده اسات، در پی بررسی آن دسته از روایاری که درباره رفتار دست

 ه جامعه مسلمان نصر حضور ائماه اطهاارهای راریخی موجود درباربررسی گزارش
شویم رو میبههای بسیاری روهای راریخی با نمونهگشا خواهد بود. در نی نیز بسیار راه

اناد، دسات ایشاان را بوده بیات مندان و کسانی کاه در محضار اها که یاران، نلاقه
مذکور، کاملااً ناادی و  شود که کنشها استفاده میاند. از شیوه بیان رماد این نی بوسیده

رو نشده است، هرچند بارها با هشادار و نیز روبه بیتمتداول بوده و با انتراض اه  
رذکر ایشان درباره خاستگاه و پیامد اجتمانی این الگوی رفتاری با هدف محدودساازی 

های راریخی کاملاً باا این دسته از گزارش 4شویم.های خاص مواجه میآن در چارچوب
گیری حاص  از مبحث پیشین سازگار است و همگی همسو با رأییاد بندی و نتیجهجم 

 نم  بوسیدن دست نبی  و وصی ، پذیرفتنی است. 
در  های راریخی بسیار جالب روجاه داساتان حضاور جوادالأئماهیکی از گزارش

بیاان کارده  الاستبصااراست که شیخ طوسی در پایاان کتااب  مجل  نلی بن جعفر
بود که مجلسی در مسجد مدینه برپا کرده بود؛  بن جعفر نموی اماد رضا است. نلی

درنص از جای خود برخاست و بدون کفش و نباا باه اساتیبال بی با ورود اماد جواد
ای »امااد باه او فرماود:  .ایشان رفت و دستش را بوسید و به او احتراد فراوان گذاشات

آقای من! چطور بنشاینم و شاما »گفت: نلی بن جعفر «. نمو! خدا رحمتت کند؛ بنشین
شما نموی پادر »پ  از این ماجرا، اطرافیانش او را سرزنش کردند که: «. ایستاده باشی؟

نلای بان جعفار دسات باه محاسان «. کنید؟طور رفتار میاو هستید، پ  چرا با او این
ساکت باشید؛ اگر خدای نزوج  این ریاش سافید را سازاوار »سفیدش گرفت و گفت: 

انست، اما این کودک را سزاوار دانسات و چناین میاامی باه او نطاا کارد، چارا مان ند
. در ایان (8/883: 3831)طوسای، « فضیلت او را انکار کنم؟ پنااه بار خادا از ساخن شاما
به ننوان اولیاای الااهی و  بیتگزارش راریخی جایگاه اجتمانی بوسیدن دست اه  

 روشنی بازراب یافته است.ر بهاوصیای پیامبر در جامعه مسلمان آن روزگا
 بیاتهای مشابه راریخی نیز گویای آن است که چنین رفتاری درباره اه  گزارش

آمده است که به دلی  جلاب روجاه اجتماا  و نونی رفتار بهنجار اجتمانی به شمار می
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کردن آنان باه و متص  بیتشهروندان جامعه اسلامی به مرجعیت دینی و معنوی اه  
معنایی روحیدی، با کرامت ذاری انسان نیز سازگار است. اما خارج از این دایره، ماا نراد 

هاای رااریخی پرشاماری هساتیم کاه گویاای شایو  و گساترش رفتاار شاهد گزارش
اسات.  بوسی در میان طبیات گوناگون اجتمانی در زمان حضاور ائماه اطهااردست

ا شاادیداً متااأثر از دو وی گاای هارزیاابی و داوری درباااره بوساایدن دساات سااایر انسااان
گیرد و آیاا گفته است، یعنی اینکه رفتار مذکور آیا در نراد معنایی روحیدی قرار میپیش

بوسی را بار روان رفتار دستانسان سازگار است یا خیر؟ در مجمو  می 5با کرامت ذاری
وجاه باه های پیشینی و اهداف پسینی به سه دسته متمایز ریسیم کرد که باا راساس نیت

گفتاه، امکاان های دوگانه پیشیابی آنها در طیت سازگاری و ناسازگاری با وی گیمکان
 ارزیابی خواهد داشت.

های بشار در طاول رااریخ، از شایوه بوسی بـاای اتتـااو و رـدردانی الف. دست
گوناگونی برای ابراز و بیان احتراد به همناو  خاود اساتفاده کارده اسات، اماا یکای از 

نمادین که گستردگی و شیو  فراوانی هم داشته، بوسایدن دسات افاراد بارای  رفتارهای
بوسی ادای احتراد یا قدردانی بوده است. از روضیحات پیشین روشن شد که رفتار دست

هاا و اهاداف افاراد اسات. در خود حسن و قبحی ندارد و راب  موقعیات، نیتخودیبه
ای احتراد یا قدردانی از دیگری، همواره فرهنص مسلمانان نیز بوسیدن دست به ننوان اد

جایگاه والایی داشته است. یکی از مصادیق مهم این رفتاار، بوسایدن دسات والادین از 
ای باه میااد پادر و ماادر های اسلامی رأکید و روجاه ویا هسوی فرزند است. در آموزه

نادگی و صورت گرفته است؛ قرآن کریم در آیات متعددی نیکی به والدین را در کناار ب
؛ 353؛ أنعااد: 18؛ النسااء: 31)بیاره: ها روصیه و یادآوری کارده اسات نبادت خود به انسان

. احتراد به پدر و مادر معنای گسترده و وسیعی دارد، را آنجا که قرآن کاریم از (21إسراء: 
و باه ( 21)إساراء: ررین چیزی که موجب ناخشنودی آنان شود، نهی کارده اسات کوچک

. در (28)إساراء: دهد از سر مهربانی بال فرورنی در پیشگاه آنان بگستراند می فرزند فرمان
روان گفت بوسیدن دسات پادر و ماادر از ساوی فرزناد بارای اباراز این چارچوب می

محبت، ادای احتراد و قدردانی از آنان، رفتاری بهنجار در جامعه اسالامی و پساندیده از 
هاای ن آن را الگوی رفتاری رأکیدشده در آموزهرواناحیه شار  میدس است. هرچند نمی
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رود که در برخی اسلامی رلیی کرد؛ و فی  نمادی از قدردانی و ابراز محبت به شمار می
ها و جوام  مسلمان رواج بیشتری داشاته و معمولااً رااب  نارف و فرهناص هار از زمان

 جامعه در مراح  مختلت راریخی است.
بوسی برای ابراز محبات روان مصادیق دیگری از دستگفته، میبر اساس مبنای پیش

روان به بوسیدن دسات ها میررین این نمونهیا ادای احتراد را مد نرر قرار داد؛ از روشن
دهنده اوج محبت والدین به فرزند است و بعد نااطفی فرزند اشاره کرد که معمولاً نشان

بوسی، فی  به نناوان یکای از تو هیجانی آن بسیار پررنص است. در این نمونه نیز دس
های گوناگون ابراز محبت به فرزند و یکی از مصاادیق بوسایدن فرزناد باه شامار شیوه
آید، و در این زمینه هیچ رفاوت معناداری با سایر انوا  ابراز محبت به فرزناد نادارد. می

ی  محبت پدر و مادر یکی از نیازهای مهم روحی و ناطفی فرزند است که باید در محا
کردن فرزناد دادن محب ت و نزدیاکهای نشانمنرور یکی از راهخانواده رأمین شود. بدین
شیوه رعام  پیامبر رحمت و مهرباانی باا  6.(221: 3172)طبرسی، به خود بوسیدن او است 

نمونه بسیار مناسبی در این  وی ه محبت سرشار او به دخترش فاطمهفرزندان خود، به
  معتبر فرییین نی  شده است که پیامبر گرامی اسلاد دخترش فاطماه زمینه است. در مناب
یااد  (3/27: 3785؛ اباوالفرج اصافهانی، 5/521: 3183اثیر، )ابن« أد  ابیها»آمیز را با نبارت محبت

خاسات، آمد، پیامبر به احتاراد او از جاا برمیکرد و هنگامی که فاطمه به نزد پدر میمی
؛ حاکم نیشابوری، 811: 3838)طوسی، نشاند و او را کنار خود میبوسید دست دخترش را می

3779 :1/333). 
کش جامعااه گاااهی در قالااب های خاادود و زحمااتهمچنااین، قاادردانی از انسااان

شود؛ بر اساس گزارشی راریخی از مصاادر میاانی گر میزدن بر دست ایشان جلوهبوسه
رباوک هنگااد مصاافحه باا یکای از  اه  سنت، پیامبر گرامی اسلاد در بازگشت از غزوه

ای رساول خادا! »اصحاب خود متوجه زبری و زمختی دستان او شد. آن شخص گفت: 
در این هنگاد رهبر «. کنماد روزی فراهم میکشم و برای خانوادهزنم و طناب میبی  می

ن ایا»جامعه اسلامی که از جنص با دشمنان بازگشته بود، بر دستان او بوسه زد و فرمود: 
. البته این گزارش در مناب  (2/287: 3183أثیر، )ابن« دستی است که آرش دوزخ به آن نرسد

رواناد مؤیادی بار مبناای و مصادر اصای  و نخساتین فارییین موجاود نیسات، اماا می
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شده در این نوشتار باشد. روشن است که بوسیدن دست کارگر به واساطه کسای نرضه
مانده سساه اسلامی است، گویای ارزش والاا و اهمیات که پیامبر خدا و رهبر جامعه و فر

کات »رهبار جامعاه اسالامی  7بدی  کار و رلاش برای رزق حلاال در جامعاه اسات.بی
کارگران افتخار ایجاد کارد. ارزش انساانی را  را با رواض  بوسید ... و برای کارگر دست

نالمیان انلاد کناد، باه خواهد ارزش کار را به می»؛ (38/213: 3193)خمینی، « روجه داشت
های اسالامی بوسم، که ملتمسلمین انلاد کند که ارزش کار این است ... من آنجا را می

 .(218)همان: « را بدان کارگر و بشر ارزش این
هاای مرجا  باه شناسای، گروهدر اصطلاح جامعه های ماجع بوسی گاوهب. دست

ز نرر پایگاه، هنجار و نیش اطلاق های خاص اهای انسانی برخوردار از وی گیمجمونه
ننوان معیاار و میازان ماد نرار شود، که افراد برای داوری یا ارزیابی خود، آنها را به می

)فاضا  قاان ، دهناد دهند و بر اساس آن، بینش، گرایش و کنش خود را شک  میقرار می
ا و باورهایی را ههای مرج ، دو کارکرد اساسی دارند: از سویی، ارزش. گروه(318: 3172

گیری سابک زنادگی رواناد سانص بناای شاک کنند که میدر جامعه ربلیغ و نهادینه می
خاص باشد؛ و از سوی دیگر، رراز و معیاری برای سنجش و ارزیابی فاصله یا انحاراف 

. باا روجاه باه (339)همان: روند شمار می الگوهای رفتاری موجود با وضعیت مطلوب به
روانناد کنناد، و میپاذیری ایفاا میمرج  نیش مؤثری در فرآیناد جامعههای اینکه گروه

های بسایاری های اسلامی نیاز باا نموناهسمت و سوی رفتارها را رعیین کنند، در آموزه
شویم که رلاش شده است با معرفی الگوهاای مناساب، هنجارهاای جااهلی رو میروبه

ررین اساوه کریم، برررین و کاما موجود در جامعه اصلاح شود. بر اساس رصریح قرآن 
. قارآن کاریم نلااوه بار (23)أحزاب: در جامعه اسلامی، شخص پیامبر گرامی اسلاد است 

و ( 8؛ ممتحناه: 83)ماریم: ننوان اساوه حسانه، بسایاری از پیاامبران معرفی پیامبر اسلاد به 
معاه بشاری باه کند که سارآمد جارا معرفی می (32؛ لیمان: 38)مریم: هایی همچنین انسان

هاا و روانند الگویی مناسب برای جامعاه اسالامی باشاند راا گرایشروند، و میشمار می
های خود را به سطوح و مرارب نالی گرایش و کنش این بزرگاان جامعاه انساانی کنش

ررین دلیا  قارآن بارای الگوباودن ایان افاراد نیاز آن اسات کاه ایان نزدیک کنند. مهم
های روحیدی خود، از جانب خدا برگزیده شده و هماواره رو رلاشهای والا، در پرانسان
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شاود خادا باا . این وی گی موجاب می(311؛ بیره: 39)أنعاد: اند در راه راست گاد برداشته
 .(71)أنعاد: روی از ایشان در این راه دنوت کند صراحت به دنباله

مهام و جادی های روان دریافات کاه یکای از روصایهاز روضیحاری که گذشت، می
هایی است که الگوهای رفتاری برگرفته از های اسلامی، روجه وی ه به افراد و گروهآموزه

های مرج  مد نرر پشتوانه معرفتی آنان باید در جامعه پیروی شود. به همین دلی ، گروه
های گونااگون اند و این احتاراد باه شایوههای اسلامی همواره محترد بودهقرآن و آموزه

های مرجا  های مرسود و متداول ادای احتراد به گروهگر شده است. یکی از شیوهجلوه
ها است. در این چاارچوب، در جامعه اسلامی، بوسیدن دست افراد و مصادیق این گروه

نلمای راستین و دانشمندان دینی به ننوان وارثان پیامبران الاهی که وظیفه ربلیغ دیان و 
هاای مرجا  گیتی را به نهاده دارناد، از مصاادیق گروههای آن در پهنه گسترش آموزه

رواند یادآور جایگاه پیاامبر گرامای اسالاد اسلامی هستند و بوسیدن سر و دست آنان می
. روشن است که در اینجا بوسیدن دست نالمان دین، نمادی (2/557: 3838)ربریازی، باشد 

آید، اما اگار باا مطاام  دنیاوی از رعریم شعائر اسلامی و ابراز روجه به دین به شمار می
آمیخته شود یا رذای  اخلاقی را به دنبال داشته باشد، دیگر رجحانی ندارد و از مصاادیق 

 بوسی خواهد بود.نکوهش دست
گوناه کاه در بسایاری از جواما  همان بوسی از سا تاس یا چاپلوسـی ج. دست
 در جامعاه مسالمان اناد، بوسای کردهها از سر رارس یاا چاپلوسای دستبشری، انسان

 هاای آدمای از بیانش و بااور اصای  اسالامی و نرااد نیز آنگاه که ررجیحاات و گرایش
بوسی به دلی  ررس یا چاپلوسای رواج یافتاه ، پدیده دستمعنایی روحیدی فاصله گرفته

دهد. نفوذان اجتمانی رخ میاست. این پدیده معمولاً در برابر حاکمان سیاسی و صاحب
بوسی هر گاه چنین خاستگاه یا غایتی داشته باشاد، موجاب رفتار دستروشن است که 

 شاود کاه دسات او بوسایده بوسانده، و کبار و غارور کسای میخواری و ذلات دست
شده است. چنین رفتاری به دلی  رعارض با کرامت ذارای انساان و خاروج آن از دایاره 

روجیاه آن بااقی  نراد معنایی روحیدی، ناپساند و ماذمود اسات و هایچ محملای بارای
 ماند.نمی
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 نتیجه
ای انسانی است که ریشه در غرایز آدمای دارد. انساان از طریاق بوسایدن بوسیدن پدیده

های بوسایدن کناد. بسایاری از شایوههمنو ، مهرورزی یا احتراد خود را به او ابراز می
 دهد که آدمی سرشار از نواطت و هیجانات باشاد. اماا بوسایدن دساتهنگامی رخ می

یکی از مصادیق این الگوی رفتار است که خودآگاهی و خردورزی فراوانی در آن نهفته 
شود. برخورداری از این وی گی موجب است و معمولاً با نیت و هدف روشنی انجاد می

بوسی در جوام  گونااگون بشاری باه نناوان الگاوی رفتاار رسامی و شده است دست
های اسالامی نیاز ایان پدیاده فرهنگای را بار ای را جلب کند. آموزهنمادین روجه وی ه

اساس خاستگاه معرفتی و پیامادهای اجتماانی آن داوری کارده و در چاارچوب نرااد 
بوسای را معنایی روحیدی و با رأکید بر حفظ کرامت ذاری انسان، برخای از اناوا  دست

معناای  رأیید کرده، و آن را در محدوده خاصی پذیرفته است. این رأییاد نیاز نمومااً باه
بوسای در فیارات خااص اسات، اماا های اسلامی باا رفتاار دستنداشتن آموزهمخالفت

ساازی آن در روان آن را به معنای روصیه و رلاش برای گسترش این رفتاار و نهادینهنمی
 فرهنص جامعه مسلمان دانست. 

راوان باه بوسایدن هاای اسالامی، میبوسی در آموزهاز مصادیق مهم رأییدشده دست
ست برای ابراز محبت و ادای احتراد اشاره کرد؛ مانند بوسیدن دسات پادر و ماادر یاا د

هاای مرجا  در جامعاه اسالامی معلم. همچنین بوسیدن دست کسانی که به ننوان گروه
و همچناین بوسایدن دسات  بیتشوند؛ مانند بوسیدن دست پیامبر و اه  شناخته می

انبیا، نیش مبلغ و منادی دین در جامعه انسانی  نالمان راستین دین که در جایگاه وارثان
 کنند و به همین دلی  باید در معرض روجه و احتراد باشند.را ایفا می

هاای رااریخی مرباوط باه دوران حضاور ائماه های اسلامی و گزارشبررسی آموزه
، جامعه پیرامونی ایشان نیاز بیتدهد به پیروی از دیدگاه دینی اه نشان می اطهار

های مهرورزی یا قادردانی بوسی در برابر سایر شیوهررری و رجحانی برای رفتار دستب
قائ  نبوده است. به همین دلی ، گزارش راریخی روشنی در دسترس ما نیست که نشاان 

دست والدین خاود را هماواره باه نناوان الگاویی رفتااری  دهد فرزندان ائمه اطهار
ه استحباب یا رجحان بوسیدن دست نالماان دیان بوسیده باشند. حتی روایات نیز دربار
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یا والدین ساکت است. در جایگاه رهبری جامعاه اسالامی نیاز ماا روایات یاا گازارش 
مندی مسلمانان باه بوسایدن دسات پیاامبر بوسی یا نلاقهراریخی درباره روصیه به دست

حااکم باه نناوان  گرامی اسلاد به ننوان رهبر جامعه اسلامی، یا بوسیدن دست نلای
گزارشای  جامعه اسلامی در دست نداریم. بلکه بارنک ، در سایره حکاومتی نلای

دهنده ناخرسندی ایشان از چنین الگوهای رفتاری اسات. راریخی موجود است که نشان
رو شد که به احتاراد زمانی که اماد در یکی از سفرهای خود با جمعی از روستاییان روبه

دویدناد، حضارت ایان رسام رکاریم و احتاراد و میاو پیاده شدند و در مسیر حرکت ا
برناد و بزرگان اجتمانی را نکوهش کردند و فرمودند امیران شما از این کار سودی نمی

. همچناین، در (188: 19، حکمات 3191)ساید رضای، افکنید فی  خود را به رنج بیهوده می
ر اسلاد و اصاحاب واردی به مجل  پیامبهای راریخی آمده است که هر گاه رازهگزارش

روانست رهبار جامعاه یافت که نمیای میشد، وضعیت جلسه را به گونهایشان وارد می
کداد یاک از شاما اسات.  اسلامی را از دیگران بازشناسد و مجبور بود بسرسد محمد

نبود، بلکه او در  روشن است که این وضعیت صرفاً حاص  شیوه نشستن رسول خدا
ای جتمانی خود با سایر افراد همسان بود و برای خود بررری وی هرماد حالات و رفتار ا

 قائ  نبود.
فردی نمادین است که همانند بسایاری بوسی فی  نونی رفتار میانررریب دستبدین

دهنده مهرورزی یا احتاراد باه رواند نشاناز الگوهای رفتاری دیگر در فرهنص بشری می
هیچ ررجیح و برراری  دوران حضور ائمه اطهارهمنو  باشد؛ اما در جامعه مسلمانان 

های نسبت به سایر انوا  ابراز محبت و احتراد نداشته است. از مجماو  فتااوا و دیادگاه
بوسی را استفاده کارد. شاهید بودن دستروان رجحان یا مرجوحفییهان مسلمان نیز نمی

مؤمن بما جرت باه ناادة یجوز رعریم ال»نویسد: ای فیهی میاول نیز در میاد بیان قانده
؛ از (2/357راا: )شهید اول، بی« إن لم یکن منیولا نن السلت، لدلالة العمومات نلیهالزمان و 

روان جواز بوسیدن همنو  برای رکریم و احتراد را استفاده کارد. اماا این قانده فیهی می
، در حاد گفته در این نوشتاربوسی با حفظ شرای  پیشباید روجه داشت که حکم دست

ماند و فرارار از آن نبایاد در جامعاه مسالمان اماروز بار طبا  رارویج و جواز باقی می
 گسترش آن به ماابه نملی راجح بکوبیم.
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 هانوشتپی
 
روان خود را یاز آن، پ یریگبهرهند که با دار یی، نهادها و ساختارهاهاآموزه، ییان نراد معناینمود اد. 8

ن، فرهنصل یگفت د روانیم یطول ایرابطه در .کنندیم روانمند ینید یزندگ یهاسبکجاد یدر ا
ت یرعر یو اجتمان یفرد یزندگ یرا برا یخاص یینراد معنا یز؛ فرهنص ندهدیمجامعه را شک  

 یخاص برا یاز الگوها اییدهرنهم، سرچشمه و خاستگاه مجمونه دریین نراد معنای؛ و اکندیم
)فاض  قان ،  آوردیمد یپد یز را در قالب سبک زندگی  منسجم و متماک کیاست که  یزندگ
 ییکه با شکوفا شودیمیی به کسی اطلاق یاسلامی، انسان حی یهاآموزهاساس  بر (.18: 3172

ت برساند، و سعادت جاودانی یخود را به فعل یهاات الیشتن، حینهفته در وجود خو یاستعدادها
دانسته « حی  متأل ه» ، در فرهنص قرآنی انسان موجودی است که ین دلیبه هم کند. گیرییپخود را 

، انسان و جامعه را یین نراد معنای(. قرارگرفتن در چارچوب ا91: 3133شده است )جوادی آملی، 
یه او را در ارخاذ الگوهای رفتاری یحات و سلیو ررجیگانگی حفظ، ده ازخودبیاز گرفتارآمدن در پد

 ییدر چارچوب نراد معنا روانیم .کندیمت ینی هداید یهاآموزهبتنی بر به سوی سبک زندگی م
درک  یرا چنین شخصی باز دانست؛ معتدل انسان را یهام امر الیو رسل کتاپرستی ، انسانیدیروح

یجه نت د.کر درستی ادا خواهدیزی را بهچ هر حق (،313)بیره:  یرواب  هست انیم رناسب درست از
 بیره:) دور خواهد بود ی  و ک ی بهرفر و افراط از آنصاحب  آن است که چنین بینش و نگرشی

ی در رفتارها و گفتارها و انسانن ی. چن(321 و 321 :نح  و ؛325 :نساء ؛75 و 89 :نمرانآل ؛315
 .کندروی و رعادل را مرانات میمناسبات اجتمانی خود نیز میانه

در زبان نربی به معنای دناا « صلوة»اگرچه واژه «. الصلاة لهک دهید الرج ، فإن قبلة ییب  الرج  یلا ». 2
افت که در یروان درروشنی میاق نبارت بهیاما از س«( صلوة: »3835روزآبادی، یز آمده )فیو است،فار ن

 ت به معنای نماز به کار رفته است.ین روایا
 «.لل  ه صلی الل  ه نلیه و آلهلا ییب  رأس احد و لا یده إلا رسول الل  ه أو من ارید به رسول ا». 9
 «د به رسول الل  هیده إلا رسول الل  ه أو من أریلا  و أحد رأس یب ی لا: »السلاد قال هینل نبدالل  ه ی. نن أب4

السلاد فتناولت  هینل نبدالل  ه یأب ید قال: دخلت نلیبن مز ینن نل(. 2/335 :3188نی، ی)کل
عیوب قال: یون  بن ینن (. 335)همان: « ینب یأو وص یرصلح إلا لنب لا أما إنها»فیبلتها، فیال:  دهی

ففع  فیبلته،  کرأس کها، فیلت: جعلت فدایاقبلها فأنطان کدی یالسلاد: ناولن هینل نبدالل  ه یقلت لأب
 یبی ، ویءش یبی ، ویءش یبی أقسمت أقسمت، أقسمت ثلاثا و»، فیال: کرجلا کفیلت: جعلت فدا

 (.338)همان: « هینین نیماد بلاقبلة ا: »... السلادهینل الحسن ینن أب(. 335)همان: « یءش
ر ین رعبیا .(11ن دانسته است )البیره: ینی خدا بر روی زمینش انسان را جانشیم هدف از آفریقرآن کر. 1

از موجودات را در پهنه  ینش آدد، نونیای اوج نرمت وجودی انسان است. پ  خدا با آفریگو
و  یم کرامت ذاریاز نرر قرآن کر یموجود ینچن خدا را دارند. ینیشخلق کرد که امکان جان یتیگ

مندی و غنای یگر، از رواناری از موجودات دیسه با بسیساختار وجودی او در میا یعنی، رداد ینیرکو
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ان حال همه ی، باز کرامت ذاری انسانمیصود (. روشن است که 91إسراء: است )مند شتری بهرهیب

ن کرامت ی(. اما ا31/385: 3179ی، باطبای)ط از افراد است گروهیلت یاز فضبا قط  نرر  هاانسان
در  یکه طبرس هایییدگاهدست؟ از مجمو  ا ر موجودات به چه معنایم او در برابر سایانسان و رکر
آن است که خدا  آددیبنم یافت که منرور از رکریدر روانیم است، ذکر کرده انیمجم  الب

 است به انسان نطا کرده ر معاش و معادیردب و صی، قدرت رشخدورزیخر ی مانندیها گییو
از کرامت دست  یگریاری خود، به نو  دی( را او در پررو انمال اخت889و  8/883: 3738، ی)طبرس

. از آیدیم دست به یهاو ال یانسان یوالا یهاارزشه بر یو با رک استابد که برخاسته از رلاش او ی
در مرربه  ،رندیگستگی بهره نمییشان امکانی بهیکه از چن ییهادسته از انسان م، آنینرر قرآن کر

ن موجودات ی( و بدرر397)أنراف:  هستند انیرراز چارپاهم ،(5ن: ی)ر شوندمیداخ  « نیاسف  سافل»
د بر آن دسته از الگوهای رفتاری ین اساس، سبک زندگی آدمی بای(. بر ا22ند )أنفال: یآبه شمار می

 د.شود و بانث انحطاط او ننستوار باشد که کرامت ذاری او را مخدوش نکا
امبر مهربانی یمحمد از پ آشکار است؛ صادق آل کاملاًهای اسلامی در آموزه وضو ن میروجه به ا. 2

ای در نامه نم  او ثبت خواهد شد و ک  فرزند خود را ببوسد، حسنههر »ت کرده است که: یروا
: 3838)حر  ناملی، « دکنمی مانرا شاد کند، خداوند او را در قیامت شاد کسی که فرزند خود

را با یز .دیببوس بسیاررا  فرزندانتان»ت شده است که: یامبر گرامی اسلاد روایاز پ ،نی(. همچن23/895
 (.221: 3172)طبرسی، « رودای درجه شما در بهشت بالا میهر بوسه

د شده است )متیی یرأک یرفتار ییالگو ننوان به، ناپذیریخستگاش های اسلاد بر کار و رلدر آموزه. 0
بتواند به اهداف  یجامعه اسلام ( را31/881: 3813؛ نوری طبرسی، 7158، ح1/372: 3831هندی، 

ه است )حر  شدنکوهش  شدتبهز ین یو رنبل یکارکمخود نائ  شود. در میاب ،  یاجتمان ینال
بشر شمرده شده که هم  یاخلاقمنفور ات یاز خصوص یسست رخوت و ( و39/53: 3838ناملی، 

کار و رلاش  روانینم فی گر نه ی(. پ  د38/22: )همان کندیمانسان و هم آخرت او را رباه  یایدن
به معاد  یمان واقعیو ا یطلبآخرتاز  یرا رخط یماد ین لوازد زندگکردا و فراهمیآبادکردن دن یبرا

نبادت و طانت خدا  ینون رواندیم یرفتار ین الگوی، ایاسلام یهاهآموزبلکه بر اساس  ،دانست
ی انسان قرار مذمود است که هدف اصل یزمان فی ا ی(. دن88/239: 3182)مجلسی،  شودمحسوب 

 نش دور کند.یآفر یشک  دهد که او را از میصود اصل یاگونه بهاو را  یرد و سبک زندگیگ
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از  یقو تطب یجر یاتروا ییندر تب یضنقش آموزه وساطت ف
 یمفسران امام یدگاهد

 *پوریحسن سجاد
 **یزانعز یمهد

 [21/72/31؛ تاریخ پذیرش: 23/72/31: ]تاریخ دریافت

 چکیده
قارآن  يااتاز آ یشامار یاقتطب ياایاخصّ آن، گو یكه به معنا یقو تطب یجر ياتروا
 ينکهدر فهم بواطن قرآن دارد. ا يشاناست، نشان از دانش ژر  ا یتبر اهل ب يمكر

 یاست، پرسش استوار یآنها بر كدام مبان یینرا فهم كرد و تب ياتروا ينا توانیچگونه م
پرساش، باه  يانپاسخ باه ا یته است. نوشتار تاضر، برايافاست كه كمتر پاسخ درخور 

ماباور پرداختاه  يااتروا یبارا یمعرفتا يیبه عنوان مبنا «یضآموزه وساطت ف»نقش 
و  «ينوالاد»، «اباواب»، «كلماات»، «اسماء»همچون  یاز واژگان يات،روا يناست. در ا

. بر اسااز ارندبر آموزه وساطت دلالت د یاكدام به گونهاستفاده شده كه هر « رتمت»
موجاودات  یخداوناد را باه تماام یضفا یدر نظام هسات یآموزه، سلسله علل طول ينا

 یضفا یمجارا ينخادا و بالااتر یفهانسان كامل به عنوان خل یان،م ينو در ا رسانندیم
 .داردتق قرار  یضف یمجار يررتبه نسبت به سا يندر بالاتر ی،تعالتق

 
 .یتاهل ب یض،وساطت ف ی،معرفت یمبان یق،و تطب یجر ياتروا ها:کلیدواژه

 

                                                                 
 h.sajjadipour@gmail.com. مسئول( یسنده)نو دانشگاه قم یییرطب یررفس یآموخته دکتردانش *

  . azizan24@yahoo.comاماد صادق یو مذاهب پ وهشگاه نلود اسلام یانگروه اد یاراستاد **
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 مقدمه
گیری از براهین معرفتی برخاسته از مناب  دینی، نیش بسزایی در فهم روایات جاری بهره

 شود کاه دشاواری معناای روایاات جاری و دارد. اهمیت این مسئله وقتی آشکاررر می
خی غالیان در آنها را مد نرر داشته باشایم. در ایان میاان نیاش اندازی برنیز ارهاد دست

آموزه وساطت فی، در ربیین روایات ماذکور م،فاول ماناده و هماین نکتاه اسات کاه 
رود باا رحکایم جایگااه کند. انترار میضرورت بحث و کاوش درباره آنها را روشن می

ازللل الْیُرْآن؛ خاندان پیامبر را در نیکاوررین فَأَنزْللُوهُمْ بلأَحْسَنل مَنَ»این روایات، آموزه نلویل 
در حاق آن حضارات رحیاق  (39: خطباه 3838البلاغاه، )نهج« های قرآن قرار دهیادجایگاه

 بیشتری یابد.
برای آگاهی از نیش آموزه وساطت در روایات جری و رطبیق، ابتدا ضاروری اسات 

با اساتناد باه آیاات دال بار  را ربیین کنیم و سس « وساطت»و « رطبیق»، «جری»مفاهیم 
اص  وساطت، ضرورت آن از دیدگاه حکما و نرفاا مطارح، و اولاین واساطه فای، را 

 پردازیم.معرفی کنیم. پ  از مرور این مباحث میدماری به اص  بحث می

 شناسی جری و تطبیق. مفهوم1
نی، )راغاب اصافهابه معنای نبور سری  و در اص ، بیانگر حرکت آب اسات « جری»واژه 
در اص  به معنای قراردادن چیزی بر چیز دیگار اسات، « رطبیق». واژه «(جری»: ذی  3832

. میصاود از «(طباق»)هماان، ذیا  به طوری که آن را بسوشااند و مسااوی یکادیگر باشاند 
روایات جری و رطبیق، روایاری است که واژگان، نبارات یا آیاری از قارآن کاریم را بار 

دهاد. قاناده جاری، برخاساته از شاأن د نازول رطبیاق میهایی خاارج از ماورمصداق
در شماری از بیانات خویش بدان اشاره فرماوده و  جاودانگی قرآن است و اه  بیت

اند. طباطباایی نخساتین کسای اسات کاه از ایان آن را ضامن رداود حیات قرآن دانسته
 (.3/82: 3839)طباطبایی،  یاد کرده است« جری و رطبیق»روایات با ننوان 

گوناه روایاات، اغلاب، شود کاه ایناز سوی دیگر، با بررسی مناب  روایی معلود می
یا مخالفان آنها است. بر این اساس، میصاود از  بیانگر انطباق آیات قرآن بر معصومان

و  روایاری است که در آنها، پیاامبر خادا»روایات جری و رطبیق به معنای أخص  آن، 



 503/  یمفسران امام دگاهیاز د قیو تطب یجر اتیروا نییدر تب ضینقش آموزه وساطت ف

بررسای  )همان(.اند ن را بر خود یا بر دشمنانشان رطبیق کردهبرخی از آیات قرآ امامان
 ما در این پ وهش، محدود به این دسته از روایات است.

پ وهان بوده روایات جری، همواره مح  روجه و بعضاً مح  اختلاف مفسران و قرآن
است. رمرکز این اختلافات، در دو حوزه سندی و محتوایی اسات. دربااره اساناد آن، در 

روان گفت کارت نی  روایات مزبور، بیانگر روارر اجمالی آنها است. از سوی مجمو  می
دیگر، رحلی  محتوایی بخشی از این روایات، به دلیا  دشاواری معناا و صاعوبت فهام 

برانگیز و مح  اختلاف است؛ اما رأما  در روایاات ای از آنها، را حدود زیادی مسئلهپاره
 ش در خور روجهی از آنها، چارچوبی منطیی دارد.مزبور گویای آن است که بخ

روان به ارکاای آن، بخشای از در این میان، آموزه وساطت فی،، مبنایی است که می
اجمال باا ایان آماوزه و رری فهم و ربیین کرد. در اینجا بهروایات جری را به شک  دقیق

برخی روایات جری، شویم و سس  با رجو  به برخی دلای  قرآنی و برهانی آن آشنا می
 کنیم.آنها را از منرر این مبنا رحلی  و بررسی می

 شناسی وساطت فیض. مفهوم2
و  «(وسا »: ذیا  3832)راغاب اصافهانی، ، بیانگر رابطه بین دو چیز منفص  است «وساطت»
و در اصاطلاح،  «(فای،»)هماو، ذیا  به معنای فوران، سارریزی و فزونای اسات « فی،»
پیوسته و همیشه بدون دریافات ناوض و بادون غارض انجااد فعلی است که « فی،»

. بار ایان (38و  31: 3191)خمینای، الوجاود خواهاد باود شود. فان  چنین فعلای، دائممی
پایاانی کاه هاای بیاساس، فی، الاهی نبارت است از هماه خیارات، برکاات و نعمت

کاارت، در خداوند انطا کرده است؛ خیرات و برکاری که از شدت نرمات و شاکوه و 
 حال فوران و لبریزشدن است.

 . آیات دالّ بر اصل وساطت3
وساطت لازمه لاینفک جهان هستی است و خداوند این نرااد را چناان ساامان داده کاه 
زنجیره وسائ ، و در معنای کلی آن، نراد اسباب و مساببات، هماواره بار هماه مراراب 

آیاات، باه اصا  وسااطت در ناپذیر است. قرآن کاریم در برخای هستی حاکم و رخط ی



 نامه امامیه، سال دوم، شماره سوم/ پژوهش 001

جهان هستی اشاره کرده است. این آیات، بیانگر آن اسات کاه رسایدن فای، وجاود از 
معلولی است. با اساتفاده جانب خداوند و ردبیر نراد نالم، بر اساس زنجیره قوانین نل ی

ش، نراد و قانون برای آفرین»گفته شده است:  (87)قمر: « ءٍ خَلیَْناهُ بلیَدَرإلن َا ک  َ شَی»از آیه 
و ررریب معینی است؛ از همین جا است که قانون نلت و معلاول و یاا نرااد اساباب و 

. خداوند در این زنجیاره، موجاوداری را (3/329: 3195)مطهری، « آیدمسببات به وجود می
ررریب، مجاری انتیال قرار داده و به آنان وظایفی سسرده است را به انجاد برسانند و بدین

خداوند به مخلوقات باشاند. ایان موجاودات مرهار خالییات، رزاقیات، قادرت، فی، 
 رحمت و ... خداوند متعال هستند.

های او برخی آیاات، فلسافه وجاودی ملائکاه را وسااطت باین خداوناد و آفریاده
دانند. بر این اساس، حیطه وساطت ملائکه، از وساطت در نزول وحای و مددرساانی می

مور دنیا و نهایتاً مرحله انتیال به جهان آخرت و پ  از آن را شاام  به مؤمنان، را ردبیر ا
نماران: ؛ آل79؛ نسااء: 29و  28؛ برای نمونه ناک.: انبیااء: 331و  21/332: 3839)طباطبایی، شود می
ررین آیااری کاه مسائله . از جملاه برجساته(8؛ قدر: 5-3؛ نازنات: 7؛ احزاب: 251؛ بیره: 325

إلن لای جانلا ٌ فلای الْاأَرضْل »سوره بیره اسات:  11نی بیان شده، آیه روشوساطت در آن به
این آیه بدان معنا است که خداوند کارهایش را از طریق جانشین و خلیفه خاود «. خلَیفَة

دهد؛ زیرا خلیفه کسی است که در اوصاف، شبیه مستخلتٌ ننه باشاد و بتواناد انجاد می
 کارهای او را به انجاد برساند.

 وم وساطت فیض از دیدگاه حکیمان و عارفان. لز4
 کردن نرریه وساطت فای، از دیادگاه حکیماان، ربیاین وسااطت یکی از اهداف مطرح
های او است. آنها برای اثبات اص  وساطت در جهاان هساتی، باه بین خداوند و آفریده

د اشااره اختصاار باه دو قاناده از ایان قوانااند. در اینجا بهربیین برخی قواند پرداخته
 کنیم:می

از جمله مبانی برای اثبات نراد وساطت در جهان هستی،  «:الواتد»الف. راعده 
از خدای یکتا، جز »است. بر اساس این قانده، « الواحد لا یصدر ننه إل ا الواحد»قانده 

شود. این در حالی است که هستی، آکنده از کارات و موجودات یک معلول صادر نمی
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م  میان این دو، وجود واسطه بین ذات حق و مخلوقات را ثابت گوناگون است. ج
 در روضیح این قانده گفته شده است: (. 2/218: 3187)جوادی آملی، « کندمی

نلو  ذات و قد وسیت خداوند اقتضا دارد که موجودات رربه به رربه و پشت سر 
باشاد و  یکدیگر نسبت به او قرار داشته باشند؛ صادر اولی باشد، صاادر دومای

هکذا یکی پ  از دیگری ایجاد شوند و هر کاداد معلاول ماقبا  باشاند. البتاه 
میصود از اول و دود و سود بودن، زمانی نیسات، زیارا در آنجاا زماان مطارح 

 .(3/323: 3195)مطهری، نیست. خودل زمان، یکی از مخلوقات است 

الی، جریانی نزولی رعدر نتیجه به موجب این قانده، جریان صدور موجودات از باری
 مراربی است و با فهم این جریان، نراد وساطت فی، روشن خواهد شد.و سلسله

اند و بدین منرور با استناد به روایتی از یابی روایی این قانده پرداختهبرخی، به ریشه
خادای واحاد بایش از یاک »فرماید: که درباره نلم خداوند به خودش می اماد رضا

 اند:گفته (812: 3173)صدوق، « ندارد فع  و نم  و صن 
گویاد کاه صاراحت مینیست. روایت به« الواحد»این سخن، چیزی جز قانده 

واحد بیش از یک فع  و نم  ندارد؛ ... یک فی، منبس  و واحدی که ماضای 
و حال و ابدیت و آینده و همه رفاصی  مخلوقات در متن او اسات. ایان چناین 

گیارد از آن الل  ه را در بار میه مخلوقات و ماسویواحد مطلق و منبسطی که هم
واحد احدی و ذات الاهی صادر شده است. این واحادل گساترده اطلااقی، ثاانی 

ای از مراحا  ندارد و از سنخ ندد نیست، زیارا کام  متصا  و منفصا  مرحلاه
پایینی این واحد منبس  است. سار  وحادت آن هماناا اطلااق سلاعلی آن اسات 

 (.238: 3172)جوادی آملی، 

از جمله براهین لزود وسااطت از دیادگاه حکیماان، قاناده  ب. راعده امکان اشاف:
در دست نباشد، « وساطت»امکان اشرف است. برخی معتیدند حتی اگر هیچ دلی  نیلی بر 

به آن قائا  شاویم « برهان امکان اشرف»ناچار باید از راه نی  و براهین قاطعی از جمله به
وَ کاذللک جعَلَنْااکمْ أمُ َاةً وسََاطاً »بیاره:  381برخی مفسران، ذی  آیه  (3/257: 3195)مطهری، 

به این قانده اشاره کارده و از آن بارای اثباات اصا  وسااطت « للتکَونوُا شهُدَاءَ نلَیَ الن اَسل
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میاد وساطت در فیوضات الاهی به طاور اطلااق، نباارت از اشارفیت »اند. فی، بهره برده
ا بر قانده امکان اشرف، فی، پروردگار به موجود اشرف روجاه نماوده امکانی است که بن

 .(2/9: 3818)حسینی همدانی، « و سس  به سایر مرارب موجودات رنزل خواهد نمود
کردن مسئله خلافت انسان کاما  نارفان در خصوص نرریه وساطت فی،، با مطرح

وَ إلذْ قالَ رَب ُاک لللْملَائلکاةل »ات: و نیز بیان آگاهی این خلیفه به همه اسماء الاهی، که در آی
به آن اشاره شده، ( 13و  11)بیره: « إلن لی جانل ٌ فلی الْأَرضْل خلَلیفَة ... وَ نَل َمَ آددََ الْأَسْماءَ کل هَا

اند. ایان آیاات در حیییات بیاانگر نلات او را مرهر اسماء و صافات خداوناد دانساته
الاهی اسات و در نتیجاه بایاد گفات خلافات  شایستگی آدد برای دریافت میاد خلافت

پاذیر اسات؛ اسامائی کاه بار اسااس روایاات، رحیاق صرفاً با رعلیم اسماء الاهی امکان
؛ 2/137: 3188)نک.: شایرازی، گیرد وساطت خلیفه الاهی در نالم به وسیله آنها صورت می

بالاررین مرربه خلافات، در این میان،  (.2/287: 3131؛ خمینی، 3/189و  3/339: 3839طباطبایی، 
است که مرهر راد اسماء و صفات خداوند هستند و بار ایان اسااس  از آنل معصومان

اصاولاً اساماء  (.2/219: 3133)طباطباایی،  اندالاهی دارای ولایت کلیه الاهیه و مجرای فی،
: 3839)هماو، های او هساتند رسانی باین خداوناد و آفریادهحسنای الاهی، وسائ  فی،

 (. 3/335و  38/258
مندی خلفای برای رحلی  چگونگی این وساطت لازد است به روایاری که بیانگر بهره

در سخنی، از سهم انطاشده به هار  الاهی از اسم انرم است، روجه کنیم. اماد صادق
اسم الل  اه، هفتااد و »فرمایند: کنند و در پایان میاز اسماء الاهی یاد می یک از پیامبران

است و به پیامبر ما، هفتاد و یک حرف آن داده شاده و آخارین حارف بار او دو حرف 
پا  از  همچنین، در روایتی حضرت نلای (.3/211: 3819)کلینی، « پوشیده مانده است

خداوناد »فرمایناد کاه: به این نکته اشااره می بیان بسیاری از اوصاف و کمالات ائمه
)ناک.: « سیله آن در نوالم هستی رصرف کنایمنلم به اسم انرم را به ما نطا کرد که به و

های ربانی را از طریق اساماء خاود در ناالم جااری خداوند فی،(. 28/9: 3811مجلسی، 
دهد و ... در نتیجاه، کسای کند و با اسم رازق، رزق میسازد؛ با اسم خالق، خلق میمی

پیااده کناد، رادبیر که به اسم انرم دست یابد یا به رعبیری دیگر، همه اسماء را در خود 
 همه نالم را به اذن پروردگار بر نهده خواهد گرفت.
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 . وجود غیراستقلالی وسائط5
پذیرد. بر این اساس، ملائکه و قرآن کریم نراد وسائ  را صرفاً در پررو روحید افعالی می

اند و چیزی به آنهاا رفاوی، نشاده نیز خلفای الاهی هرگز در این امور استیلالی نداشته
)ناک.: کناد . زیرا روحید قرآنی، اساتیلال بارای غیرخادا را از هار جهتای نفای میاست

طباطبااایی در جاایی دیگاار و در پاسااخ باه اشااکالی در زمینااه  (.21/338: 3839طباطباایی، 
ذللک هدَُی الل  اهل یهْادلی بلاهل مَانْ »زمر:  21وساطت در امر هدایت، که برخی آن را به آیه 

دانند، این آیه را خاالی از ایان دلالات یت را صرفاً کار خدا میمستند کرده و هدا« یشاءُ
حق هم همین است که اص  هدایت از سوی خداوناد »دهد: داند و چنین روضیح میمی

إلن َاک »و  (91)أنبیااء: « وَ جَعَلْناهُمْ أئَلم َةً یهدُْونَ بلأمَرْلنا»است ولی به موجب آیاری همچون: 
یافتاه انجااد هدایتگری به واسطه بندگانی هدایت( 52)شوری:  «تَیلیمٍلَتهَْدلی إللی صلراطٍ مُسْ

هایی هرگاز روحیاد در نتیجه، انتیاد به چنین واساطه (.39/259: 3839)طباطبایی، « گیردمی
کند، بلکه مبین روحید است. زیرا اینهاا وساائ  باین خادا و افعالی یا ربوبی را نفی نمی

اوند به آنان واگذار کرده است و هر لحره اراده کناد مخلوقات هستند و این نیش را خد
رواند نیش واسطگی را از آنان سلب کند. چنین انتیادی روحید افعاالی یاا رباوبی را می

در نتیجه، اندیشه وساطت فی، ریابلی با روحیاد  (.271: 3131)نک.: لاهیجی، کند نفی نمی
 قرآنی نخواهد داشت.

برداشات و راوه م انفصاال باین خادا و هر گونه سوء ناگفته نماند که برای پرهیز از
« رجلی یاا مرهار»مخلوق و ریاب  بین روحید و وساطت، ررجیح آن است که از نبارت 

که در متون دینی به کار رفته استفاده شود. در نین حال، برای پیروی از اصاطلاح رایاج 
 شود.تفاده میاس« وساطت»در بین ارباب حکمت و نرفان، در این نوشتار از واژه 

 . نخستین واسطه فیض6
کند که آن واسطه، یکی براهین حکما مبنی بر وجود واسطه و صادر اول، صرفاً اثبات می

 (.278و  271: 3131)ناک.: لااهیجی، یاد شده است « نی  کلی»است، و نهایتاً از آن با ننوان 
با رعبیرات روایی کنند همخوانی بسیاری رصویری که حکما از نخستین صادر ررسیم می

 درباره اولین مخلوق الاهی )أو ل ما خلَق الل  ه( دارد.
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به طور مبسوط از نخستین واسطه فی،، که قاندراً نخستین  در روایات اه  بیت
: 3173)نک.: صدوق، « مشیت»ای از روایات، از مخلوق نیز هست، یاد شده است. پاره

ر نخستین و اولین واسطه فی، یاد به ننوان صاد« نور»ای دیگر، از و دسته (383
دهند که آفرینش نالم، از نور آغاز شده و اند. این روایات به نحوی نشان میکرده

استمرار هستی بدون این نور، ممکن نیست. در شماری از این روایات، از نور پیامبر و 
: 3822؛ مرفر، 119و  118: 3811)همو، به ننوان اولین مخلوق یاد شده است  اه  بیت

در پاسخ به  رسول خدا(. 81-3/17، فرائد السمطین؛ 3/87، ینابی  المودة، به نی  از: 8/35
ای جابر! اولین مخلوق خداوند، نور »پرسش جابر درباره اولین مخلوق فرموده است: 

، 25/22، 35/28: 3811)مجلسی، « پیامبر رو است و سس  همه خیرات را از او آفرید
ودی پیامبر، صرفاً باوری شیعی نیست بلکه در برخی مناب  نامه به آن . رید د وج(58/391

من نزد خدا »خود به نی  از پیامبر آورده است:  مسندحنب  در رصریح شده است. ابن
. (8/329: 3837حنب ، )ابن« النبیین بودد در حالی که آدد در طینت خود بودخارم
: 3837حارم، ابی)نک.: ابنوایت را آورده حارم نیز در رفسیر خود مشابه این رابیابن
)فخر رازی، و فخر رازی نیز با اشاره به همین روایت، به آن استدلال کرده است ( 7/1338

3821 :8/525.) 
را قبا  از هماه موجاودات  آید که خداوند خلیت معصوماناز این روایات برمی

اناد و همه افاضاات ربانیرقم زده است؛ و به موجب برخی روایات دیگر ایشان واسطه 
که در یکای از زیاارات معتبار شود، چنانامر و مشیت پروردگار به واسطه آنها ظاهر می

ارادة الرب فی میادیر اموره رهب  الیکم و رصادر مان »خوانیم: چنین می سیدالشهداء
روان گفت جز به وساطت ایشاان، فیضای باه . در نتیجه می(3/388: 3819کلینی، « )بیورکم
ها نخواهد رسید. زیرا ایشان صاحبان ولایات مطلیاه در هماه مراراب رکاوین و آفریده

 رشری  هستند.
شود و سس  به دیگران آغاز می طبق روایات، دریافت فی،، از پیامبر خدا

 . سخن نمیق و نرشی خمینی در این باره چنین است: (255)نک.: همان: رسد می
هود، رکوینااً و رشاریعاً، وجاوداً و هادایتاً رماد دایره وجود از نوالم غیب و شا

خوار نعمت آن سرور )یعنی پیاامبر خادا( هساتند، و آن بزرگاوار واساطه ریزه
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فی، حق و رب  بین حق و خلق است و اگر میاد روحانیت و ولایت مطلیه او 
نبود احدی از موجودات لایق استفاده از میاد غیب احدی نباود و فای، حاق، 

کرد و نور هادایت در هایچ یاک از ناوالم ز موجودات نمینبور به موجودی ا
 (.351: 3192)خمینی، رابید ظاهر و باطن نمی

)ناج(، آخارین معصاومی اسات کاه ناالم و آدد باه برکات  اکنون، حضرت مهدی
رعالی کسب فی، کرده و پابرجاا اسات. در زیاارری خطااب باه آن وساطت او، از حق

لیک یا باب الل  ه الذی لا یؤری إل اا مناه ... أشاهد الس لاد ن»کنیم: حضرت چنین نرض می
)شاهید « أن  بولایتک ریب  الأنمال و رزکی الأفعال و رضانت الحسنات و رمحی السایئات

 .(215و  218: 3831اول، 

 نقش آموزه وساطت در تبیین روایات جری. 7
« رحمات»و « والادین»، «ابواب»، «کلمات»، «اسماء»در شماری از روایات واژگانی مانند 

روان آنها را بر اساس اصا  وسااطت فای،، باه رطبیق شده است و می بر معصومان
 شود:ررریب بررسی میرری فهم و ربیین کرد. این واژگان بهشک  روشن

 . اسماء و کلمات1. 7
باه کاار  که در آیات مربوط به آدد« کلمات»و « أسماء»در شماری از روایات، رعابیر 

یا شئون ایشان رطبیق شده است. وجه اشتراک این دو رعبیار  پیامبر رفته، بر اه  بیت
قرآنی آنجا است که رو به گذشته راریخ و حتی فراراریخ دارند. این بدان معنا اسات کاه 
اماد معصود به ننوان انسان کام ، از آن جهت که مرهر اسم انرم الاهی است، در هماه 

ت وجود ننصری او از لحااظ زماانی، انصار مجرای فی، خدا است، هرچند ممکن اس
 متأخر باشد.

 اسماء
وَ »و رعلیم اسماء به او، چنین یاد شاده اسات:  سوره بیره، از آدد 11را  13در آیات 

نَل َمَ آددََ الْأَسْماءَ کل هَا ثُم َ نَرَضَهُمْ نَلَای الْملَائلکاةل فَیاالَ أَنْبلئُاونلی بلأَسْاماءل هؤُلااءل إلنْ کنْاتُمْ 
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هاای معناایی آن مفسران، درباره چیستی مفهود اسام بحاث کارده و از دلالت«. نَصادلقلی
 اند. برخی از آنها معتیدند:سخن گفته

ها است، در حالی که دلالات آن بار ررین دلالتدلالت اسم بر مفهود، از ضعیت
رر از آن، دلالات اساماء بار ذات و نین خارجی، دلالتی قوی است؛ و البته قوی

رارین اسامای حسانای الااهی در میاان اسات کاه بزرگ لااهیمیاد حجج ا
در آیاه « هؤلااء»و « هام»کارگیری ضامایر ممکنات هستند. گذشته از اینکه باه

نخست نیز گویای همین معنا است. بنابراین، ماراد از أساماء در ایان آیاه، جاز 
 .(237و  3/233: 3185)صادقی رهرانی، العیول چیز دیگری نیست موجودات ذوی

برخی دیگر، صرفاً موجود نینی را کام  در اسمیت دانسته و معتیدناد ناماه ماردد  
کنند و از اطلااق اسام، جاز لفرای نگرند از ظاهر آن رجاوز نمیچون محسوسات را می

مفساری دیگار، اسام را باه لفرای و رکاوینی (. 3/95: 3813)گنابادی، یابند منیوش درنمی
: 3131)مصاطفوی،  دانادمذکور را از اسماء رکوینی میدر آیه « اسماء»ریسیم کرده و واژه 

مراد از اسماء رکوینی، موجودات نینی خارجی است که مراهر صافات ذارای و (. 3/383
ثابت خداوند متعال باشند، و این ننوان شام  همه ممکنات و مخلوقات اسات کاه هار 

 ی هستند.دهنده و مرهر صفتی از صفات جلال و جمال الاهکداد از جهتی، نشان
روان دریافت که مراد از رعلایم اساماء، آماوزش الفااظ و با رأم  در آیات مذکور می

دلالت آنها بر مفاهیم نبوده است. زیرا این چیزی نیست که بتوان به سبب آن بار ملائکاه 
بررری یافت و به آنها مباهات کرد. همچنین، آگاهی و احاطه به أساماء لفرای، ارربااطی 

نی و خلافت الاهی ندارد. بلکه مراد از اسماء، موجودات برینی است کاه با میامات روحا
اند؛ به طاوری های غیبحیییت خارجی و نینی داشته، و در نین حال، پوشیده در پرده

کند، از خیر و برکت آنها است و هار آنچاه که خداوند هر چه را به نوالم پایین نازل می
 3/339: 3839)طباطبایی، آنها اشتیاق یافته است در آسمان و زمین است از نور و درخشش 

. طباطبایی از این انوار میدس، به ننوان واسطه خیرات و برکاتل نازله باه ناوالم (333و 
پایین، از جمله دنیا یاد کرده و سس  به روایت صدوق )کاه بعاد از ایان خواهاد آماد( 

در اینجاا بارای رحکایم  راستا با رحلی  خود دانساته اسات. ویاشاره کرده و آن را هم
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کند که در آن چنین آماده اسات: مبانی نرری بحث، به یکی از روایات طینت استناد می
پرساد و از حضارت چناین درباره اولین مخلاوق می جابر بن نبدالل  ه از پیامبر خدا»

شنود: ای جابر! نخستین آفریده خدا، نور پیامبر رو بود، آنگاه هر خیری ]مانند نارش می
نلاماه (. 321)هماان: « سی و حاملان نارش و سااکنان کرسای و ...[ را از آن آفریادو کر

خوبی در این روایات رأم  کند، درخواهد یافت که این حادیث معتید است اگر کسی به
. یعنای برداشات او از آیاه ماذکور، )اینکاه (323)نک.: هماان:  کندبرداشت او را رأیید می

ند که واسطه نزول همه خیرات و برکات به ناوالم پاایین ااسماء، حیاییی نینی و نورانی
از جمله دنیا هستند( با روایات طینات همخاوانی داشاته و ایان روایات گاواه صاحت 

 برداشت او است.
شده بار شده به آدد و نیز اسماء نرضهاز سوی دیگر، در برخی روایات، اسماء رعلیم
 کنیم:سه روایت را بررسی می ملائکه، بر امور مختلفی رطبیق شده است. در اینجا

 شده به آدددر پاسخ به پرسشی درباره چیستی اسماء آموخته اماد صادق الف.
ساس  باه زیراناداز «. ها و داروها از جمله آن اسماء هستندها، درهها، کوهزمین»فرمود: 

 (.3/333: 3192؛ طبرسی، 3/12: 3131)نیاشی، « این هم از آنها است»خود نگریست و فرمود: 
 روایت کرده است:  صدوق از اماد صادق ب.

خداوند متعال همه اساماء حجاج الااهی را باه آدد آموخات، ساس  ارواح آن 
گوییاد کاه شاما ها را بر ملائکه نرضه داشت و فرماود: اگار راسات میحجت

های ایشان را به من بگوییاد. گفتناد: راو سزاواررر از آدد به خلافت هستید، ناد
را دانشی نیست جز آنچه رو باه ماا آماوختی و راو داناا و حکیمای. منزهی، ما 

خدای رعالی فرمود: ای آدد، اسماء ایشان را بازگو. هنگاامی کاه اساماء حجاج 
الاهی را بیان کرد، به میاد والای آدد نزد خدای رعالی آگاه شدند، و دانستند کاه 

باشند. سس  آنان  های او بر آفریدگانآنها سزاوارررند که خلفای الاهی و حجت
را از دیدگان ملائکه پنهان کرد و فرشتگان را به سبب ولایت و محبت آنهاا، باه 

ها و پرستش خود فرا خواند و فرمود: آیا به شما نگفتم که من به غیاب آسامان
کنید و آنچه را که شاما نهاان دانم آنچه را که شما آشکار میزمین داناررد و می

 .(38و  3/31: 3175)صدوق، دارید می
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 فرماید: می اماد سجاد ج.
یعنی خداوند اسماء پیامبران، و محمد و نلی و فاطمه « وَ نَل َمَ آدَدَ الْأسَْماءَ کل هَا»

و نیاز اساماء شایعیان برگزیاده و  و حسن و حسین و فرزندان معصود آنها
، یعنی اشاباح «ةلثُم َ نَرضَهَُمْ نلََی المَْلائلک»دشمنان سرکش آنها را به آدد آموخت. 

را که به صورت انواری در سایه بودند، به ملائاک  محمد و نلی و اه  بیت
 (.239: 3817)نسکری، نرضه کرد 

شاده را اسامای نی  شده، آنجاا کاه اسامای رعلیم روایت دود که از اماد صادق
و  های الاهی دانسته، از سنخ جری و رطبیق است و منافاری با رعلیم ساایر اساماءحج ت

ها و گیاهان و ... ها و دریاها و درهحیایق نالم ندارد. چنانچه در روایات نخست، از کوه
یاد شده که این هم از باب ذکر مصداق اسات و  شده به آددنیز به ننوان اسماء رعلیم

شاده را اساامی و حیاایق پیاامبران و گویای انحصار نیست. برخی مفسران اسماء رعلیم
الحسانی اند که برررین مصداق اسماءدانسته نها محمد و محمدیوناوصیا و در رأس آ

از  در نتیجه، اطلاق اسماء بر معصومان(. 3/271: 3185)صادقی، در میان ممکنات هستند 
 باب رطبیق بر مصداق کام  خواهد بود.

ها و ... دانسته شده، ها، دریاها، درهدر برخی روایات، کوه شده به آدداسماء رعلیم
و در برخی دیگر پیامبران و اولیای الااهی و نیاز دشامنان سارکش آنهاا. هماه اینهاا، از 
مصادیق اسماء حسنای الاهی است. سبب اشاره به همه مخلوقاات در روایات نخسات، 

رعاالی در آنهاا باه صاورت اند که صفات باریاین است که همه آنها مراهر اسماء الاهی
ره به دوستان و دشمنان در روایت دود، این است که متفرق ظهور پیدا کرده، و دلی  اشا

همه صفات الاهی در آنها جم  است؛ یعنی صفات لطت )جمال( در دوساتان و صافات 
. حدیث ساود، در (3/28: 3833)نک.: فی، کاشانی، قهر )جلال( در دشمنان گرد آمده است 

هی وارد شده اسات؛ ررین مصداق از مصادیق اسماء لطت و اسماء قهر الامیاد بیان کام 
از مصادیق بررر اسما و صفات جمال الاهی هساتند، و هماه صافات  زیرا انبیا و ائمه

گر و ظاهر است. افرادی نیز که در دشمنی با آنان سرساختی کمالی در وجود آنان جلوه
 ورزند، از مصادیق مسل م صفات قهر و غضب و ذل  و انتیاد هستند.و لجاجت می
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، بین روایات مزبور جم  کرده است. ایان «نراد خزائن»به مبنای  طباطبایی با رمسک
ءٍ إلل اَ نلندَْنا خزَائلنُهُ وَ ماا وَ إلنْ ملنْ شَی»سوره حجر است:  23ای برگرفته از آیه مبنا اندیشه

ر شود که هیچ چیز نیست مگر آنکه داز این آیه چنین برداشت می«. نُنزَ للُهُ إللا َ بلیَدَرٍ مَعلُْودٍ
 های غیب وجود دارد، و هر آنچه اکنون در دسترس ما اسات، باا نازول از آنجاا، خزینه

به این صورت در آمده است و هر اسمی که در میاب  معنا و مسمایی از ایان مسامیات 
راوان نتیجاه اسم هست، برای همین مسما در خزائن غیب نیز هست. بر این اساس، می

یان شده، از خزائن الاهی نازل شده و باا یکادیگر گرفت همه مصادییی که در روایات ب
دانساتن ایان برخای مفساران باا جاری و رطبییی(. 3/321: 3839)طباطبایی، منافاری ندارد 

هاای الااهی بادانیم، شده به آدد را، همان اسماء حج تروایات معتیدند اگر اسماء رعلیم
: 3195)نک.: جوادی آملای،  نداردمنافاری با رعلیم سایر اسماء و حیایق نالم به حضرت آدد 

1/339). 
روان به روایتی از در آیه قب ، می گرفته بر معصومانبرای رأیید رطبیق صورت

استناد « وَ للل  هل الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْنُوهُ بلها»سوره انراف:  331ذی  آیه  اماد صادق
ا ییب  الل  ه من العباد نملاً إلا نحن والل  ه الأسماء الحسنی التی ل»فرماید: جست که می

بر نیش اولیای  نیز در پررو این آیه، اماد رضا (.3/388: 3819)کلینی،  «بمعرفتنا
هر گاه سختی و مصیبتی به »رسانی به خلق چنین رأکید کرده است: در فی، معصود

للل  هل  شما رسید، به وسیله ما، از خدا کمک بخواهید. و این سخن خدا است که فرمود: وَ
در این « اسم»طباطبایی با رحلی  واژه  (.2/88: 3131)نیاشی، « الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادنُْوهُ بلها
کننده، چه لفری و چه غیرلفری دانسته و نتیجه گرفته است که آیه، آن را به معنای دلالت

و وسائ  بین او و کنند الل  ه هستند. زیرا آنها نیز دلالت بر خدا میاسماء انبیا و اوصیا
اند که جز خدا آن حضرات در نبودیت به میامی رسیده»اند. طباطبایی معتید است خلق

رعالی چیزی برایشان باقی نمانده و از هر جهت فانی و محو در خواسته و اراده حق 
« اندرعالی شدههستند، و به همین دلی  است که مح  ظهور اسماء و صفات باری

 (.3/189: 3839)طباطبایی، 
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 کلمات
فَتلََی َی آددَُ ملنْ رَب لهل کللماتٍ فَتابَ نلََیهل إلن َاهُ هُاوَ »سوره بیره آمده است:  13و  19در آیات  

الت َو اَبُ الر َحلیمُ؛ سس  آدد از پروردگارش کلماری دریافت داشت )و با آنها روبه کارد( و 
 «.و مهربان استپذیر خداوند روبه او را پذیرفت، چراکه خداوند روبه

های محوری در این آیات است و چیزی است که به هر وسیله، از واژه« کلمه»
 گونه قید زبانی موجب اظهار باطن و افکار و نی ات شود، به طوری که در آن، به هیچ

بر همین اساس، (. 3/213: 3131)مصطفوی، شود و انسانی و امر رکوینی یا لفری روجه نمی
 « کلمه»اند به موجودات و انیان خارجی که آیات الاهی در قرآن کریم از

نمران: )آلیاد شده است « کلمه خدا»به ننوان  ؛ یا اینکه از نیسی(29)لیمان: رعبیر شده 
معنای جامعی دارد که هم بر لفظ و هم بر موجود خارجی « کلمه»نتیجه اینکه، (. 85

 شود.اطلاق می
 اند:در آیه مزبور، بر دو دسته «کلمات»روایات در رفسیرل چیستیل 

که سبب پذیرش روباه  شده از سوی آدددر برخی روایات، کلمات دریافت الف.
او شد، جملاری است که بیاانگر انتاراف او باه گنااه و اظهاار پشایمانی و درخواسات 

 (.1/888: 3821؛ نیز نک.: فخر رازی، 3/83: 3131)نیاشی، آمرزش است 
 رطبیااق شااده اساات؛  روایااات، کلمااات، باار معصااومانای دیگاار از ب. در پاااره

 ساأله بحاق  محماد و »چنین یااد شاده اسات:  مانند روایاری که در آنها از دنای آدد
: 3819؛ کلینای، 3/83: 3131)نیاشای، « نلی والحسن والحسین و فاطماة صال ی الل  اه نلایهم

ی از آنهاا، از . قریب به این مضمون از طریق اه  سنت نیاز رسایده و در شامار(3/115
: 3818)ناک.: سایوطی، ناد برده شده است  و در برخی دیگر از اه  بیت رسول خدا

 (.83و  3/53
داند، اما معتیاد طباطبایی هرچند مفاد این روایات را در ابتدا دور از ظواهر آیات می

بسا را حدودی به ذهن نزدیاک گاردد. وی باه خوبی ردبر شود، چهاست اگر در آنها به
 ای خاص به رحلی  آیه پرداخته و گفته است: رور ریویت این روایات، از زاویهمن

به معنای « رلی ی»رنها به معنای قبول کلمات نیست بلکه کلمه « فتََلَی َی آدَدُ»جمله 
آوردن است؛ گویی آدد به آن کلماات روی آورده قبول به همراه استیبال و روی
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ت دارد بر اینکه آدد حتماً پیش از روباه، از و آن را فرا گرفته است و همین دلال
آن کلمات آگاه بوده، زیرا قبلاً رماامی اساماء را از پروردگاارش آموختاه باوده 

 .(3/383: 3839طباطبایی، است )

، و هایی از اها  بیاتشابح همچنان که در بعضی روایات آمده است کاه آدد
لایم اساماء، زماانی کاه خداوناد انوار ایشان را در مواض  متعددی، از جملاه هنگااد رع

 اش را به او نشان داد و نیز در بهشت مشاهده کرد.ذریه
طباطبایی در ادامه بحث، رعبیر مهمی درباره این اسماء به کار برده است. ایان رعبیار 

رسانی به سایر مخلوقات بوده و اینکاه رحیاق در فی، بیانگر میاد وساطت اه  بیت
أن هاا ... »داناد: ت و یمان وجاود آن حضارات ممکان نمیهر گونه کمال را جز به برکا

؛ و نیاز 3/387)هماان: « وسائ  فیوضاره رعالی لما دونها، لا یتم  کمال لمستکم  إل ا ببرکارهاا
 (.1/327: 3188نک.: شیرازی، 

 . ابواب2. 7
باه نناوان  در جوام  روایی امامیه، احادیای وجود دارد که در آنها از اوصیای پیاامبر

یاد شده است. این رعبیر، در نگاه نخست، یادآور این معنا اسات کاه اگار « واب الاهیاب»
شاد. های آن حضرات نبود، موهبات هادایت نصایب مردماان نمیسخن، ربلیغ و رلاش

 بر اه  بیات« ابواب»سوره بیره وارد، و  337ای از این روایات، ذی  آیه بخش نمده
لَی َ الْبلر ُ بلأَنْ رَأرُْوا الْبُیوتَ ملنْ ظُهُورلهاا وَ »ه است: رطبیق شده است. در این آیه چنین آمد

لکن َ الْبلر َ مَنل ار َیی وَ أرُْوا الْبُیوتَ ملنْ أَبْوابلها واَر َیُوا الل  هَ لَعَل َکمْ رفُْللحُونَ؛ کارل نیک آن نیست 
ها و از درل خاناهها وارد شوید، بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید که از پشتل خانه

 «.وارد شوید و ریوا پیشه کنید را رستگار گردید
های جاهلی این بود که در حال احراد حاج، از پشات خاناه وارد آن از جمله بدنت

شدند. خداوند برای ابطال این کار، راه پسندیده و شایسته برای ورود باه خاناه را از می
رفتن، از مسیر اصلی آن و پرهیاز از بیراهاه درل آن دانسته است. در این آیه پیگیری کارها

های ریوا شمرده شده است. ذیا  آیاه مزباور، روایااری وارد شاده کاه در یکی از جلوه
 رطبیق شده است. بر ائمه« باب»یا « ابواب»شماری از آنها، رعابیر 
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 خانادان پیاامبر»درباره این آیه پرسیدند. ایشان در پاساخ فرماود:  از اماد باقر
. آن (2/517: 3192؛ طبرساای، 3/38: 3131)نیاشاای، « انااد و راه بااه سااوی اوینااداب الاهیأبااو

رسول خدا، باب ورود بر خدا است که جز از او رو باه »حضرت در جایی دیگر فرمود: 
وی نتوان کرد و همان راهی است که هر کاه آن را پیماود باه خادای نزوجا  رساید، 

ین حکم درباره همه ائمه یکی پا  از دیگاری امیرمؤمنان هم پ  از وی چنین بود و ا
بودن آن حضرات چنین آمده در روایتی دیگر، در رعلی  باب (.3/373)همان: « جاری است

؛ نیاز ناک.: 2/371: 3819)کلینی، « شداگر ایشان نبودند خدای نز و ج  شناخته نمی»است: 
 .(358: خطبه 3838، البلاغهنهج

روایات اشاره کرده و آنها را از مصداق جری و رطبیق  طباطبایی، به شمار فراوان این
اینکاه در روایات »گویاد: می بودنل اوصیای پیامبرالل  هدانسته است. وی در ربیین باب

شد، معنایش این است که اگر اوصایا مذکور آمده اگر اوصیا نبودند خداوند شناخته نمی
ساس  «. رسایدباود، باه ارمااد نمی ای که با آنهاشد، و دنوت رام هنبودند حق بیان نمی

الل  ه بعاداً آن را بیاان خاواهیم شاءرری نیز دارد که إناین روایت، معنای دقیق»افزاید: می
رفحص کاردیم، ایان وناده را محیاق  المیزانرا آنجا که در (. 2/57: 3839)طباطبایی، « کرد

رد مفسارش، جاوادی نیافتیم، ولی شاید بتوان معنای أدق  مد نرر وی را در سخنان شاگ
، ایان چناین باه رحلیا  «مرهریات»گیری از اندیشاه . وی با بهرهکردوجو آملی جست

 موضو  پرداخته است: 
مراهر رام ه اساما  بیتهر موجودی مرهری از مراهر خدا است؛ لیکن اه  

های ها و روانمنادیگونه که آثار هر کسی نشانه داراییاند. همانو صفات الاهی
ای هستند که صفات کمال الاهی و قدرت ررین آینهصاف بیتاه  او است، 
: 3811)ناک.: مجلسای، رارین نشاانه خدایناد نمایانند، زیرا آنها بزرگخدا را می

رو هر ک  آنها را بشناسد، در حیییت خدا را شناخته اسات. از این (،2و  18/3
است و باه هماین  الجمله صادقها نیز فیگرچه این مطلب، درباره دیگر انسان

؛ لیکن آن مررباه از «من نرف نفسه فید نرف رب ه»دلی  در احادیث آمده است: 
شود، های نادی و معمولی حاص  میروحید و خداشناسی که با شناخت انسان
)جوادی آملی، قاب  میایسه نیست  با خداشناسی حاص  از شناخت معصومان

3171 :213.)  
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یان و کساب معاارف بایاد از راه خااص آن، یعنای بر این اساس، برای فراگیاری د
های کام  معصود وارد شد. چنین است که از ایشان که هم در امور رکوینی و هم انسان

 شده است.« الل  هأبواب»الل  ه هستند، در روایات رعبیر به در امور رشریعی باب
گیاری اسات. ای دیگر از روایات قابا  پیدر پاره بودن ائمهالل  هابعاد معناییل باب

: 3819)کلینای،  «شدنبودند، خداوند شناخته نمی اگر معصومان»اجمال گفته شده گاه به
 در روایتی دیگر، ابتدائاً از نبودن واسطه و حجاب بین خداوند و ارواح ائماه(. 3/371

. گاه نیز به (15: 3811)صدوق، الل  ه یاد شده است سخن رفته، سس  از ایشان به ننوان باب
« الأئمة أباواب الل  اه بیناه و باین خلیاه»، با رعبیر دوسویه «الأئمة ابواب الل  ه»ننوان  جای
این ننوان بادین معناا اسات کاه آنهاا واساطه باین (، 2/197: 3189)قمی، رو هستیم روبه

رساانند. شاناخت موحداناه خداوند و مخلوقات هستند و فیوضات الاهی را به آنهاا می
 ها است، مرهون همین وساطت است.لاررین این فی،پروردگار و نبادت او، که با

، یعنی اینکه آن حضرات، باب نلم و روحید و احکاد و بودن اه  بیتالل  هباب
های وحیانی و نبوی به اسرار الاهی، و همه رهاوردهای رسالت پیامبرند. رعلیم آموزه

اساس، اه  مردد، جز به وساطت کسی که جانشین پیامبر است، ممکن نیست. بر این 
 باب ورود به معارف قرآن و اسلاد هستند. بیت

باه نناوان درل گشاوده الااهی  اهمیت این موضو  را آنجا است که حضرت نلی
 معرفی شده و اگار کسای از بااب هادایت او وارد نشاود و معاارف و احکااد دیان را 

کناد و می زیرا هر کا  نباادری (.3/819: 3819)کلینای، شود کسب نکند، کافر شمرده می
از ایان  (.385)هماان: معرفتی موحدانه به خدا دارد، به برکت و فای، معصاومان اسات 

، اسااس ایماان بودن ائمهالل  هشود که رصدیق میاد وساطت و بابروایات استفاده می
 است.

 . والدین3. 7

نسابت باه امات  و ائمه در شماری از روایات، از ابو ت پیامبر خدا، حضرت نلی
خن رفته است. این نیش، گویای حق نریم آن حضرات بر ماردد اسات کاه در اسلاد س

و دو جنباه دارد:  (118و  293، 58: 3838)برای نمونه نک.: طوسای، روایات به آن اشاره شده 
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اند و بیا و روزی خلایق به برکت وجاود نلت غایی آفرینش نخست آنکه، معصومان
ی مردد و فهم معارف الاهی، به برکت هدایت یافتگایشان است. جنبه دیگر آنکه، هدایت

اند و رنایت حیوقشاان کران آنها است. بر این اساس، آنها پدران حیییی امتو نلود بی
. از طارف دیگار، اولیاای (18/38: 3811)مجلسای،  واجب و دوری از نیوقشان لازد است

هرورزی نیز مانند پدران جسمانی، در خصوص پیروان خود، خیرخواهی و م معصود
دارند. به همین سبب در ادبیات روایی شیعه، از کسانی که به اماد خود دسترسی ندارند، 

 (.333و  338، 338: 3817؛ شهید ثانی، 3/38: 3811)طبرسی، یاد شده است « یتیم»با ننوان 
واَنْبُادُوا الل  اهَ وَ لاا »ساوره نسااء:  18در آیاه « والدین»در روایات متعددی، مراد از 

)ناک.: نیاشای،  اسات ، پیامبر خدا و حضرت نلی«رلکوا بلهل شَیئاً وَ بلالوْاللدَینل إلحْساناًرُشْ
 د، بایش از هار چیاز، گویاای اناین روایات کاه از قبیا  رطبیاق مصاداق (.3/289: 3131

در رساندن فی، هدایت به مؤمناان هساتند.  حضرت نلیو  میاد وساطت پیامبر
 مان و »فرماید: بیان شده است؛ آنجا که می از رسول خدا فلسفه این رطبیق در روایتی

 رر از حاق والادین ]جسامانی[ آنهاا اسات، نلی، پدران این امتیم و حق ما بر آنها نریم
« رسااانیمزیاارا اگاار فرمااان مااا را ببرنااد، آنهااا را از آرااش نجااات داده و بااه بهشاات می

پدر، مبادأ آفارینش ماادی انساان (. 3/351: 3835؛ فی، کاشانی، 1/315: 3197شهرآشوب، )ابن
شود و بر ایان اسااس، رساول است، و معلم و مربی معنوی انسان نیز پدر او قلمداد می

ررین کسانی هستند که پدر مؤمنان ناد گیرناد، زیارا شایسته حضرت نلیو  خدا
یاافتگی نصایب آنهاا به وساطت ایشان است که ناور هادایت، نلام و معرفات و کمال

 .(8/159: 3839باطبایی، )طشود می
واَبْتلَُوا الْیتامی حَت َی إلذا بَلَ،ُوا الن لکااحَ فَاإلنْ آنَسْاتُمْ »نساء:  8برخی روایات نیز ذی  آیه 

اشااره  ، به یتیمی مؤمنان در غیاب اماد معصود...«ملنْهُمْ رُشدْاً فَادْفَعُوا إللَیهلمْ أمَْوالَهُمْ وَ 
. در صورری کاه پیوناد مؤمناان باا اها  (8/222: 3831وق، ؛ صاد3/223: 3131)نیاشی، دارد 
شاود و یتایم در غیاب آنها گسسته شود، دست آنها از معارف الااهی کورااه می بیت

از معاارف آنهاا  خواهند شد؛ و هنگامی که به وسااطت حاب  و دوساتی آل محماد
. ایان بادان (373و  8/371: 3839)طباطبایی، سیراب شوند، بر درجارشان افزوده خواهد شد 

، یعنی پادران معناوی خاود در ارربااط باشاند، باه معنا است که اگر مؤمنان، با ائمه
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وساطت ایشان کسب معارف خواهند کرد و در غیر این صاورت، باه وسایله محبات و 
 دوستی آنها، خواهند روانست به این معارف نائ  آیند.

 . رحمت4. 7
)مانناد: بیاره: شده و در ذی  شماری از این آیات در آیات فراوانی، از رحمت پروردگار یاد 

روایاری وارد شده که رعبیار  (،13؛ انسان: 82-81؛ دخان: 53؛ یون : 31؛ نور: 337و  333؛ هود: 315
 (،1/77: 3197شهرآشاوب، )ابن ، فاطمه زهارا، حضرت نلی، بر پیامبر«رحمت خدا»

و نیز آنچه بار زباان مباارک  (3/827: 3819)کلینای،  ، نلم اماد معصودولایت اه  بیت
 رطبیق داده شده است.( 28/88: 3811)مجلسی،  شوداماد جاری می

 پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه: مبنای رطبیق رحمت الاهی بار معصاومان
 روان آن را ربیین کرد؟چیست و چگونه می

های رحمت الااهی وهشود که آن حضرات، از جلبه طور کلی، از این روایات استفاده می
شاوند. مناد میاند و به وساطت آنها است که سایر موجودات از رحمت پروردگاار بهرهبوده

وَ لوَْ لا فضَْ ُ الل  هل نلَیَکمْ وَ رحَمْتَُاهُ لاارَ بَعَتْمُُ الش َایطانَ »سوره نساء چنین آمده است:  31در آیه 
، جز ناد ه کمای، همگای از شایطان پیاروی إللا َ قلَیلا؛ و اگر فض  و رحمت خدا بر شما نبود

ذی  این آیه، روایاری وجود دارد که بر اساس آنها، مراد از فض  و رحمت، پیاامبر «. کردیدمی
 (.1/117: 3818؛ سیوطی، 5/393: 3192)طبرسی، است  خدا و حضرت نلی

؛ موساوی 21/388و  5/29: 3839)طباطباایی، این روایات، همگی از مصادیق جری اسات 
، شااخص آن «رحماات»و « فضاا »و پیاادا اساات مفهااود دو واژه ( 7/71: 3817ساابزواری، 

بزرگواران نیست، بلکه میصود از آن، شخصیت و منزلت ایشان است که در میاد نباوت 
، مصاادیق حیییای گر شده است. بنابراین، پیامبر خدا و حضرت نلیو ولایت جلوه

زیارا باه وسااطت آنهاا، نادالت در  )و نه انتباری( برای فض  و رحمت خدا هساتند.
های دنیاوی و کند و بشر از نعمتشود و آثار آن ظهور پیدا میاجتما  بشری محیق می

رسد. درباره این روایت، و رابطه آن با آیه شود و به آرامش خاطر میمند میاخروی بهره
 روان مطرح کرد. از جمله اینکه:های مختلفی را میمذکور، رحلی 

ای هستند که خداوند به واسطه آنهاا، مؤمناان وت و ولایت، دو سبب پیوستهنب الف.



 نامه امامیه، سال دوم، شماره سوم/ پژوهش 011

بخشاد. بادیهی اسات وسااطت ایان دو را از دامگه شیطان و پررگاه گمراهی نجات می
ساز بوده و هر گاه منتفی شاود، راه رسانی به مؤمنان، سرنوشتشخصیت الاهی در یاری

 (.5/29: 3839طباطبایی، )نک.:  امداد و یاری به آنها بسته خواهد شد
 خداوند نعمت وجود پیامبر را روزی جهانیان کرد و از سوی دیگر اماد نلی ب.

را نخستین کسی قرار داد که هدایت نبوی را در وجود خود به فعلیت رساانده و اولاین 
 (.31/78)هماان: است  بودن اماد نلیفارح باب ولایت شده است، و این معنای رحمت

علیت رسیدن رسالت پیامبر، مساوی با رحمت اسات و اینکاه در روایاات، رحیق و به ف
در  رحمت خدا نامیده شده، بدان سابب اسات کاه رساالت پیاامبر حضرت نلی

روان دریافت که فی  باه در نتیجه می(. 79)همان: وجود ایشان به فعلیت راد  رسیده است 
 .شودوساطت او است که رحمت الاهی شام  حال دیگران می

مراهر  و سایر ائمه رحمت از اوصاف فعلی خداوند است و حضرت نلی ج.
(، 389انعااد: کام  پروردگاری هستند که صاحب رحمت فراگیر است )ذو رحمة واسعة؛ 

های آنهاا جوشایده و از آنجاا جااری های رحمت در خاناهو چون چنین است، چشمه
. در ایاان رحلیاا ، از رهگااذر (881: 3135)جااوادی آملاای، رسااد شااده، و بااه دیگااران می

که حائز میاد خلافت الاهی هستند، وساطت آنهاا در  کردن مسئله مرهریت ائمهمطرح
 شود.رساندن فی، رحمت به دیگران ثابت می

فض  است، زیرا واسطه فی، اسات و باا رهااورد وحیاانی خاود کاه  پیامبر د.
نیاز  . حضارت نلایشاودهای رزکیه و رعالی است، سبب کمال بشار میحاوی پیاد

هاای الااهی و رحمت است، زیرا او واسطه در افاضه است و موجاب مانادگاری ارزش
 (.7/17: 3817)موسوی سبزواری، ای نینی از رسیدن به کمال است نمونه

اللهی و به سبب استیرار در میاد خلیفة روان گفت اوصیای معصوددر مجمو ، می
ندن فی، رحمت به انسان، و در نگاهی فرارر، گری رحمت پروردگار، واسطه رساجلوه

ها هستند. بر این اساس، روایات مح  بحث از لحاظ معرفتای، مبتنای بار به همه آفریده
به موجب آیات ماذکور، رحمات الااهی باه مااباه نطیاه و  نرریه وساطت فی، است.

ی اسات ای آسمانی، ناار مؤمنان شده و اه  ایمان نیز فی  با وساطت رحمت الااهرحفه
رهاا شاوند و باه شاادی ( 31)نور:  و خشم الاهی (31)نساء: روانند از دامگه شیطان که می
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 .برسند( 53)یون :  ابدی

 نتیجه
ربیین بخشی از روایات جری که در آنها، نبارات و واژگانی از قرآن کریم، بر ائمه اها  

« طت فای،وساا»هاای معرفتای، از جملاه آماوزه رطبیق شده، از رهگذر آموزه بیت
پذیر است. به موجب این قانده، جهان هستی همواره میارون باا سلساله وساائ  امکان

رساانی باه ناالم و ها در فی،بوده و در این میان، اسمای حسنای الاهی، برررین واسطه
اند، و در نتیجه، مصداق اکم  اسمای حسنا بوده آدد هستند. بنا بر روایات، معصومان

رسانی به خلائق ثابت است. به موجاب روایاات جاری، رعاابیر وساطت ایشان در فی،
رطبیاق شاده اسات.  و ... بر معصومان« ابواب»، «کلمات»، «والدین»، «رحمت»قرآنی 

آیاد کاه با رأم  در آموزه وساطت و نیز واکاوی در روایات جری، چنین باه دسات می
راوان از آن باه و می هایی از این روایات بر اساس قانده وسااطت، معناادار باودهبخش

ننوان مبنایی معرفتی برای ربیین بخشی از روایات جری و رطبیق بهره بارد. باه نباارت 
دیگر، آموزه وساطت فی،، این ظرفیت را دارد را بخشای از ایان روایاات را از لحااظ 

 نرری پشتیبانی کند.
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 في مؤلفات جوادي آملي« روح المعنی»مبادئ و رطبییات نرریة 
 * سید علی اصغر مسعودي

 ** نژاد يمحمد زفور

 ]1341 ةالحجيذ 14: القبول يختار  1341شعبان  11: الاستلام يختار [
 

من النرریات المطروحة في السنة الإسلامیة حول مواجهة مفردات الیارآن المتشاابهة هاي 
  اللفظ لروح المعنی التي رکلم ننها ال،زالي بصراحة و لأول مرة. هذه النرریاة نرریة وض

التي نالت میبولیة نند العرفاء و أربا  الحکمة المتعالیة، أصبح میبولاً نناد جاوادي آملاي 
نلی أساس سلسلة من المبادئ و التطبییات المتعددة. الالتزاد إلی الحد الأقصای بیاوانین 

مواجهة النصاوص الدینیاة، و نادد کفایاة أدب العارب الجااهلي لاأداء الل،ة العربیة في 
المعارف الإلهیة، و رفا، التفسایر باالرأي و روی الهرمونوطیییاة، و الانتیااد بالمراحا  
المتعددة في الکون، و أصالة الحیییة في الیرآن الکریم من مبادئ هذه النرریة ننده. فهاو 

لفتح باب المفاهمة بین الیرآن و مخاطبیه. کذلك یری النرریة بناء نلی الحدس و کطریق 
بالنسبة لعدد من المفردات الموجودة في الکتاب و السنة رمسك بهذه النرریاة؛ مفاردات 

« رجارة»و « کلمة»و « کلاد»و « اصطفاء»و « طعاد»و « لوح»و « قلم»و « مجيء»و « یود»کا 
 «.باکت»و « مفاریح»و « باب»و « صراط»و « ذوق»و « مصباح»و 

الحیییة و المجاز، نرریة روح المعنی، جوادي آملي، ال یات المتشابهة،  الکلمات المفتاتیة:
 .المتشابهة الألفاظ

                                                                 
 ya.waliasr@yahoo.com والمذاهب، )المؤلت المسؤول( یانفي جامعة الأد ی ي التشطالب مرحلة الدکتوراه ف *

 ghafoori_n@yahoo.com   والمذاهب یانفي جامعة الأد ی ستاذ مساند في التش **



 000های عربی / چکیده

 

ملاصدرا و الفخر  یرو ینل یزم  الترک ییین،الحشر الأکبر من منرور الفر
 الرازي

 * یانفرمان يمهد
 ** یاسلمان قاسم ن

 [1341 ةالحجيذ 14: القبول يختار  1341شعبان  2: الاستلام يختار]
 

 یمو التعاال یة،الفرق الإسالام یهاالتي رتفق نل یةکلامالحشر الأکبر هي واحدة من المسائ  ال
 یاةالوقاو  حرَ یفیاةالساعة فاي المفهاود و الامتاداد و المکاان و ک یثالمتعلیة به من ح

ما   ییینبمنهج نیلي ا نیلي من منرور الفر یمبالاهتماد. في هذه المیالة درسنا هذه التعال
و الفخار الارازي، صااحبي المسالك و  یرازيالشا ینصادرالد ینآراء العالم لین یزالترک

 یاماةللی یالمرحلاة الاأول ینلا« الحشر الاأکبر» یرجانب صدق رعب یالن زنة العیلیة. لذا، إل
رجار د  یإلا یاةالمفهماومي، رساه   العنا ی في التحل یامةک  الی ینل یدهرمد یإل یالکبر

فهم ضارورة و  یة،لروائو ا یةبجانب الشهادات الیرآن لحیوانيالنف  و الإدراك الإنساني و ا
 یحاتالعیلي. کما أن رکلم الأرض في المحشر و هو مان التصار یینامتداد الحشر في التب

العیلاي  یینلإثبات هذا الامتداد. کذلك رغم أن التب یةمن المیدمات النیل یضاا یفه یة،الیرآن
ه في هذه مکان ینل یاتو الروا یاتبع، من ال  واضحة، ردل  یرفي مکان الحشر الأکبر غ

الحشر الأکبر للإنسان مؤکد في ظهاور  یفیةفي أوصافه العرضي. م  أن ک ییرالأرض م  ر،
و  یوانااتللح ی نلکنها لم رب یت،و التکل یارالناشئة نن الاخت یةالصفات و الملکات النفسان

 النبات و الجماد.

 .الرازيملاصدرا، الفخر  یات،الحشر الأکبر، الیرآن، الروا الکلمات المفتاتیة:

                                                                 
 m.farmanian@chmail.com  یةوالمذاهب، المذاهب الکلام یانفي جامعة الأد یسوربروف *

   وتل ببذتهم لتل فلببم تل (ببفو   یببا  بب  ماح ببد تل   یببدذتهم تلک احطالببم حلة ببد تلببه في تل  بب  تل بب **

sgns1349@chmail.com 
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 یاسیةالس یتو نیدها حول إمامة أه  الب یرمعز يبحث في آراء أم
 * علي آقانوري

 ** ابوالفضل هادي منش

 [1341 ةالحجيذ 14: القبول يختار  1341رجب  3: الاستلام يختار]
 

هي مان المباحاث التاي کانات رادور  یعةأئمة الش یماولاس یاديمنزلة و دور آل النبي الی
و  یاةو نیائد یاةو ربعتهاا رجاذباات فکر یعةالدواد خاصة نناد الشا یحولها الأبحاث نل

الأئماة  یاادةبالادور البااطني و ق یدالمستحیة للتأم  هي الاهتماد الشد ی. من الرویاسیةس
و ال،فلاة  یاسايالس یهمقرائن مشا یو ندد الالتفات إل یاسیةدرهم السیاو إهمال ق یةالمعنو

هذا الارجاه أکاار  ی. و في العصر الراهن نریاسیةنن دورهم في التطورات و الأحداث الس
في آثااره و مؤلفاراه  یهتمأستاذ جامعة سوربن، فید  «یرمعزيمحمدنلي أم»نند  یرهمن غ

نن  یداًبع یةو باطن یةمعنو یةالإماد شخص یید دأن  یحاولو  یةو المعنو یةالإماد الباطن یادةبی
بعا، المساتندات لإثباات البعاد  یمو الکلامي. و هاذه المیالاة ما  ریاد یاسيالبُعد الس

 .یةرد  هذه النرر یاد، رهدف اللمنزلة الإم یاسيالس

 .یةالباطن یرمعزي،الخلافة، أم یة،الإماد، الإمامة، الإمام الکلمات المفتاتیة:

                                                                 
 aliaghanore@yahoo.com لتل فلم تل (فو   یخوتل ذتهم، تلفا  یا    ماح د تل   ی(ي بلو  *

 hadimanesh1@gmail.com   وتل ذتهم یا    ماح د تل   یعتلفش یخطالم حلة د تله في تل    تا  **
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 منصب رسول الل  ه في نلم الاماد الإلهي ی رحل

 * محمد تقي الشاكر
 ** یعياللّ ه رب يد

 [1341 ةالحجيذ 14: القبول يختار  1341رجب  11: الاستلام يختار]
 

 یاتخصوصا ینفاي رکاو یانجانب العصمة هما مکو نأن اساس یصفة العلم و المعرفة ال
بأن الامااد هاو المعناي   یعتیدونلا یة. الطائفة الامامیعةالش یةوصي  الرسول في رو یةشخص
قاد  یاةفحسب ب  له الحق الحصري الالهي في هذا المجاال. هاذه الرو یعیةالش یةللمرجع

سابب هاذا  یتوضاح. یعةالامامة في النراد الانتیادي نند الش نصبم یازدادت قوةً نرراً ال
 ی. نلایةو قبوله الموارد الخاصة و الاله یباررباط الاماد بعالم ال، یماد بالنرر الالانتیاد للا

مصادر نلم الامااد  یمو بعد ریس یلیةهذا الاساس فان هذه المدونة التي هي ذات نزنة رحل
 الاماد نلاي یلتناول العلود التي وصلت ال ی( رسعییین)الفر یاتو روا یراستنادا للتیار

فان العلم باحکاد الحلال و الحاراد  یاتو الروا یاتالا یهات. طبیا لتوجالنبي یقنن طر
و دور الاماد في  بواسطة النبي الاکرد الائمة الاطهار یو کذلك العلم بالیرآن انتی  ال

للاماد و التاي کاان للرساول  یة. من خلال المبادي العلمالتبیینو یرهو التفس ی هذه المواض
او انتیالها، و بواسطة الإلماد براهر و باطن الیران، کتاب الجامعاة،  سهما في الاستفاده منها
و  یینهااو هاذه المدوناة هاي فاي میااد رب یهااالاشارة ال یسعنا ی،الت باب و الجفر الاب

 .یرهارفس

 .ی،نلم الاماد، الجامعه، الیرآن، الت باب، الجفر الاب الکلمات المفتاتیة:

                                                                 
 )المؤلاات المسااؤول( یةاسااتاذ مساااند فااي قساام الکلاااد بمعهااد الاماااد الصااادق للعلااود الاساالام *

14mt.shaker@gmail.com 
 ab33845@gmail.com    لع شاهلو  یدتسفاذ ح(اعه    ق(م تل  ا ف بجاح د آزت  تلاس اح **
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   الید في نصر حضور الائمة  الاطهارالاجتماني لبادرة ریبی ی التحل
 * محمد رجائي نژاد

 ** فاضل قانع یدتم

 [1341 ةالحجيذ 14: القبول يختار  1341 يربیع الران 22: الاستلام يختار]
 

اظهاار  یالا یرمازنونا من نماذج التعام  الاجتماني والفردي الاذي  یدال ی رُعد بادرة ریب
 یرحرا یادال ی الانسان الخاصة لنررائه من الناس.ولان بادرة ریب یةالمحبة والاحتراد و ننا

هاذا  یُعادمان الاوني الاذاري،  یادوالاهداف اللاحیة کما انها رتصت بمزالمسبیة  یابالنوا
. اسااس الفکارة ییااًنم یًمعن یحم والذي  یهالعم  نونا من نماذج التعام  المتعارف نل

 یمفاي التعاال یاةرساببتا فاي أن رصابح ذات اهم یاةفي هاذه الباادرة ونتائجهاا الاجتمان
ومان الارجاهاات  یحااتوراثرهاا مان الترج یاازمتبا یاةهذه الباادرة الایاف یعة.طبیةالاسلام

في الاسلاد بشک  محدود وممنهج. التموض  في اطار  لهاقبو ی،أدت ال یرهالمت، یةالاجتمان
هااي ماان اهاام  یةالانسااان یااة، وکااذلك حفااظ الکرامااة الذاریدیااةدلالااات الالفاااظ التوح

. ظهاور یةالاسالام یمالتعاال یاةمن ناح یدال ی التي رسببت في ریب  بادرة ریب یاتالخصوص
رااب  کاذلك  وبروز هذا التصرف في المجتم  المسلم في زمن حضور الائمة الاطهاار

 یخیاةالتار یرانلاه. ولکن نناد استیصااء التیاار ینالمذکور ینالوضع یالامر للمحافرة نل
او ان نرجح هذا النموذج من التصارف فاي میابا   یان نوص یسعنالا یةالاسلام یاتوالروا

 .انوا  و طرق اظهار المحبة والاحترادمختلت 

المجتم  المسلم، نراد دلالات الالفاظ  یة،الاسلام یمالتعال ید،ال ی ریب الکلمات المفتاتیة:
 .کرامة الانسان یدیة،التوح

                                                                 
 mrajaei1348@gmail.com  في قم )المؤلت المسؤول( یهفي الحوزه العلم ی التش یخمحیق رار *

 HamidFazel@Gmail.com  ماح د باقل تل  يم لع   ین،طالم   في تل    ع م تلامف اع ل  (   **
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من منرور  یقالجري و التطب یاتروا یانفي ب ی،وساطة الف یمدور رعل
 یةمفسري الإمام

 * تسن سجادي پور
 ** نياامهدي عا

 [1341 ةالحجيذ 14: القبول  تاريخ 1341شعبان  11: الاستلام]تاريخ 
 

 یمالیارآن الکار یاتأن ندداً من آ ی نالتي في معناها الأخص رب یقالجري و التطب یاتروا
 یاتم  یاتفي فهم بواطن الیارآن. و أناه ک یق، ربدي نلمهم العمیترنسجم م  أه  الب

جاواب مناساب لاه.  یسؤال قل ما نال إل یینها،رب ییودأي أس   یو نل یاتفهم هذه الروا
کمبادأ معرفاي  ی،وسااطة الفا یمرناولت هذه المیالاة دور رعلا للسؤاللإجابة نن هذا ا

مفردات کا أسماء، کلماات، أباواب،  یاتالمذکورة. قد استخدمت في هذه الروا یاتللروا
 یمأسااس هاذا التعلا ی. نلای،وساطة الف یمرعل یرحمة و التي ردل  ک   منها نل ین،والد

الموجودات، و مان  ی جم یإل رب ال ،یمن العل  في نراد الکون ف یةروص  سلسلة طول
 یفي الحد  الاأنل یی الحق ج   و نلا،  ی،قناة ف یالل  ه و أنل یفةالإنسان الکام  کخل ینهاب

 .یالحق الأخر ی،بالنسبة لینوات ف

أه   ی،،المبادئ المعرفیة، وساطة الف یق،الجري و التطب یاتروا الکلمات المفتاتیة:
.یتالب

                                                                 
  )المؤلاات المسااؤول(  ینافااي جامعااة بااونلي ساا یةوأسااتاذ المعااارف الإساالام ییاايالتطب یردکتااور فااي التفساا *

h.sajjadipour@gmail.com 
 azizan24@yahoo.com   ید يم تلإس احأسفاذ ح(اعه    ح هه تلإحام تلصا ق ل   **
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The Part of Grace in Explanation of the Traditions 

of Jary and Tatbiq 

Hasan Sajjadipour 
*
 

Mahdi Azizan 
** 

(Received: 2016-05-18; Accepted: 2016-09-15) 

 

Narrations of Jary (applicability) and Tatbiq (comparison), which in their specific 

meaning manifest the compliance of a number of the verses of the holy Quran with 

the Household of the Prophet (a), show their deep and comprehensive knowledge in 

understanding the deep layers of the Quran. How these narrations can be understood 

and what are the foundations of their explanation are questions which have not been 

given proper answers. The present paper has investigated the role of the teaching of 

"mediation of grace" as the epistemological foundations for the mentioned 

narrations in order to answer these questions. In these narrations, words like Asma 

(names), Kalimat (words), Abwab (doors), Walidayn (parents), and Rahmat (mercy) 

are used, each of them refers to the teaching of mediation in some way. Based on 

this teaching, the chain of reasons in the world of creation delivers the grace of God 

to all creatures and man, as the caliph of God and the highest channel of the divine 

grace, has the highest position and rank compared to other channels of the divine 

grace. 

 

Keywords: Traditions of Jary and Tatbiq, Epistemic Principles, Mediation of Grace, 

Those of the Household. 
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A Social Analysis of Hand-Kissing Behavior in 
Imams' Periods 

Mohammad Rajaei 
* 
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(Received: 2016-01-30; Accepted: 2016-09-15) 

 

Hand-kissing is a kind of interpersonal and social behavior indicating the symbol of 

love or respect and special attention toward a person. Due to its pre-post intentions 

and much self-awareness, this action is regarded as a formal behavior and has a deep 

meaning. Its social consequences and epistemic origin have leaded it to gain a 

special position in Islamic teachings. Islam accepts limited, systemic hand-kissing 

action because it is influenced by social preferences and tendencies and also has 

cultural nature totally. There are two important features in Islamic teachings to 

confirm hand-kissing: to protect human dignity and to have a particular place in the 

meaning system of monotheism. Its manifestation in Muslim society during Imams' 

time met above-mentioned twofold conditions. However, one cannot result from 

historical reports and Islamic narrations that this behavior has dominated other kinds 

of love or respect expressions. 

 

Keywords: Hand-Kissing, Islamic Teachings, Muslim Society, the meaning system 

of monotheism, human dignity. 
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Analyzing the Position of the Holy Prophet (s) in 

Divine Knowledge of Imams 

Mohammad Taqi Shaker 
*
 

Yadollah Rabiei 
** 

(Received: 2016-04-27; Accepted: 2016-09-15) 

 

The attribute of knowledge along with inerrancy are two components which 

constitute the characteristics of the successor of the Prophet (s) in the viewpoint of 

Shiites. The Imamiyyah School considers the Imam as having the divine exclusive 

right in this field in addition to having religious and scientific authority. Regarding 

the position of Imamate, this point of view has become firm in the beliefs of Shiites. 

The reasons of this belief can be found by considering the relationship between the 

Imam with the Unseen and accepting the specific and divine bases for the Imam. 

Accordingly, using an analytical approach and after classifying the sources of the 

knowledge of the Imam, the present paper seeks to investigate those kinds of 

knowledge which have been transferred to Imam Ali (a) from the holy Prophet (s) 

by referring to the reports and narrations (of both Shiites and Sunnis). Based on the 

guidelines of the verses of the Quran and narrations, knowledge of religious 

injunctions and the permissible (Halal) and the forbidden (Haram) and also the 

knowledge of the Quran has been transferred to the Infallible Imams (a) through the 

holy Prophet (s) and the Imam has the role of explaining and interpreting these 

issues. From the bases of the knowledge of the Imam which the holy Prophet (s) has 

a significant role by transferring them, knowledge of the outer and inner aspects of 

the Quran, Kitab al-Jamiah, Alf Bab, and Jafr Abyaz (the white Jafr) can be 

mentioned which the present paper seeks to explain and analyze. 

 

Keywords: The Knowledge of Imam, al-Jamiah, The Quran, Alf Bab, Jafr Abyaz.
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An Investigation of Amir Mo`ezzi’s Thought about 

Political Imamate of Ahl al-Bayt 

Ali Aghanoori 
*
 

Abolfazl Hadimanesh 
** 

(Received: 2016-04-12; Accepted: 2016-09-15) 

 

Position, dimensions and leadership`s role of the household of the Prophet (s), 

especially imams, are among the issues that have always been discussed in Islamic 

society, especially among the Shiites and followed by different intellectual, 

ideological and political conflicts. One of the important approaches is extreme 

attention to the role of spiritual and moral leadership of Imams while ignoring their 

political leadership and disregarding the evidence about the political character of 

Imams, and not paying enough attention to the role of Imams in political 

developments and events. This approach belongs to Mohammad Ali Amir Moezzi, a 

Professor of University of Sorbonne, more than all. His works are mostly focused on 

esoteric and spiritual leadership of Imam. He tries to introduce Imam as an inner 

personality and totally away from political and theological aspects. This paper, 

relying on some clear and valid documents, attempts to prove political status of 

Imam and reject Moezzi’s thought about Political Imamate of Ahl al-Bayt. 

 

Keywords: Imam, Imamate, Amir Moezzi, Caliphate. 
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Greatest Resurrection in Fariqain Views with an 
Emphasis on Sadra and Fakhr Razi`s View 

Mahdi Farmanian 
*
 

Salman Qasemnia 
** 

(Received: 2016-05-09; Accepted: 2016-09-15) 

 

Greatest resurrection is one of those theological issues on which all Islamic sects 

have reached an agreement. The learning associated with this issue is considerable 

in regard to its extensiveness, conceptual breadth, and place and quality of event. 

Using a rational and divine approach, the current research has studied the greater 

resurrection from views and analyses of Shiite and Sunni rationalist thinkers, Sadr a-

Din Shirazi and Fakhr al-Din al-Razi respectively.  For the same reason, in line with 

the truth of interpretation of “Greater Resurrection” in the earliest stage of the major 

day of reckoning and generalizing it to the whole station of the day in a conceptual 

analysis, attentiveness to incorporeity of soul, animate instinct and human 

perception and Quranic and traditional evidences, eases understanding the necessity 

and breadth of resurrection in rational explanation.  For instance, the fact that earth 

begins to talk on resurrection, as stated in Quran’s explicit words, is among divine 

evidences submitting proof on breadth of resurrection. Too, in spite of the fact that 

rational explanations concerning the place of greater resurrection are inadequate, 

some Quranic verses and traditions have insinuated that the resurrection occurs in 

the same earth while changed in characteristics of its form. Also, due to the 

emergence of human carnal qualities and characteristics arising from his free will 

and dutifulness, the quality of occurrence of the greater resurrection is emphasized, 

although this quality concerning animals, plants and inanimate bodies is not 

explained satisfactorily.  

 

Keywords: Greater Resurrection, Quran, Tradition, Mulla Sadra, Fakhr Razi.
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Foundations and Applications of the Theory of Spirit 
of Meaning Based on Ayatollah Jvadi-Amoli’s works 

Seyyed Ali-Asghar Masoudi 
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(Received: 2016-05-18; Accepted: 2016-09-15) 

 

One of the theories suggested in Islamic tradition on how to face with similar words 

in Quran is the theory of putting words forth for the spirit of meaning. It has been 

stated explicitly by Ghazzali for the first time. This theory has been accepted among 

mystics and followers and of transcendent theosophy in the history of Islamic 

thought. Transcendent theosophy has been accepted and used in detail based on a 

continuum of some foundations by professor Javadi Amoli. As is understood, for 

him, the theory has been based on: maximum obligation to Arabic grammar in 

religious texts, insufficiency of Jaheli Arab literature to satisfy the Divine wisdom, 

rejecting eisegesis and hermeneutic views, believing in the multiple layers in the 

existence, and the originality of truth in Quran. He considers the theory as the 

basement for a new window to understand the Quran and its addresses. He referred 

to this theory for knowing the meaning of some words in the Book and tradition 

such as day, come, pen, tablet, food, choosing, speech, word, business, the lamp, 

taste, way, keys and book. 

 

Keywords: Truth and Metaphor, Meaning Based Theory, Javadi Amoli, Ambiguous 

Verses, Ambiguous Words. 
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